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پیش نوشتار
بــه نــام او، ســوگند بــه آفريدگار قلــم که نگارگــر جمال و جــال ذات اقدس 
ربوبى و بيانگر زيبايى هاى جهان هســتى و نشــانگر راز و رمزهاى آفرينش 
آدمى اســت. به نام ذات رحمان، آموزگار نخســت انســان، از بستر چشمه 

زلال قرآن. 
ســخن گفتن درباره امامت بســيار دشــوار اســت، زيرا جايگاه بس بلند 
که مردم با عقول ناقص خويش، توان  ملکوتى و پايگاه رفيع آسمانى است 

دستيابى به حقيقت آن را ندارند.
کــه از نشــانه ها و  بــر ايــن اســاس، امــام نيــز موجــودى فراملکــى اســت 
کســى جز خداى والا توان شناســايى  امتيازهاى فراوانى برخوردار اســت و 
که حضرت ابراهيم؟ع؟ پس از پشت  گونه  چنين شخصى را ندارد؛ همان 
ســر نهــادن آزمون هاى بســيار، به ايــن منصب ممتاز برگزيده شــد و چون از 
گاه بود، از خداى منّان طلبيد که فرزندانش نيز از اين موقعيّت  منزلت آن آ
 ويــژه برخــوردار باشــند؛ ليکــن پاســخ مشــروط الاهــى را اين گونــه شــنيد: 

پيش نوشتار
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َ

قَال إِمَامًا  اسِ  لِلنَّ كَ 
ُ
جَاعِل ي  إِنِّ  

َ
قَال هُنَّ  تَمَّ

َ
فَأ لِمَاتٍ 

َ
بِك هُ  بُّ رَ إِبْرَاهِيمَ  ى 

َ
ابْتَل إِذِ  >وَ 

الِمِينَ<.1
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

 يَنَال
َ

 ل
َ

تِي قَال يَّ ذُرِّ

يــداد بســيار بــه ياد  از ســوى ديگــر، حماســه بــزرگ و پرشــکوه غديــر، رو
گونش نيســت؛  گونا که قلم را ياراى بيان ابعاد  يخ اســام اســت  ماندنىِ تار
فقــط زبــان گويــای معصومانى چونــان پيامبر اعظــم؟ص؟ و اميرمؤمنان؟ع؟ 
گفته آن  پيشواى پايداران و رهبر فرزانگان و امام آزادگان مى توانند زواياى نا

را شرح دهند و خواب رفتگان غافل را هوشيار و بيدار سازند.
آرى حقيــر با اعتراف به بضاعت اندک علمى خويش، »خطبه غديريه 
نبوی = سخنرانى آسمانى و آتشين رسول خدا ؟ص؟ در جشن اعام ولايت 
گون شيعه و عامه استخراج شده  و امارت امام على؟ع؟ را که از منابع گونا

است، به شيفتگان آن بزرگمرد پيش کش مى کنم.
که پيشــاپيش شــما خوانندگان ارجمند را با پيشــينه  بســيار بجاســت 
پيدائى و پژوهشى و چيستى حماسه شکوهمند غدير از زبان نقش آفرينان 

يم. اصيل و ديگر ولايتمداران آشنا ساز
در پايــان، توضيحــى دربــاره فــنّ ترجمــه و ترجمــه متون دينى را بايســته 
مى بينــم. فرهنگ نامه نويســان به صراحت گفته انــد: »ترجمه« مصدر فعل 
رباعى مجرّد »تَرْجَمَ، يُتَرْجِمُ« و به معناى تشــريح و تبيين و تفسيرِ مراد يک 

گوينده يا نويسنده، به زبان ديگرى است.2
گونه دارد: که ترجمه سه  گفتنى است 

کلمه يا همگام. کلمه به  1. واژه اى يا 
2.مفهومى و اجمالى؛ بر اساس دستور زبان مبدأ يا مقصد.

3. مفهومى و تفصيلى بر پايه زبان مقصد.

1. بقره: 2 / 124.
2. نک: لسان العرب، ج 12، ص 62؛ لغت نامه دهخدا، واژه ترجمه.
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k ى مى کنــد، با آن  ســنّت رايــج در ترجمــه متون، از ســبک نخســت پيرو
کاســتى هاى فراوانى دارد و در تفهيــم مفاهيمِ زبان مبدأ به مخاطبانش  که 

سخت دچار ابهام است.
روش دوم ترجمــه، آن هــم بــر پايــه زبــان مقصــد بهتــر و زيباتر اســت؛ امّا 
کــه مترجم بــا ذوق ادبى  شــيواتر و گوياتــر و رســاتر از آن، شــيوه ســوم اســت 
کامل از دســتور زبــان و قرائن پيوســته  گاهــى  و هنرمنــدى خــاصّ خــود و آ
کاماً  کنايه ها و اســتعاره هاى زبان مبدأ، محتــوا را  و گسســته و فهــم انــواع 
درمى يابد، ســپس بــا توجّه به ادبيّات و ظرائــف و لطائف زبان مقصد، آن 

را برگردان مى کند.
بديهى است در اين شيوه، بايد مترجم به قرائن حالى و مقارنات زمانى 

گوينده يا نويسنده سخن، عنايت ويژه اى داشته باشد. و مکانى 
که ما را از شــيعيان  در پايــان، از محضــر ذات اقــدس ربوبــى مى طلبيم 
و شــيفتگان راســتين حضرات معصومان؟ع؟ قرار دهد و روز رســتاخيز به 
امامت آنان محشــور ســازد و در بهشــت برين، قرين آن بزرگواران قرار دهد. 

ان شاءاللّه!
ىفر قم-مجيدحيدر
www.mogharrabun.ir
info@ mogharrabun.ir
Dr.mheidarifar313@ yahoo.com
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شناخت نامه حماسه غدیر و نقد شبهات غدیرگریزان



فصل یکم
شناخت نامه حماسه غدیر و نقد شبهات غدیرگریزان





در ايــن فصــل، خواننــدگان ارجمنــد بــا پيشــينه پيدائــى و پژوهشــى، نيــز 
چيستى و چگونگى و پيام هاى حماسه بشکوه غدير آشنا مى شوند.

پیشينه پیدائی غدیر
در آســتانه مــاه ذى الحجّــه، ســال دهم هجرى و آغاز مراســم پرشــور حجّ، 
کرم؟ص؟ فرمان داد تا مســلمانان را با دو موضوع مهم  خــداى والا بــه پيامبر ا
گاه ســازد: »آئين و مناســک حــجّ توحيــدى ابراهيمى و  و سرنوشــت ســاز آ

جانشين پس از خود.«
آن حضــرت بــراى عملى ســاختن هدف خويش، فرمــان بانگ عمومى 
داد و همــگان را بــراى حضــور در مراســم حــجّ فــرا خواند و همه همســران و 
مهاجران و انصار را همراه خود برد. بر پايه نقل مورّخان،هزاران نفر از سراسر 
که در  کردنــد؛ حتّــى امــام علــى؟ع؟  قلمــرو اســامى در آن مراســم شــرکت 

يّت تبليغى در يمن به سر مى برد. مأمور
نخست، آموزگار رحمت چگونگى اعمال حجّ تمتّع را يک به يک براى 
مــردم شــرح و عماً آن هــا را انجام داد. در گردهمائى مســلمانان در منا بود 
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k که فرمان دوم از راه رسيد و حضرت نيز با دو نوبت سخنرانى، زمينه را براى
اعــام عمومى ولايت و امارت علوى هموار ســاخت؛ هــر چند از اين خطر 
که با پذيرش مردمى رو به رو نشود و آنان، جانشينى دامادش  در هراس بود 

کارى شخصى و خانوادگى بپندارند، نه فرمانى الاهى! را 
بر اين اســاس، خداى منّان در پايانِ پيام آســمانى اش، او را از همه دل 
مْ 

َ
كَ وَ إِنْ ل بِّ يْكَ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
ل نْزِ

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ يُّ

َ
نگرانى هايــش بيمــه ســاخت:>يَا أ

ينَ<.1 افِرِ
َ

ك
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِی ال

َ
اسِ إِنَّ الَلَّه ل تَهُ وَالُلَّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ

َ
غْتَ رِسَال

َّ
 فَمَا بَل

ْ
تَفْعَل

با اين ســروش آســمانى، او را در امان قرار داد و اهميّت انتخاب خليفه 
ى از آغــاز بعثــت، برابــر دانســت و  کوشــش هاى هدايتگرانــه و را بــا همــه 

کافر ناميد! يگردانان از ولايت علوى را تلويحاً  رو
رســول خدا؟ص؟ با دلگرمى از پشــتيبانى هاى خداى والا در پى فرصت 
گوش مردم برســاند، از اين رو در  مناســبى بود تا ســخن آفريدگار يکتا را به 
کاروان راه افتاد  کســى جا نمانَد.  بازگشــت، دستور حرکت همگانى داد تا 
و به بيابان تفتيده جُحفه رســيد. در جايگاه خاصّى فرود آمد که به ســبب 
کهنســال، اســتراحتگاه زائــران و راهروان بود و  وجود آب و چندين درخت 

»غدير خمّ« نام داشت.2

1. مائده : 5 / 67.
2. غدير به معناى »آبگير« است و چون بيش تر سرزمين حجاز بيابان و مسير سياب هاى موسمى 
کــه پس از گذر  يا مى ريزنــد، در مناطق مختلــف گودال هايى پديد مى آمد  بــود که ســرانجام بــه در
ســيل، آب در آن ها جمع مى شــد و آن ها را »غدير« مى گفتند و براى تمايز از يکديگر، وصفى بدان 

مى افزودند.
که در  کيزگى اســت؛ قلب مخموم يعنى دلى پيراســته از حســد. شــايد آبى   »خمّ« نيز به معناى پا
کيزه و شايســته نوشيدن بود. همچنين گردهمايى حُجّاج در بازگشت از سفر  آن جمع مى شــد، پا
معنــوى حــج در آن مکان، بدين مناســبت بود که در منطقه لبريــز از نعمت حيات آب و پالوده از 
گونه آلودگى، برترين نعمت الاهى يعنى ولايت به مردم عرضه شــود و آنان نيز با پيراســته جانى  هر 

آن را بپذيرند و هرگز حسد نورزد!  ←
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k آنگاه فرمان ايســت آمد و پيش رفتگان بازگشــتند و پس ماندگان از راه 
کرم؟ص؟ ســلمان و ابوذر و عمار و مقداد را بر آن داشت تا  رســيدند. پيامبر ا

گونه اى آماده سازند. از رواندازهاى شتران، منبر 

گردهمايى بزرگ مسلمانان و جشن ولايت و امارت علوى با حضور اصحاب  → پس از برگزارى 
يداد مبارک، مســجدى در آن  کســاء و ديگر ياران برجســته در آن ســرزمين، براى پاسداشــت آن رو
کــه زائران خانه خــدا هنگام بازگشــت، در آن  ســاخته شــد و به نام »مســجد غدير« شــهرت يافت 
مسجد نماز مى خواندند، امامان معصوم� نيز هم خودشان به آن مکان مقدّس مى رفتند، هم 

يارانشان را بدان فرامى خواندند.
از ســيره دانشــمندان و محدّثــان نيز بــر مى آيد که به اين ســفارش عمل مى کردند؛ براى نمونه ســفر 
على بن مهزيار اهوازى در قرن سوم را بنگريد. همچنين در آثار شيخ طوسى و ابن حمزه و شهيد 
اوّل و ديگــر اعيــان شــيعه از آن مســجد و پــاداش عبادت در آن ســخن رفته اســت.)نک: مصباح 
المتهجّد، ص 709؛ الغيبة، ص 155؛ الوســيلة، ص 196؛ الدّروس، ص 156؛ مزارات أهل البيت� 

و تاريخها، ص 42.(
يخ بود و هماره  يارتگاه ياران راستين اسام ناب محمّدى؟ص؟ در طول تار »مسجد غدير« پيوسته ز
چون سندى سبزفام بر بلنداى بيابان جحفه مى درخشيد که نخستين بار در زمان دومين زمامدار 
کميت  کرم؟ص؟ ويران شــد و نشانه هايش نابود گشت، سپس در دوران حا پس از شــهادت پيامبر ا
يه دوباره خراب شد. اين فراز  که به دست مزدوران معاو امام على؟ع؟ آباد شد؛ ولى طولى نکشيد 
که حدود يکصد سال پيش وهابيان و سلفيان وحشى، آن بردگان  يخ بود  و فرود هماره در بستر تار
ى نيست و مسير جاده را عوض کردند تا 

ّ
حلقه به گوش استعمار پير و نو )انگليس و آمريکا( آن را به کل

ک کنند؛ ولى از اين بشارت الاهى غافلند:  ى زمين پا به خيال خام خود نام و ياد على و غدير را از رو

ونَ<، توبــه: 32/9. افِرُ
َ

ك
ْ
كَرِهَ ال وْ 

َ
وَل يُتِمَّ نُورَهُ  نْ 

َ
 أ

َّ
بَى الُلَّه إِل

ْ
يَأ فْوَاهِهِمْ وَ

َ
بِأ نْ يُطْفِئُوا نُورَ الِلَّه 

َ
يدُونَ أ >يُرِ

که در آن آبگير و چشــمه آبى وجود دارد و مســجد  کنون منطقه غدير خم به شــکل بيابانى اســت  ا
ميان آن دو بود! حدود 200 کيلومترى مکّه در نزديکى شــهر »رابغ« کنار روســتاى جحفه، ســپس 5 
کيلومتر در سمت راست جادّه  يگزار تا برسد به »قصر عليا«، آنگاه 2  کيلومتر به سمت شمال در ر
کوتاه، به ســمت راســت جادّه روانه  با عبور از تپّه هاى شــنى و پس از پشــت ســر گذاشــتن بيابانى 

کيلومتر است. که آن را »وادى غدير« مى نامند و فاصله آن تا ميقات از سمت شرق 8  مى شويم 
گــزارش دانشــمند عامّــى بــه نام »عاتــق بن غيث بــادى« در ميــان ســال هاى 1393 - 1398 که   
کرم؟ص؟ انجام داد، نيز روايت دانشــمند شــيعى  با هدف تعيين مســير هجرت و ســفرهاى پيامبر ا
حجازى به نام »شــيخ عبدالهادى فضلى« در ســال هاى 1402 - 1409 که دو بار به آن منطقه سفر 
ه تراثنا، شــماره  ّ

گوياى حقيقت پيش گفته اســت. براى توضيحات افزون تر نک: مجل کامــاً  کــرده، 
21، ص 5 - 33؛ على طريق الهجرة، ص 60 - 67؛ معجم معالم الحجاز، ج 3، ص 159.
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k نخســت نمــاز ظهــر بــه امامــت پيشــواى آســمانى خوانده شــد، ســپس
حضــرت بــر بــالاى بلندى ايســتاد و علــى بــن أبى طالب؟ع؟ را در ســمت 
گويا و شيوايش از »راز سر به مهر«  راست خود قرار داد. آنگاه با لحن زيبا و 
کامش، جان هاى شيفتگان حقيقت و  پرده برداشــت و با عطر جان فزاى 
تشــنه کامان معرفت را ســيراب ســاخت و با سخنانى سرشار از حکمت و 
ک  معنويّــت، مســلمانان را از پايائى و پويائى هدايت، و نور خورشــيد تابنا
وجودش در ســيماى ســرآمد مردم يعنــى على بن أبى طالــب؟ع؟ و امامان 

کرد. گاه  دوازده گانه از نسل او، آ
کــه جان هــاى مشــتاقان و قلب هــاى ســليم حق جويان بــا روح و  باشــد 
يحــان »قــرآن و عترت« صفا يابــد و با تبيين حقيقت »صراط مســتقيم« و  ر
کوير حيرت و هامون ضالت  »الگوهاى عملى پيمايش آن« انسان ها را از 

نجات دهد و به سر منزل مقصود و مراتب والاى انسانيّت ره نمايد.
در اين صحنه باشکوه و به يادماندنى، رسول خدا؟ص؟ با بهره ورى بهينه از 
همه فرصت ها و ابزار شايسته، امامت و امارت آسمانى على بن أبى طالب؟ع؟ 
گوشــزد، همچنيــن دوســتان و پذيرنــدگان ولايتــش را دعــا و  را بــراى مــردم 
کــرد و در پايــان او را مــدار و محــور حــق  يگردانانــش را نفريــن  مخالفــان و رو
خواند؛ يعنى هر جا على هست، حق با اوست. هماره حق پيرو على است!
کرد: مَنْ  ى و تبرّى را چنين زمزمه 

ّ
ايــن بانگ بنيادين و برآمــده از روح تول

 
ْ

ل
ُ

هُمَّ والِ مَنْ والهُ وَ عادِ مَنْ عاداهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ اخْذ
ّٰ
كُنْتُ مَوْلهُ، فَهٰذا عَلّىٌ مَوْله؛ الل

كَيْفَما دارَ  وَ حَيْثُ دارَ.1 ه وَ أدِرِ الحقَّ مَعَهُ 
َ
مَنْ خَذَل

ــنن، ترمــذى، ج 12، ص 176؛ معرفــة الصحابــة، ج 1، ص 380؛ البحرالزخّــار، ج 2، ص 491؛  1. السُّ
ى، ج 1، ص 29؛  مفاتيــح الغيــب، ج 1، ص 185؛ تفســير الخــازن، ج 5، ص 456؛ تفســير نيشــابور
المســندالجامع، ج 31، ص 288؛ المعجــم الأوســط، ج 13، ص 146؛ کنــز العمّال، ج 11، ص 643؛ 

شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 376 و ج 10، ص 270، ص 249 و ج 19، ص 224.
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k بديــن ســان حجّت بــر همگان به پايان رســيد و شــيرازه اســتوارى براى 
گريزِ لجبازانه و ســتيز  گر  کــه ا آينــده دين الاهى و امّت اســامى فراهم شــد 
حســودانه دنياپرســتان خدانشــناس نبود، هرگز اين ســردرگمى و اختاف 
رقــم  مســلمانان  بــراى  عقب ماندگــى،  و  ســقوط  ايــن  نتيجــه  در  کنونــى، 
کافران بر سرنوشــت آنان چيره نمى گشــتند و در تمامى جهان  نمى خورد و 

به دو اقليّت دينى شهره نمى شدند!
کــه هرگز از  گرانســنگ نبــوى؟ص؟ اســت  آرى قــرآن و عتــرت، دو يــادگار 
کتابُ اللّه« يا »حسبنا العترة«  که شعار »حسبنا  يکديگر جدائى ندارند. هر 
گونــه که خود  کنار زده اســت، زيــرا همان  ســر دهــد، در حقيقــت هــر دو را 
گــرو آن هــا داشــتن نيــز پيونــد  ک ناپذيرنــد، تمسّــک و دل در  آن دو انفــکا

گسستنى با يکديگر دارد. نا
که ياد  بر همه شــيفتگان اســام ناب نبوى و علوى� بايســته اســت 
يخ ســاز غدير را زنده نگه دارند  يداد تار و خاطره حماســه بس حسّــاس و رو
و »غديرشناســى= شــرح و تفســير خطبــه غديريّــه« را در واحدهای درســى 
دانشــگاه ها بگنجانند و در طول ســال، به ويژه ايّام غديريّه )15 تا 20 ذی 
الحجــة( »مطالعه و خواندن خطبه غديريّه« و »غديريّه خوانى= اشــعار« را 
سرآمد برنامه های فرهنگ شيعى قرار دهند و چنان بدان اهتمام ورزند که 
مانند »حماســه عاشورا ودهه محرم« بر تارک آئين حيات بخش و انسانساز 
اســام بدرخشــد و بيش از اين شــاهد غربت غدير و پرچمدار ســرافراز آن 

نباشيم؛ انشاءاللّه!
بــا  بيعــت  بــه  را  مســلمانان  اعظــم؟ص؟  پيامبــر  ســخنرانى،  پايــانِ  در 
اميرمؤمنان؟ع؟ فرمان داد؛ پس از ســخنان شــورانگيز نبوى، مردم به اظهار 
احساســات پرداختنــد و بــه ســوى آن دو بزرگــوار هجــوم آوردند. بــه فرموده 
حضرت، دو خيمه براى خود و جانشين او بر پا شد و مراسم بيعت با خليفه، 
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k کرم؟ص؟ گروه به تجديد پيمان با پيامبر ا گروه  کشيد و مردم  سه روز به درازا 
و بيعــت بــا علــى بــن أبى طالــب؟ع؟ و تبريک گوئــى بــه آن دو پرداختنــد.
بانوان نيز با دست نهادن در ظرف آبى که امام على؟ع؟ دست مبارکش 

گذاشته بود، وفادارى و بيعت خود را آشکار ساختند. را در آن 
آنــگاه نبــىّ اعظــم؟ص؟ بــا هــدف بزرگداشــت علــى بــن أبى طالــب؟ع؟ 
ى قــرار داد1 و  کــه »ســحاب« نــام داشــت، تــاج افتخــار ســرِ و عمّامــه اش را 

بدين سان، امارت و امامت امير مؤمنان؟ع؟ را استوارتر ساخت.
در ايــن هنــگام، جبرئيــل اميــن؟ع؟ فرود آمــد و گفت: به خدا ســوگند! 
کافــر، آن را بر هم  روزى چونــان امــروز نديــدم؛ براى او پيمانى بســت که جز 

نمى زند، واى بر اين پيمان شکن!2
نــام  بــا  بــا ايــن همــه برنامه هــاى بنياديــن و اعــان »جشــن عمومــى« 
که اين حادثه بزرگ  »أيام الولاية« و حضور هزاران نفرى مسلمانان، بجا بود 
و حماســه بشــکوه، بر ســر زبان ها بيفتد و ســينه به ســينه و دهان به دهان 
گزارش شــود؛ ولى حق گريزان و دين ســتيزان از عملى شــدن  بــراى ديگــران 
کردند و بــه بهانه درهم آميختن  کرم؟ص؟ جلوگيرى  برنامه آســمانى پيامبــر ا
ســخنان نبــوى بــا قرآن، با منــع »حديث خوانــى« و »حديث نويســى« آن را 

کيفر دانستند! جرم، و روايتگرش را مجرم و شايسته 
از ايــن رهگــذر، ديگر مســلمانان و نســل هاى پســين را از شــهد شــيرين 

غدير و سخنان سرنوشت ساز نبوى محروم ساختند! 
گر  کمــان يغما همچنيــن سياســت »على زدائى« ســرآمد برنامه هاى حا
يخ و دل هاى خونين  شد. بدين اميد که نام و ياد او را از صفحه هاى زرّين تار

1. نک: زاد المعاد، ابن قيّم، ج 1، ص 121؛ به گزارش جناب مسلم نيشابورى، پيامبر؟ص؟ آن عمامه را 
در روزهاى ويژه اى مانند فتح مکه بر سرش مى گذاشت. نک: الجامع الصحيح، کتاب الحجّ، ح 451.

2. براى توضيح بيش تر درباره پيمان شکنان غدير نک: بحارالأنوار، ج 37، ص 120 - 161.



25

ان
یز

رگر
دی

ت غ
ها

شب
د 

 نق
ر و

دی
ه غ

اس
حم

ه 
ام

ت ن
اخ

شن
م. 

یک
ل 

ص
ف

k کور خواندند و مکرشان را خداى والا  کور بودند و  کنند؛ ولى  ک  شيعيان پا
 1

ين< رَ الُلَّه و اللَّه خَيرُ الٰمكِر
َ

وا و مَك ر
َ

گذاشــت: >و مَك کام  کار و خودشــان را نــا  نــا
ديرى نپائيد که خداى بزرگ، قلم ها و زبان هائى را گويا ساخت و حقيقت 
کوشــش هاى علمــى  کــرد، بديــن منظــور  پنهــان را بــراى همــگان آشــکار 

پيشينيان را برمى رسيم.

پیشينه پژوهشی غدیر
کم تــر حديثــى بســان »حديث غديــر« ميان همه مســلمانان شــهرت دارد و 
تاش هاى جبت و طاغوت و هوادارانشان، هرگز نتوانست به ثمر بنشيند. 
يکصد و ده تن از اصحاب و هشتاد و چهار تن از تابعيان، روايتگر حماسه 
پرشــکوه غديرند و ســيصد و شصت محدّث و مورّخ، اثر خود را به نقل آن 

آراسته اند.
ى نگاشته اند؛ مانند »حديث 

ّ
بيست و شش نفر درباره آن کتاب مستقل

الولايــة« از »ابوالعبــاس ابــن عُقــده« و »کتاب الولايــة«2 از »محمّــد بن جرير 
يخ الأمم و الملوک«. کتاب ارزشمند »تار طبرى« پديد آورنده 

شــانزده نفر در تفســير آيه ســوم و ســى نفر در تفســير آيه شــصت و هفتم 
ســوره مبــارک مائــده و نــزول آن دو، همچنيــن تفســير آيــات آغازيــن ســوره 

گفته اند.3 مبارک معارج درباره حماسه غدير سخن 

1. آل عمران: 3 / 54.
2. در زمــان ايــن مورّخ نامدار عامه، فــردى به نام »ابوبکر بن أبى داود« درباره حديث غدير مطالب 
نادرســتى گفــت و او در اثبــات درســتى حديــث غدير و اســناد آن، بــه تأليف آن اثــر رو آورد. نک: 

تاريخ الاسلام، ذهبى، ج 23، ص 283.
3. نــک: بحــار الأنــوار، ج 37، ص 181 - 184؛ الغديــر، ج 1، ص 21 - 311؛ عامــه مجلســى؟ره؟ 
گــزارش نــام و اثــر محدثــان و مؤلفانى  حــدود نيمــى از جلــد 37 را در قالــب دو بــاب 53 و 55 بــه 

که بيان و بنانشان به نقل حديث غدير آراسته شده است! پرداخته 
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k اســناد ايــن ســخن نورانى نبــوى؟ص؟ به انــدازه تواتر اســت. آرى حديثى
گــردد؛  کــه بيــش از يکصــد هــزار شــنونده داشــته باشــد، بايــد شــهره آفــاق 
کــه »على ســتيزان و غدير ســوزان« در کميــن »غديرآفرينان و  ولــى افســوس 
غديربــاوران« نشســتند و انتقام هــا و کينه هــاى ديريــن خــود را نماياندند و 
كُنْتُ مَوْلهُ، فَهٰذا عَلّىٌ مَوْله« و همفکرانــش را خانــه  دارنــده نشــان افتخــار »مَنْ 

نشين و خود را به دروغ جانشين رسول خدا خواندند!
گرانسنگ  با اين همه، دانشــمندان بســياری از شــيعه و عامّه، حديث 
گاهانه و  کتاب هــاى خــود آورده انــد؛ هــر چند برخــى از آنــان، آ غديــر را در 

کرده اند! گاهانه، فقط به نقل فقره هايى از آن بسنده  غرض ورزانه يا ناآ
کنــون شايســته اســت شــما شــيعه راســتين علــوى را بــا بعضــى از اين  ا

يم: کتاب ها آشنا ساز

یک. برخی آثار اهل تسنّن
1.جامع البیان)معروفبهتفسيرطبرى(،ج3،ص428.

2.المسند،احمدبنحنبل،ج4،ص368 - 372.
3.السنن،ابنماجةقزوينى،ج1،ص29-28

4.خصائص أمیرالمؤمنین )علیه السلام(،نسائى،ص16.
سدالغابة فی معرفة الصحابة،ابناثير،ج3،ص307؛ج5،ص205.

ُ
5.أ

6.الاصابة فی معرفة الصحابة،ابنحجر،ج1،ص372.
7.المعارف،ابنقتيبهدينورى،ص291.

8. أسنی المطالب فی مناقب علی بن أبى طالب،شمسالدينجَزَرى،ص4.
کثيرسَلَفىدمشقى،ج5،ص214-209. 9. البدایة و النهایة،ابن

10. تاریــخ بغــداد،خطيــببغــدادى،ج8،ص290؛ج14،ص236،ج
45،ص75.
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k 11. الدّر المنثور،جلالالدّينسيوطى،ج2ص295؛ج3،ص116.
12. تاریخ الخلفاء،جلالالدّينسيوطى،ص114.

13. الفصول المهمّة،ابنصبّاغمالکى،ص15و25و42.
14.مجمع الزوائد،حافظهيثمى،ج9،ص106-104.

15. ینابیع المودّة،قُندوزىحنفى،ص40-30.
کنز العُمّال،متّقىهندى،ج6،ص398.  .16
17. الامامة و السیاسة،دينورى،ص30-29.

18.المناقب،خطيبخوارزمى،ص80و135و182.
هب،مسعودى،ج2،ص364.

ّ
19.مروج الذ

20. المناقب،ابنمغازلى،ص23و26.
کبير(،فخــررازى،ج3ص529و 21. مفاتیح الغیــب )معــروفبهتفســير

.636
کرشافعى،ج12،ص237. 22. تاریخ دمشق،ابنعسا

23. فرائد السمطین،ابراهيمجُوينىخراسانى،ج1،ص72و158.
24.فشح القدیر،قاضىشوکانى،ج2،ص60.

25.المنار،محمدعبدهوسيدرشيدرضا،ج6،ص463.
26.الصّواعق المحرقة،ابنحجر،ص42 - 44.

27.معرفة الصّحابه،أبىنُعيَم،ج3،ص1169 - 1170،ح2966.
 28.سلسلة الأحادیث الصّحیحة،محمدالألبانى،ج4،ص330 - 335،

ح1750.
29. أنساب الأشراف،بَلاذُرى،ج2،ص352.

ــنن،أبوعيســىتِرمــذى،بــابمناقــبعلــى،ج5،ص398،ح 30. السُّ
.3733

ثار،أبوجعفرطحّاوىحنفى،ج2،ص308. 31.مشکل الآ
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kیادسپارى مهم
يان راستان و روايت سند  درست، چرا امام بخارى و مسلم،  با اين همه راو
حديث غدير را نياورده اند يا نوشته آن دو تحريف شده است! پس چگونه 
گذاشت و به  مى توان به اين دو اثر، عنوان »گردآورنده همه اخبار صحاح« 

کرد؟! آن دو اعتماد 
يخــى اش فقــط به يک گزارش بســنده  کتــاب تار آرى، امــام بخــارى در 
ى سخن بنيان برانداز  کرده و سند آن را ضعيف شمرده است!1 در جواب و
کــه پس از نقل خبــر غدير مى نويســد: هذِهِ  ينــى را يــادآور مى شــويم  امــام جُوَ

 عَنها يَومَ القِيامَةِ!2
ٌ

، مَسؤُول ّ يهِ وَ آلِهِ لِعَلِىٍ
َ
 الُلَّه عَل

َّ
بُِّ صَلى ا النَّ َ تى أثبتََ

َّ
الوِليَةُ ال

دو. برخی آثار شيعه
کمال الدّین،شيخصدوق،ج1،ص274،ح25. 1. ا

2. معانی الأخبار،شيخصدوق،ص65 - 74.
3. العدد القویة،شيخعلىبنيوسفحلّى،ص169.

4. الطرائف،سيدبنطاووس،ص146،ح221.
5. الصراط المسشقیم،شيخعلىبنيونسبياضى،ج1،ص305.

6. روضة الواعظین،ابنفتالنيشابورى،ج1،ص103.
7. عوالم العلوم،شيخعبداللهبحرانى،ج15 / 3،ص307 - 327.

کشف المهمّ فی طریق خبر غدیر خم،سيدهاشمبحرانى.  .8
9. عبقات الأنوار،ميرحامدحسين،جلدويژهغدير.

گزارش شــده اســت: مــن در يکى از  از شــيخ أبوالمعالــى جُوينى چنين 
 صحّافى هاى بغداد کتابى را ديدم که بر پشت آن چنين نوشته بود: جلد 28

1. ر.ک: التاريخ الکبير، ج 1، ص 375.
2. ر.ک: فرائد السمطين، ج 1، ص 78، ح 46.
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k كنت موله فعلّىٌ موله«، جلد 29 نيز دارد!1  از راه هاى بيان حديث »من 
گون )9 / 25(  همچنين عاّمه محمد الألبانى، حديث غدير را با طرق گونا
يانش را از راســتان شــمرده و ســخنان ابن تيميــه را در ضعيف و   نقــل و راو

ساختگى بودن آن، نشان نادانى او دانسته است.2
نيــز عامــه شــمس الدّيــن جــزرى و ابــن مغازلــى و خطيــب خوارزمــى، 
که حديث غدير  کرم؟ص؟ را نام برده اند  مجموعاً 70 نفر از اصحاب پيامبر ا

کرده اند.3 را روايت 
گزارش ابن شــهر آشــوب؟رح؟ حافظ سجســتانى)متوفّاى ســال 477  بــه 
کتابى بــه نام »الدراية فى حديث الولية« در 17 جلد، حديث غدير  قمــرى( در 

کرده است.4 را از 120 صحابى نقل 
حافظ شهاب الدّين أبوالفيض احمد بن محمد مغربى در کتابى به نام 
»المتواتــر« بــه اثبات تواتر حديث غدير و نقل آن از 60 راه پرداخته اســت.5 
يــان حديث غديــر را به  عاّمــه شــيخ عبــداللّه بحرانى؟رح؟ نيز اســامى راو
ترتيب زمانى چهارده قرن، و دانشمندان عامّى و شيعى را که در اين زمينه 
کرده اند، در  کتاب نوشته و به صحّت سند و وثاقت روايتگران آن اعتراف 

کرده است.6 گردآورى  اثر ارزشمند خود 
کتــاب کم مانند و گران ســنگ »الغدير«  عاّمــه امينــى؟رح؟ در جلــد يکم 
يان و منابع فراوانى از فريقين نام مى برد که »حديث غدير« را نقل کرده اند. راو

1. ينابيع المودّة، ص 36؛ احقاق الحق، ج 2، ص 486؛ بحارالأنوار، ج 37، ص 236.
2. ر.ک: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج 4، ص 330 - 344.

3. ر.ک: مناقب الأســد الغالب، ص 12؛ مناقب على بن أبى طالب؟ع؟، ص 27؛ مقتل الحســين؟ع؟، 
ص 81 - 82.

4. ر.ک: مناقب على بن ابى طالب؟ع؟ ، ج 3، ص 34.
5. ر.ک: تشنيف الأذان، ص 77. اثر ديگرى از مؤلف المتواتر.

6. ر.ک: عوالم العلوم، ج 15 / 3، ص 493 - 534.
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kنقد شبهات سقيفه گرایان و غدیرگریزان
امامت چونان رسالت منصبى است آسمانى و هرگز مردم را نسزد که رسول 
لِمَاتٍ 

َ
هُ بِك بُّ ى إِبْرَاهِيمَ رَ

َ
إِذِ ابْتَل 1 و >وَ

تَهُ<
َ
 رِسَال

ُ
مُ حَيْثُ يَجْعَل

َ
عْل

َ
و امام برگزينند: >الُلَّه أ

الِمِينَ<.2
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

 يَنَال
َ

 ل
َ

تِي قَال يَّ  وَمِنْ ذُرِّ
َ

اسِ إِمَامًا قَال كَ لِلنَّ
ُ
ي جَاعِل  إِنِّ

َ
هُنَّ قَال تَمَّ

َ
فَأ

بــر اين اســاس، خود رســول نيز حــق انتخاب نــدارد و بايد بــر پايه فرمان 
الاهــى جانشــين خــود را به مردم بشناســاند. در گذشــته نيز همين شــيوه، 
آئين پيام آوران آســمانى بوده اســت؛ چنان که حضرت موســاى کليم؟ع؟ 
فْنِي 

ُ
ونَ اخْل خِيهِ هَارُ

َ
 مُوسَى لِ

َ
جناب هارون؟ع؟ را جانشين خود قرار داد: >وَقَال

مُفْسِدِينَ<.3
ْ
 ال

َ
بِعْ سَبِيل  تَتَّ

َ
صْلِحْ وَل

َ
فِي قَوْمِي وَأ

گردهمائــى ســقيفه رو آوردند؟  چــرا مســلمانان بــراى تعييــن خليفه بــه 
چــرا انصــار و مــردم مدينه از اســتياى مهاجران و مکّيان هراســيدند؟ چرا 
قريشــيان براى رســيدن به قدرت، قريشى بودن خليفه را به استناد حديث 
کشــيدند؟ و ده هــا چراى ديگــر؛ قــرآن را نخوانده بودنــد يا به  نبــوى، پيــش 

آيات آن اعتقاد قلبى نداشتند؟ يا ... !
گر  آرى، پاســخ همه آن ها در يک کلمه نهفته اســت: على نبايد باشد! ا
همگان به فرمان آســمانى نبوى گوش مى دادند و »حماســه باشکوه غدير« 
را نصب العين خود مى ساختند، هرگز از صراط الصالحين جدا نشده و به 

يدند. سبيل المفسدين نمى گرو
 هوس بازى و دنياپرستى و قدرت طلبى و دين ستيزى برخى مسلمان نماها،
 سبب شکستگى حريم مقدّس نبوى؟ص؟ شد.4 نخستين بيعت کنندگان 

1. انعام : 6 / 124.
2. بقره: 2 / 124.

3. اعراف: 7 / 142.
ةُ وَجهَها وَ أجمَعَ الجَماهيرُ  4. جناب ابوحامد غزالى در اين زمينه مى نويسد: »لکِن أسفَرَتِ الحُجَّ
← :

ُ
فاقِ الجَميعِ وَ هُوَ يَقول مَ فى يَومِ غَديرِ خُمٍّ بِاتِّ

َّ
يهِ وَسَل

َ
ى اللّهُ عَل

َّ
 عَلى مَتنِ الحَديث مِن خُطبَتِهِ صَل



31

ان
یز

رگر
دی

ت غ
ها

شب
د 

 نق
ر و

دی
ه غ

اس
حم

ه 
ام

ت ن
اخ

شن
م. 

یک
ل 

ص
ف

k گشــتند و تــوده  بــا اميرمؤمنــان، در پيمان شــکنى نيــز پيشــگام و پيشــتاز 
گرانه  کودتاچيان تماشــا کنــار  کنشــى جــدّى، از  مســلمانان نيــز بى هيچ وا
گران و غاصبان بر منبر نبوى بالا رفتند و خود  گذشــتند و بدين ســان يغما

کرم؟ص؟ خواندند! را جانشين پيامبر ا
در گذر زمان، مسلمانان با پيشينه پليد و انحرافى خود رو به رو گشتند؛ 
برخى هشــيار و بيدار شــدند و از تعصّب جاهلى دســت شستند و به حق 
کنى در محتواى »حديث  کوردلانِ دانشــمندنما به شبهه پرا يدند؛ ولى  گرو

غدير« پرداختند.

شبهه یکم. بازشناسی معنای واژه مولا
مهم تريــن شــبهه و اشــکال مخالفان غديــر، بــه واژه »مولى« برمى گــردد. به 
پندارشــان ايــن کلمــه بــه معناى »دوســت و ياور« اســت، نه »امــام و رهبر و 
اختياردار«. براى پاســخ اين شــبهه شيطانى همين بس که فهم شنوندگان 
 ُ ݧ هݧ

ٰ
كُنْتُ مَوْل يابيم که »مَنْ  مســتقيم سخن نبوى؟ص؟ را بررسيم تا به روشــنى در

هُ« به چه معناست:
ٰ

فَهٰذٰا عَلِىٌّ مَوْل

ابن عمّ من على مولاى اوست1 که را باشم مَنَش مولاى او  هر 

قَد أصبَحتَ مَولاىَ وَ مَولى 
َ
کَ يا أبَالحَسَــن! ل

َ
 عُمَرُ: بَخٍّ بَخٍّ ل

َ
کُنــتُ مَولاهُ فَعَلِىٌّ مَولاهُ، فَقال → مَــن 

کُلِّ مُؤمنٍ وَ مُؤمِنةٍ؛ فَهذا تَسليمٌ وَ رِضىً وَ تَحکيمٌ. 
ياسَــةِ و حَملِ عَمُــودِ الخِافة وَ عُقــودِ البُنودِ وَ خَفَقــانُ الهَوىٰ  ــبَ الهَوى لِحُبِّ الرِّ

َ
ثُــمَّ بَعــدَ هــذا، غَل

ى 
َ
کأسَ الهَــوى؛ فَعادُوا إل کُ ازدِحامِ الخُيــولِ وَ فَتحُ الأمصارِ، سَــقاهُم  فــى قَعقَعَــةِ الرّاياتِ وَ اشــتبا

مَيْن 
َ
وا الحَقَّ وَراءَ ظُهورِهِم وَ اشــتَرَوا بِهِ ثَمَناً قَلياً ؛ فَبِئسَ ما يَشــتَرُونَ! )ســرّ العال

ُ
لِ، فَنَبَذ الخِافِ الأوَّ

و کشــف مــا فــى الداريــن، چــاپ نجــف، ص 16 - 17 و چاپ مصــر، ص 39 - 40؛ بحــار الأنوار، ج 
37، ص 251.

گون به تبيين محتواى آن  يان و راه هــاى گونا 1. شــيخ صــدوق؟رح؟ پــس از گزارش روايت غدير از راو
يد بن حارثه است؛ يعنى پيامبر؟ص؟  که يکى از آن ها خبر ز پرداخته و چندين شبهه را پاسخ داده 
 آن همه جمعيّت را در وســط بيابان نگه داشــت تا بگويد: پســرخوانده نيز حقوق پســر را دارد و ←
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kشاهد یکم
حسّان بن ثابت، شاعر نامدار عرب، پس از سخنرانى شيواى نبوى، از حضرت 
خواســت اين حماســه پرشکوه را در قالب شعر بسرايد. آنگاه چنين سرود:

مْ ُ نَبِیُّ الغَديرِ  يَومَ  مُناديٰايُنادیِهمُ  سولِ  بِالرَّ عْ  فَاسَْ مٍّ  بُِ
مُ

ُ
ك وَليُّ وَ  كُمُ  مَوْل نْ  َ َ

ف عاميٰافَقال:  کَ التَّ ْ يَبْدُوا هُنا فَقالوا وَ لَ
نا وَليُّ أنْتَ  وَ  نا  مَول کَ  ُ عاصيٰااِلٰ الوِليةِ  فِى  ا  مِنّٰ تَرَ   ْ لَ وَ 
ني

َ
فَاِنّ عَلِىُّ  يٰا  قُمْ  هُ 

َ
ل  

َ
 وَ هاديٰافَقال

ً
رَضيتُکَ مِنْ بَعدي اِماما

هُ وَليُّ فَهٰذٰا  مَولهُ  كُنْتُ  نْ  َ َ
مُواليٰاف صِدْقٍ  أتباعَ  هُ 

َ
ل فَكونوُا 

هُ وَلِيَّ والِ  هُمَّ 
ّ
الل دَعَى  کَ   مُعادِيٰاهُنٰا

ً
ذىݔ عٰادىٰ عَلِيا

َّ
كُنْ لِل و 

يد هستم، على بن أبى طالب نيز چنين است! غافل از اين  → همان گونه که من ولىّ و سرپرست ز
کلمه »مولى« معناى سرپرست را فهميدند! آنگاه  که مردم از  که، خود اين حديث نشان مى دهد 
ايشــان بــه شــرح معانى واژه »مولــى« رو آورده و با اســتناد به کاربردهاى عرفــى آن، معناى امامت و 
 مالکيّت طاعت را تنها مقصود رسول خدا؟ص؟ شمرده است. )ر.ک: معانى الأخبار، ص 67 - 74؛

بحارالأنوار، ج 37، ص 224 - 231.( 
کرده اند: گزارش عامه سيد مرتضى؟رح؟ بزرگان ادب عرب به اين حقيقت تصريح  به 

کم« را در آيه 15 ســوره مبارک حديد به معناى »أولى  1. ابوعبيــدة در »المجــاز فى القرآن« واژه »مولا
که پس از اســام آوردن، وقتى از او  بيد بن ربيعة )آن شــاعر نامور عرب 

ُ
بکم« دانســته و به اشــعار ل

کرده است. ى سوره بقره را نوشت.( استناد  کردند، و درخواست شعر 
ذى هُوَ أولى أى 

ّ
2. »مبرّد« نيز در شــرح مفردات آيه 11 ســوره مبارک محمد؟ص؟ مى نويســد:»الوَلِىُّ ال

ى لِأمورِهِم.«
ّ
هُ المَولى؛ وَلِىّ وَ مَولى مَعناهُما سَواءٌ وَ هُوَ الحَقيقُ بِخَلقِهِ المُتَوَل

ُ
أحَقُّ وَ مِثل

3. »فــرّاء« در »معانــى القرآن« مى نويســد: »الولــىّ و المولى فى کام العرب واحد.« )ر.ک: الشــافى، 
ص 133 - 134؛ بحار الأنوار، ج 37، ص 236 - 239.(

جناب تفتازانى نيز پس از برشمارى کاربردهاى شش گانه واژه مولا، به صراحت مى گويد: »پوشيده 
که ولايت بر مردم و سرپرســتى و مالکيّت تدبير امور مردم و تصرّف در شــئون آنان همســان  نماند 

منزلت پيامبر؟ص؟ با معناى امامت سازگارى دارد.« )ر.ک: شرح المقاصد، ج 2، ص 290.(
عامه امينى؟رح؟ پس از اثبات تواتر حديث غدير، کار بست هاى 27 گانه عرفى واژه »مولى« را بررسيده 
گون کاربردهاى متنوعى  و معناى جامع را همان »اولويت و برترى« دانسته که به مناسبت هاى گونا
ک لفظى کلمــه مولا، با برشــمردن 20 قرينه، معناى  دارد. همچنيــن بــا تنزّل و پس از تســليم اشــترا
اولويّت و اختيارداراى را ثابت کرده است. ر.ک: الغدير، ج1، ص 362 و ص 640 در چاپ جديد.
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k در غدير، پيامبر بزرگوارشــان آنان را صدا زد، پس رســول خدا چه زيبا و 
گوش همگان رساند. بلندآوازه به 

کوردلىِ  کيست سرپرست شما؟ آنجا  کيست مولاى شما،  گفت:  پس 
گفتند: خود را آشکار نساختند و چنين 

خــداى تــو مولاى ما و تو سرپرســت مايى و در امر ولايــت، از ما نافرمانى 
نمى بينى!

کرم؟ص؟ به على؟ع؟ فرمود: بپاخيز! تو را براى پس از خود،  آنگاه پيامبر ا
امام و راهنماى امّت پسنديدم.

کــه را مــن مولايش بودم، اين على مولاى اوســت. پيوســته از ياران و  هــر 
دوستان راستين او باشيد.

گفــت: بــار خدايــا! دوســتان و  آن هنــگام دســت بــه دعــا برداشــت و 
پذيرندگان ولايتش را دوست، و دشمنان و ولايت گريزانش را دشمن بدار.
که  کرد: تا زمانى  گرامى؟ص؟ در حقّ حسّــان چنين دعا  در پايان، پيامبر 

با زبانت ما را يارى مى کنى، همواره روح القدس ياورت باد.1

تحليل و بررسی
کار بســته حسّــان بن  1. نقل تواتر گونه اين اشــعار، اســتناد ما را به واژه هاى 
ثابت انصارى، اســتوارتر مى ســازد. از مخالفان مى پرســيم: آيا فهم حسّــان 
که از ســرآمد شــاعران و اديبان بنــام زمان بود، بــراى درک حقيقت »مولىٰ« 
بس نيســت؟ او از ســخن نبوى چنين فهميد: يا على! من تو را براى پس از 
خــودم، امام و راهنما قرار دادم. با ايــن وجود، مگر براى خواننده باانصاف 

جاى شک و ترديدى مى ماند!

مه امينى؟رح؟ اين اشعار را از بيست و شش 
ّ

1. الغدير، ج 2، ص 34 - 40 و ص 65 - 73 چاپ جديد. عا
نفر بزرگان اماميه و دوازده نفر اعيان عامّه نقل کرده است. براى نمونه ر.ک: کتاب سليم بن قيس، ج 2، 
ص 828، ح 39؛ مانزل من القرآن فى على، حافظ ابونعيم، ص 57؛ تذکرة الخواصّ، ابن حجر، ص 39.
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k 2. دعــاى پايانــى رســول خدا؟ص؟ نيــز يکــى از معجزه هاى اوســت، زيرا
ى در ايمــان به ولايت علوى؟ع؟  بــه صــورت مقيّــد او را نوازش کرد، چون و

پايدار نماند و در اواخر عمرش از صراط مستقيم لغزيد.1

شاهد دوم
از  يکــى  اميرمؤمنــان؟ع؟  بــا  پيمان ســپارى  مراســم  يافتــن  پايــان  از  پــس 
مسلمانان )به نام حارث بن نُعمان فهرى، در برخى روايات، جابر بن نضر 
ى اشــاره  کَلده عبــدى آمده که شــايد به برخــى همراهان و بــن حــارث بــن 
کرم؟ص؟ شــتافت و گفت: خدايا!  باشــد!( اين مهم را برنتافت و نزد پيامبر ا
گر آنچه را محمّد مى گويد، حق و از سوى توست، از آسمان سنگى بر من  ا

کى بفرست! بباران يا عذاب دردنا
کــرد. آنگاه  ى فــرود آمــد و او را نابود  گهــان ســنگى از آســمان بــر سَــر و نا
 بِعَذَابٍ 

ٌ
 سَائِل

َ
ل

َ
جبرئيــل؟ع؟ آيــات آغازيــن ســوره مبــارک معــارج را آورد:>سَأ

عَارِجِ<. َ هُ دَافِعٌ * مِنَ الِلَّه ذِي المْ
َ
يْسَ ل

َ
ينَ ل افِرِ

َ
ك

ْ
وَاقِعٍ* لِل

تحليل و بررسی
که اين  مه امينى؟رح؟ بيســت و نه محدّث و مفسّــر عامّى را نام مى برد 

ّ
1. عا

داستان را نقل کرده اند. براى نمونه: رک: الجامع لأحکام القرآن،ج8،ص278؛ 
 ارشــاد العقل الســلیم الی مزایا القرآن الکریم،ج8،ص292؛شــواهد الشنزیل،

1. الغديــر، ج 2، ص 34 و ص 65 چــاپ جديــد در پانوشــت. ســرانجام او در حزب عثمانيان قرار 
که  کور شــده بود، هنگام بازگشــتِ قيس بن ســعد بن عباده از مصر  که پيرمرد و  گرفت و در حالى 
ى گفت: تو از کشندگان عثمان بودى که  کنار گذاشته بود، به و اميرمؤمنان؟ع؟ او را از فرماندارى 
گفت: اى  ى  کرد! آنگاه قيس در پاســخ و در نتيجه آن، حکومت به على رســيد؛ ولى او تو را عزل 
گردنت را مى زدم. ر.ک:  گر از پيدائى فتنه ميان دو تيره عرب هراس نمى کردم،  کور ظاهر و باطن! ا
تاريخ طبرى، ج 4، ص 555، حوادث سال 36؛ الارشاد، ج 1، ص 177؛ شرح نهج البلاغة، ابن أبى 

الحديد، ج 6، ص 64، شرح خطبه 66؛ بحار الأنوار، ج 21، ص 338.
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k ج2،ص383؛الفصــول المهمــة،ص41؛الســیرة الحلبیــة،ج3،ص274؛
نــور الأبصــار،ص159؛جواهــر العقدیــن،ص179؛ینابیــع المــودّة،ص274؛

نزهة المجالس،ج2،ص209؛دُرر السمطین،ص93.

گــر مقصــود رســول خــدا؟ص؟ از واژه »مولــى« دوســت و يــاور بــود، آيــا  2. ا
درخواســت عذاب جا داشــت؟! مگر وظيفه همه مسلمانان دوستدارى و 

يارى يکديگر نيست، مگر همگان با هم برادر نيستند؟!
گردن  کــه فهم حــارث )يا جابــر(1 را  آرى، آزادانديشــى چنيــن مى طلبــد 
گونــه لجاجــت و  نهيــم و مــولا را همــان اختيــاردار و راهبــر بدانيــم و از هــر 

کژانديشى برهيم، ان شاء اللّه !
که  3. بــا ديــدن ايــن اعجــاز نبــوى و علوى؟عهما؟ بــر همگان قطعى شــد 
گرفته اســت. همچنين به صراحت  فرمان غدير، از منبع وحى سرچشــمه 

کافر ناميده شدند! آيه، ولايت گريزان و مخالفان امام على؟ع؟ 
گريز از پذيرش آن،  4. ابــن تيميه پس از درک قلبــى اين حقيقت، براى 
به اين شــبهه شــيطانى رو آورده که سوره معارج در مکّه فرود آمد و داستان 

غدير، سال دهم هجرت!2
ى يادآور مى شويم که مجموع سوره مکّى است؛ ولى نه همه  در پاسخ و
آيات آن! به گزارش قرآن پژوه بنام عامّه عاّمه سيوطى، هر گاه آياتى مى آمد 
کرم؟ص؟ را به خود جلب مى کرد، به فرمان جبرئيل آن ها را در  که نظر پيامبر ا

آغاز سوره ها قرار مى داد تا مسلمانان نيز بدان اهميّت دهند.3

کرده است.  گزارش عاّمه امينى؟رح؟ جناب ثعلبى نام آن فرد معترض را »جابر بن نضر« ثبت  1. به 
»نضــر« از دشــمنان سرســخت پيامبــر؟ص؟ بود که در نبرد بدر اســير شــد و به فرمــان حضرت، امام 
کنش واداشت و سرانجام نيز  على؟ع؟ او را کشت. شايد اين کينه توزى پدرى بود که پسر را به اين وا
ت مُرد. ر.ک: الغدير، ج 1، ص 239 و ص 460، پانوشت نويسنده.

ّ
به عذاب الاهى گرفتار شد و با ذل

2. ر.ک: منهاج السّنة، ج 4، ص 31.
3. ر.ک: الدرّ المنثور، ج 3، ص 17، تفسير آيه 3 سوره مبارک مائده.
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k آری بــا توجّــه بــه اعتــراف محدّثــان و مورّخان نامــدار عامّى به نــزول آيه
در حماســه غديــر، هيــچ ترديــدى نمى ماند که به دســتور نبوى؟ص؟ چنين 
جايگاهى براى اين آيات در نظر گرفته شده است. همچنين مواردى از اين 
دست در قرآن کم نيست که سوره اى مکّى باشد؛ ولى برخى آياتش مدنى:
کهف؛ هشــت آيــه آغازيــن آن مدنى و ديگــر آياتش  يــک. ســوره مبارک 

مکّى است.1
دو. سوره مبارک حجّ؛ جز آيات 19 - 21، همه سوره مکّى است.2

سه. سوره مبارک شُعراء؛ همه آياتش مکّى است، جز پنج آيه پايانى.3
چهار. سوره مبارک عنکبوت؛ جز ده آيه آغازين آن، همه سوره مکّى است.4
پنج. سوره مبارک لقمان؛ آيات 27 - 29 مدنى و ديگر آياتش مکّى است.5

شش. سوره مبارک زمر؛ جز آيات 53 - 56، همه سوره مکى است.6
هفت. سوره مبارک مجادله؛ همه آياتش مکى است، جز ده آيه نخست.7

هشت. سوره مبارک مزّمّل؛ جز آيات 20-21، همه سوره مکّى است.8
نــه. ســوره مبــارک مطفّفيــن؛ همــه آياتــش مدنــى اســت، جز هشــت آيه 

پايانى: 36-29. 9
ده. سوره مبارک بلد؛ جز آيه نخست، همه سوره مکى است.10

1. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج 5، ص 311.
2. ر.ک: الإتقان، ج 1، ص 39.

3. ر.ک: پيشين.
4. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج 7، ص 297.

5. ر.ک: الإتقان، ج 1، ص 39.
6. ر.ک: پيشين.

7. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج 9، ص 242؛ ارشاد العقل السليم الى مزايا الکتاب الکريم، ج 6، ص 288.
8. ر.ک: الإتقان، ج 1، ص 40.

9. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج 10، ص 214.
10. ر.ک: الإتقان، ج 1، ص 52.
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k شاهد سوم
گــزارش مورّخــان و محدّثــان و مفسّــران شــيعه و عامّــه، نخســتين  بــر پايــه 
ى پس  بيعت گــزار بــا امــام على بــن أبى طالب؟ع؟ عمــر بن خطّاب بــود. و
از پايــان يافتــن ســخنان شــيواى نبــوى، بى درنــگ بــه پاخاســت و دســت 
کَ يَا أبَاالَحسَن! 

َ
گفــت: بَخٍ بَخٍّ ل گرفــت و  على بن أبى طالــب؟ع؟ را در دســت 

ِ مؤمنٍ وَ مُؤمنةٍ.1
ّ

كل لٰ  قَدْ أصْبَحْتَ مَولىَ وَ مَو
َ
ل

تحليل و بررسی
ى از واژه »مولى« چه بود که گام  کنون اين پرسش مهم رخ مى نمايد: فهم و ا
گذاشت و خود را نخستين فرد نماياند؟ مگر جز  سبقت در بيعت را پيش 
که روحيّه اطاعت پذيرى خود را به رخ ديگران بکشد!  براى اين هدف بود 
گــر »مولــى« به معناى »دوســت و ياور« بود، بيعت و دســت دادن  راســتى، ا

ى چه ضرورتى داشت؟ و

شاهد چهارم
يــه بــه شــفاعت عبّاس بــن عبدالمطلب بخشــوده شــد و اذن ورود به  معاو
مکّه يافت، زيرا هنگام فتح مکّه و به ظاهر تسليم شدن پدرش ابوسفيان، 
کرم؟ص؟ باخبر شد، پدرش  او در يمن به سر مى برد. وقتى از پيروزى پيامبر ا
کرد و حضرت را به شدّت نکوهيد، از اين رو ترسيد و در غربت  را سرزنش 

به سر برد تا ابوسفيان بخشودگى او را طلبيد.
گاهــى از چنــد و چــون حکومــت نبــوى و اظهار شرمســارى  ى بــراى آ و
خود، همراه با پيامبر؟ص؟ به مدينه رفت. او شاهد حماسه غدير بود و پس 
کــرد و از  از پايــان يافتــن ســخنان حضــرت، به شــانه مغيرة بن شــعبه تکيه 

مَيْن و کشف ما فى الدارين، چاپ نجف، ص16 و چاپ مصر ص 39؛ بحارالأنوار، ج37، 
َ
1. سرّالعال
ص251.
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k ،گردن مى نهيم گفت: »نه ولايت على بن أبى طالب را  جايش برخاست و 
نه سخن رسول خدا را مى پذيريم.«

در اين هنگام جبرئيل امين؟ع؟ فرود آمد و آيات 31 تا 35 سوره مبارک 
َ

قَ وَ ل
َ

 صَدّ
َ

 قيامت را آورد که از ويژگى هاى درونى و روانى او خبر مى دهد: >فَل
لَ<.1 وْ

َ
كَ فَأ

َ
لَ ل وْ

َ
ى * أ هْلِهِ يَتَمَطَّ

َ
َّ ذَهَبَ إِلَ أ ُ

 * ث
َ

لّ بَ وَ تَوَ
َ

كَذّ كِنْ 
َ
ى * وَ ل

َّ
صَل

تحليل و بررسی
کنش هــاى گفتارى  گرامــى را بــه برخــى وا در ايــن زمينــه، نظــر خواننــدگان 

منافقان در برابر اعان امامت و امارت علوى؟ع؟ جلب مى کنم: 
1. او به پسرعمويش مغرور شده است!

کار پسرعمويش را عَجب محکم و مؤکّد مى کند!  .2
3. هرگز در مقابل سخن او تسليم نخواهيم شد!

4. اين، هرگز امر خدا نيست و او از پيش خود سخن مى گويد!
که چونان ديوانگان مى چرخد! 5. چشمان محمّد را ببينيد 

کسرا و قيصر عمل مى کرد! گر مى توانست مانند  6. ا
7. نقشه هاى ما نقش بر آب شد!

8. هرگز گفتار محمّد را درست نمى شماريم و به ولايت على اعتراف نمى کنيم!
کند تا ما نيز سهمى داشته باشيم!2  9. بايد ما را هم در ولايت شريک 

شاهد پنجم
كُنْتُ  ابواسحاق از امام سجّاد؟ع؟ پرسيد: معناى اين جمله چيست: »مَنْ 
کرم؟ص؟  هُ المامُ بعدَهُ«3؛ پيامبر ا

َ
مَوْلهُ، فَعَلِىٌّ مَولهُ«؟ حضــرت فرمــود: »أخْبَرَهُمْ أنّ

گزارش داد. نام امام و پيشواى پس از خودش را به مردم 

کم حسکانى، ج 2، ص 295؛ عوالم العلوم، ج 15 / 3، ص 96 - 97. 1. شواهد التنزيل، حا
گاهى بيش تر ر.ک: بحار الأنوار، ج 37، ص 111 - 173. 2. براى آ
3. معانى الأخبار، ص 65؛ بحار الأنوار، ج 37، ص 223، ح 96.
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k تحليل و بررسی
مگــر امــام زيــن العابديــن؟ع؟ عــرب و فرزنــد گوينده آن ســخن نبــود؟ چرا 
گويايى بر مدّعا باشد؟ گواه  برداشت و درک او از مقصود نبوی؟ص؟ نتواند 

شاهد ششم
در دوران زمامــداری عمــر بــن خطّــاب، دو نفــر دربــاره موضوعــى اختــاف 
ى آمدنــد. او که توان قضاوت درســت را  کــه بــراى داورى پيــش و داشــتند 
در خــود نمى ديــد، آن دو را بــه امــام علــى؟ع؟ حوالــه داد! آنگاه يکــى از دو 
طرف دعوا با حالت استخفاف و استهزا و اشاره به على بن أبى طالب؟ع؟ 

گفت: اين مرد قاضى ما باشد!
گرفت  گردنش را  ى حمله ور شــد و يقه و  در اين هنگام جناب عمر بر و
هُ 

ٰ
نْ مَول

ُ
ْ يَك  مُؤْمِنٍ وَ مَنْ لَ

ّ
كُلِ لٰ  کَ! مٰا تَدري مَنْ هذٰا؟ هذٰا مَولىَ وَ مَو يَْ گفت: »وَ و 

ؤْمِنٍ.«1 يْسَ بُِ
َ
فَل

تحليل و بررسی
مگر دوســت نداشــتن على بن أبى طالب؟ع؟ ســبب رخت بربستن ايمان 
ى مى شــود؟ آيــا مــراد آن جنــاب نفــى مهــرورزى ســاده بــود؟ آرى فقط  از و
که مايه انکار يکى از حقائق دين و واجبات  نبود اعتقاد به امامت اوست 

ت پيدائى بى ايمانى مى شود.
ّ
شريعت و در نتيجه عل

شبهه دوم. نبود مَولیٰ به معناى أولیٰ
 برخى ولايت گريزان، به کار نرفتن وزن »مَفْعَلْ = مولى« در معناى »أفعل = أولى«
را در قرآن، دستمايه انکار دلالت حديث غدير بر امامت و امارت حضرت 

1. المناقــب، خوارزمــى، ص 160، ح 191؛ الصواعــق المحرقــة، ص 179؛ الريــاض النضــرة، ج 3، ص 
115؛ وسيلة المآل، ص 119، باب 4.
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k علــى؟ع؟ قــرار داده انــد، پس »مــن کنت مولاه« نشــانگر برتــرى على؟ع؟ بر
ديگران نمى تواند باشد!1

تحليل و بررسی
گوشــزد مى کنيم  گونه نقضى، ســخنان برخى مفسّــران عامه را  نخســت به 
ارُ  النَّ كُمُ  وَا

ْ
مَأ وا  كَفَرُ ذِينَ 

َّ
ال  مِنَ 

َ
وَ ل فِدْيَةٌ  مْ 

ُ
يُؤْخَذُ مِنْك  

َ
يَوْمَ ل

ْ
>فَال آيــه  کــه در تفســير 

کــم يا أولى بکم«  کــم« را معــادل »أولا مَصِيرُ<2 کلمــه »مولا
ْ
كُمْ وَ بِئْسَ ال

َ
هِىَ مَوْل

دانسته اند.3
گفتنى است که جناب فخر رازى در صفحه بعد ) ج 29،ص 229( نظر 
کعبــى و زجّــاج و فــرّاء و أبى عبيــده را آورده که »مولى« را بــه معناى »أولى« 
کم«، را  ی در آيه 78 از سوره مبارک حج، واژه »مولا دانسته اند! همچنين و

کرده است.4  به »آقا و متصرّف در امور« تفسير 
ى و اختياردار و اولىٰ به 

ّ
مه تفتازانى نيز کاربرد واژه مولا را در معناى متول

ّ
عا

تصرّف، در کام عرب شايع شمرده و آن را به ائمه لغت نسبت داده است.5
که »ترادف و  پاســخ تحليلى شــبهه در اين نکته مهم ادبى نهفته است 
هم مفهومى نسبى واژگان« ويژگى جوهرى معانى است، نه عوارض برآمده 
گــر »أولى« با حرف جــرّ »باء«  از ترکيــب هيئــت آن هــا با يک حــرف؛ يعنى ا

بيايد، مفهوم واژه »مولى« را مى رساند؛ ولى بدون آن نه! 
ل بفلنٍ« يک مفهوم را دربردارد، ليکن نمى شود  ل فلنٍ يا أو پس »فلنٌ مو

1. ر.ک: الکبير، ج 29، ص 228؛ المنار، ج 6، ص 384.
2. حديد: 57 / 15.

3. ر.ک: طبرى، جامع البيان، ج 13، ص 22، بغوى، معالم التنزيل، ج 8، ص 29، ثعلبى، الکشف 
و البيان، ج 9، ص 239، زمخشرى، الکشاف، ج 4، ص 476.

4. ر.ک: الکبير، ج 23، ص 74.
5. ر.ک: شرح المقاصد، ج 2، ص 290.
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k ل فلنٍ! گفت: فلنٌ أو به جاى جمله نخست 
همچنين صفت تفضيلى به ســوى اســم جمع يا جمع اضافه مى شود: 
ئمة«؛ ولى اسناد آن به مفرد درست نيست: »علّى   ال

ُ
 النّاس يا أفضل

ُ
»علّىٌ أفضل

گرفت.  حسنٍ« در اين جمله بايد از حرف جرّ »من« مدد 
ُ

أفضل

کوتاه سخن
کلمــه اى در جــاى ديگــرى، نه به دليــل تغايــر مفهومى آن  آرام نگرفتــن هــر 
گاه بــه ســبب اقتضــاى ســاختار صرفــى اســت، از ايــن رو  دوســت؛ بلکــه 
کاربست آن دو در جمله،  معناى »مولى« و »أولى« يکى است، هر چند در 

تفاوت هاى شکلى و ظاهرى وجود دارد.
براى بســته شــدن راه گريز اين حق ســتيزان و پى سپارانشــان، دو روايت 
که در آن دو، واژه »ولىّ« و »خليفه«  نبوى؟ص؟ را از منابع عامّه نقل مى کنيم 

آمده و عذر برانداز است.
 مُؤْمِنٍ بَعْدى.1

ّ
كُلِ لُِّ   مِنّي وَ أنا مِنْهُ وَ هُوَ وَ

ً
- انَّ عَلِيّا

هُ وَ أطيعُوهُ.2
َ
م، فَاسْتَمِعُوا ل

ُ
- انَّ هٰذا أخي وَ وَصيّ وَ خَليفتي فيك

شبهه سوم. مولا به معناى منصور
تــوده ولايت گريزان، براى توجيه حق گريزى خود، به اين توجيه ســراب گونه 
کُنتُ مولاهُ و  رو آورده و »مولا« را به معناى »منصور« دانســته اند؛ يعنى »مَن 

منصورَه، فعلّىٌ مَولهُ و منصورُهُ«.
ابن حجر هيثمى، فقط معناى نصرت را درست مى پندارد و آن را ميان 

کاربردهای مولا، مشترک مى شمارد.3 ديگر 

1. السنن، ترمذى، ج 5، ص 622، باب مناقب على.
2. تاريخ طبرى، ج 2، ص 321.
3. الصواعق المحرقة، ص 43.
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kتحليل و بررسی
کاوش برانگيز  ى و ديگر پى ســپارانش به اين پرسش های  شايســته است و

پاسخ دهند:
1. آيــا پيامبــر اعظــم؟ص؟ در هنگامــه گردهمايــى زائــران خانــه خــدا، در 
که فقط به  کــرده بود  گرماى هــوا، هزاران نفر را جمع  وســط بيابان و شــدّت 

کنيد؟ آن ها بگويد: على ياور اسام و مسلمانان است، پس او را ياری 
2. مگــر مســلمانان، دلاورى و ايثارگــرى او را در نبردهــاى بــدر و احــد 
و احــزاب و خيبــر و حنيــن بــا چشــم خــود نديــده بودنــد؟ مگر اين ســخن 
ه 

َ
 يُبُّ الَلَّه وَ رَسول

ً
عْطِيّنَ الرّايةَ رَجُل

ُ َ
گوش خود نشــنيده بودند: »ل نبوى؟ص؟ را با 

يسَ بِفرّارٍ، يَفْتَحِ الُلَّه عَلى يَدَيْه؟«1
َ
هُ؛ ل

ُ
هُ الُلَّه وَ رَسول وَ يُبُّ

گرفتن شــهادت بــر توحيد و نبــوّت و  3. مگــر اعــام ايــن حقيقــت، بــه 
کرم؟ص؟ بر جان مسلمانان نياز داشت؟ اولويّت پيامبر ا

4. بيــان يارى رســانى علــى بــن أبى طالــب؟ع؟ چــه ارتباطــى بــا اعــام 
گرفتن بيعت با او دارد؟ رسيدن زمان وفات نبوى؟ص؟ و 

ني«2؛ به من تبريک و تهنيت  ئُو ني هَنِّ ئُو 5. آيا رسول خدا؟ص؟ که فرمود: »هَنِّ
بگوييــد«؛ فقــط براى گزارش نصرت علوى به مســلمانان بــود؟ مگر مبارک 

گفتن عمر و ابوبکر فقط براى همين بود؟ باد 
6. مگــر على بن أبى طالب؟ع؟ را يــاور دين خواندن، به چندين دعاى 
همَّ والِ مَنْ والهُ و عادِ مَنْ عاداهُ وَ انصُرْ مَنْ 

ّ
پى درپى و پيام دار نيازمند است: »الل

1. الجامــع الصحيــح، بخــارى، ج 3، ص 21 - 22 و 137، ح 3701 و 3702 و 4210؛ مســلم، ج 15، 
ص 184 - 187، ح 2405 - 2407؛ البداية و النهاية، ج 7، ص 372 - 377.

يــخ روضــة الصّفــا، ج 2، ص 541؛ الصواعــق المحرقــة، ص 44؛ جامع البيــان: ج 3، ص 428؛  2. تار
الفصول المهمة، ص 40؛ تاريخ بغداد، ج 8، ص 290؛ المســند، احمد بن حنبل، ج 5، ص 355؛ 
المصنّــف، ج 12، ص 78؛ کنــز العمّــال، ج 13، ص 133، ح 36420؛ البدايــة و النهايــة، ج 5، ص 

229؛ مشکاة المصابيح، ج 3، ص 360، ح 6103؛ الفتوحات الاسلامية، ج 2، ص 306.
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k بغِضْ مَنْ أبغَضَهُ؟«
َ
هُ وَ أ حِبَّ

َ
حِبَّ مَنْ أ

َ
ه وَ أ

َ
ل

َ
 مَنْ خَذ

ْ
ل

ُ
نَصَرَهُ وَاخْذ

7. ميــان ناصرالدّيــن بــودن علــى بــن أبى طالــب؟ع؟ بــا دعــاى پيامبــر 
کــرم؟ص؟ مبنــى بر کانون و مدار مطلق حق بودن او چه پيوندى هســت: »وَ  ا

كيفَمٰا دٰارَ  وَ حَيْثُ ما دٰارَ؟«1 أدِرِ الحقَّ مَعَهُ 

8. مگر يادکرد »نصب و برگزيدن«، با اعام پشتيبان دين بودن على بن 
أبى طالب؟ع؟ سازگار است؟2

کمال دين3  گواهى بسيارى از محدّثان و مفسّران و مورّخان، آيه ا 9. به 
کافــران از نفوذ  در حماســه غديــر فرود آمده اســت، راســتى ميــان نااميدى 
کامــل شــدن دين الاهــى و به پايــان رســيدن نعمت هاى  در ديــن اســام و 
خدائــى و رضايــت ربّ العالميــن به دين اســام، بــا يارى رســانى على بن 
کمال  أبى طالب؟ع؟ به اســام و مســلمانان، چــه پيوندى وجــود دارد؟ آيا 

دين به ناصرالدّين يا منصورالدّين بودن على بن أبى طالب؟ع؟ بود!
10. بــه فرمــوده قرآن پژوهــان، آيــه تبليــغ4 در تنها ســفر حج گــزارى پيامبر 
کــرم؟ص؟ با تــوده مردم مســلمان، در منا فرود آمد؛ مگر بيــان حمايت على  ا
بن أبى طالب؟ع؟ از مســلمانان، چنان شــايان اهميّت بود که در پيشــگاه 
خــداى منّــان با همه رســالت رســول خدا؟ص؟ برابر باشــد؟ اين چــه پيامى 
کــه نرســاندن آن به مــردم، به تباه ســاختن تمامى کوشــش هاى 23  اســت 
کى بود که  ساله حضرت در مکه و مدينه مى انجاميد؟ کدام سخن خطرنا
پيامبر اعظم؟ص؟ از اعام آن به مردم هراسان بود؟ على بن أبى طالب را ياور 
کنايى،  گونه  دين خواندن چه خطرى داشت؟ راستى چرا در پايان آيه، به 
کافــر ناميده شــده اند؟ مگر اعتقــاد به ناصــر الدين و  مخالفــان ايــن پيــام، 

1. ر.ک: السنن، ترمذى، ج 12، ص 176؛ معرفة الصحابة، ج 1، ص 380.
2. ر.ک: فرائد السّمطين، ج 1، ص 312؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 207 - 208؛ 251 - 258.

3. مائده: 5 / 3
4. مائده: 5 / 67.
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kالمســلمين بــودن على بن أبى طالب از بايد هاى اعتقادى اســام اســت؟
کرم؟ص؟ در روزهاى پايانى  گر فرمان پيامبر ا 11. جناب آقاى ابن حجر، ا
که على بن أبى طالب؟ع؟ مانند من، ياور دين و متدينان  عمــرش اين بود 
اســت، پس چرا مســلمانان، آن يگانه ناصرالدّين چونان رسول خدا؟ص؟ را 
کنار زدند و کسانى را به مسند خافت نشاندند که عمرى را در بت پرستى 
کافران عليه مســلمانان، جزو  کرده و در جنگ هاى  و دين ســتيزى ســپرى 
يــان بودنــد؟ بــا ايــن وجود، چگونــه به عدالــت همه صحابــه فتوا  گــروه فرار

مى دهيد؟
12. آيا مراد حضرت از بيان آن جمله، لزوم نصرت على بن أبى طالب؟ع؟ 
نبــود؟ آيــا اين فرمانِ يارى رســانى مطلق بود يا مقيّد؟ در صورت نخســت، 
کردن همه ســويه و  کمک  عصمت و امامت او را ثابت مى کند، چون فقط 
همه جائى، در حق فرد معصوم جايز اســت؛ وگرنه يارى ستمگر و معاونت 
کــه بــه صراحــت آيــات قــرآن حکيــم، حــرام اســت!1 بــر اثــم را در پــى دارد 
گونه قيــدى ندارد؛ با  کرم؟ص؟ هيچ  از ســوى ديگــر، ظاهر ســخن پيامبر ا
ايــن همــه، آيا تهديد به آتش زدن خانه او، ربودن باغســتان فدک از دســت 
او، برپا ساختن جنگ جمل و صفّين و نهروان، همه از مصاديق مهرورزى 
بــه علــى بــن أبى طالــب؟ع؟ اســت و اقــدام کننــدگان بــه اعمــال نامبرده، 

شايستگان پاداش الاهى بر اين مهربانى و امتثال دستور رسول خدايند؟

شبهه چهارم. مولا به معنای محبوب
معنــاى  بــه  را  مــولا  واژه  غدير گريــزان،  و  ســقيفه گرايان  از  ديگــر  شــمارى 
كُنْتُ مَولهُ وَ مَبوبُه،  »محبوب و دوســت داشته شده« پنداشــته اند، پس »مَنْ 

فَعَلّىٌ مَولهُ وَ مَبوبُهُ«.

1. مائده: 5 / 2.
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k تحليل و بررسی
گروه نيز بايد به سؤالات فراوانى جواب منطقى بدهند:  اين 

که  يد  1. آيا در سخنان اديبان نامدار عرب يا آيات قرآن جائى سراغ دار
مولا به معناى محبوب آمده باشد؟

که رهبرى حکيم و فرزانه، به مردمِ در حال ســفر،  2. مگر عاقانه اســت 
در بيابانى تفتيده و هواى سوزان، فرمان ايست دهد و به آنان بگويد: مرگ 
که  که هر  من نزديک است و به زودى از ميان شما خواهم رفت ... بدانيد 

مرا دوست دارد، بايد على بن أبى طالب را نيز دوست داشته باشد؟
3. ميــان لــزوم دوســتدارى على بــن أبى طالب با تبريــک گفتن و دادن 

کرم؟ص؟ چه ارتباطى هست؟ دست بيعت به او و پيامبر ا
4. آن همه دعاى تند و تيز، فقط براى اعام وجوب محبّت به على بن 

أبى طالب است؟
5. اعتــراف گرفتــن از مردم به يگانگى خدا و رســالت و ولايت و امارت 
خودش بر جان مسلمانان )أولى بکم من أنفسکم( با لزوم مهرورزى به على 

بن أبى طالب چه نسبتى دارد؟
6. علــى بــن أبى طالــب را تنهــا مــدارِ حــقّ خوانــدن با بايســته شــمردن 

ى چه ربطى دارد؟ مهربانى با و
ى:  گــر فرمــان نبــوى؟ص؟ فقــط وجوب مــودّت با خويشــان و  7. راســتى ا
1 و محبّت به على بن أبى طالب 

بَى< قُرْ
ْ
ةَ فِي ال

َ
مَوَدّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إِل

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
 أ

َ
 ل

ْ
>قُل

يد؟ آيا جناب  بــود، پس مخالفان ايــن فرمان مهمّ را چگونه عادل مى پندار
يه و ... به  ابوبکر و عمر و عايشه و مروان و عثمان و طلحه و زبير و مغيره و معاو
اين دستور رسول خدا؟ص؟ عمل کردند؟ آيا جنگ جمل و صفين و نهروان، 
کرم؟ص؟  پندارى بيش نيست؟ آيا آتش افروزان اين فتنه ها اصحاب پيامبر ا

1. شورى: 43 / 23.



46

دیر
یݡ غ

مان
آس

ور 
ش

من

k که آنــان مجتهد بودنــد و در اجتهــاد خويش خطا نبودنــد؟ آيــا اين ســخن 
کردند، اجتهاد در مقابل نصّ نبوى؟ص؟ و نوعى سرپوش سياسى نيست؟
8. آيا مهرورزى به على بن أبى طالب چنان منزلتى دارد که سبب يأس 

گردد؟1 کمال دين و اتمام نعمت و رضايت ربّ به دين اسام  کفّار و ا
9. آيــا اعــام لــزوم دوســت دارى علــى بــن أبى طالــب از بيــان توحيــد و 
رسالت و معاد و احکام نماز و روزه و حج و جهاد، مهم تر است که ترک آن 
کشاندن همه تاش هاى توانفرساى دوران  براى حضرت، سبب به تباهى 

کافر باشد؟2 بعثت و هجرت، و براى ديگران مايه نامورى به 
10. آيــا تــرک يــک حکم فرعى چنــان اهميّت دارد که خدا بــراى ترک آن 

کافر بنامد؟3  عذاب آسمانى بفرستد و او را تلويحاً 
11. آيــا دعــوت به دوســتدارى على بــن أبى طالب؟ع؟ به گرفتن شــاهد 

غِ الشّاهِدُ الغائِبَ«؟
ّ
يُبَل

ْ
و لزوم اعام حاضران به غايبان نيازمند است: »فَل

12. آيا مهرورزى ســاده به على بن أبى طالب؟ع؟ آخرين واجب دينى و 
كبرُ على  کرم؟ص؟ پــس از اعام آن فرمود: »أللَّه أ کمــال رســان آن بود که پيامبر ا

تى وَ الوَلية لِعَلٍىّ مِنْ بَعدي؟«
َ
بِّ بِرِسٰال كمالِ الدّينِ وَ اتمامِ النّعمةِ وَ رِضَ الرَّ اِ

13. آيــا جــزاى عمل نکــردن به يک عمل فرعى )واجب يا مســتحب( و 
گريــز از مهرورزى علوى، بيمارى برص  کتمان ســخن نبوى و  کيفر دنيايى 
يــد بن أرقــم و مرگ  کــورى و نابينايــى بــراى بــراء و أشــعث و ز بــراى أنــس و 

جاهلى براى خالد بن يزيد است؟4
14. آيــا فرمــان مهربانــى با علــى بن أبى طالــب؟ع؟ مطلق بود يــا مقيّد؟ 

1. اشاره به مفاد آيه سوم سوره مبارک مائده.
2. اشاره به مفاد آيه شصت و هفتم سوره مبارک مائده.

3. اشاره به مفاد آيات آغازين سوره مبارک معارج.
4. ر.ک: الاحتجاج، ج 1، ص 184؛ الإمامة و السياسة، ص 29 - 30؛ بحار الأنوار، ج 28، ص 185.
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k کــه هيــچ قيــدى بــه چشــم نمى خــورد و آن همــه پيش زمينه و  در ظاهــر آن 
کيدى است بر اطاق آن! بى شک در اين صورت،  دعاهاى پشــت ســر، تأ
عصمت و امامت او را مى رساند، زيرا دوستدارى بدون قيد و شرط، در هر 
حال و زمان و مکان، فقط درباره انســان معصوم رواســت؛ وگرنه به محبّت 

که به نصّ قرآن مجيد حرام است! کارهاى نادرست مى انجامد  گناه و 

کوتاه سخن
گــر خــود را بــه انصاف آراســتيم و از انحراف پيراســتيم، بى شــک چاره اى  ا
يم، چون مفهوم روشــن  جــز سرســپارى به امامــت و ولايت علــوى؟ع؟ ندار
ســخن نبــوى؟ص؟ ماننــد آفتــابِ نيمروز ميان آســمان اســت و بر پژوهشــگر 
گريزى ندارد،  که هيــچ راه  کامل عيار  بى تعصّــب، برهان و حجّتى اســت 

که واژه مولا را به معناى امام و رهبر، آقا و اختياردار بداند. جز آن 
کــه جنــاب زمخشــرى  آن هــم از گونــه مطلــق و بى قيــد و شــرط؛ چنــان 
کرم؟ص؟ در هــر چيزى از امور دين و دنيا از مســلمانان  مى نويســد: »پيامبــر ا
بر خودشان سزاوارتر است، از اين رو در آيه هيچ قيدى وجود ندارد، پس بر 
که رسول خدا؟ص؟ پيش آنان محبوب ترين افراد و  مؤمنان نيز بايسته است 
حکم او از حکم خودشان گذراتر، و حقّ او بر حقوق خويش پيش تر باشد.«1
آرى بــا ايــن مقدّمه چينــى، پيامبــر اعظم؟ص؟ بــه اعام ولايــت و امارت 
کلمه  کسى نماند. آمدن  گريزى براى  گشود تا هيچ راه  امام على؟ع؟ زبان 
که مولا نيز به  »أولى« به همراه »من أنفســکم« قرينه پيوســته قاطعى اســت 
کرم؟ص؟ پيش از اقرارگيرى به  همين معناست. شايد بر اين اساس، رسول ا
نبوّت و رســالت خودش، از مســلمانان به يگانگى و ولايت الاهى اعتراف 

1. ر.ک: الکشّــاف، ج 3، ص 523. هميــن مضمــون را جنــاب نســفى )ر.ک: مــدارک التنزيل، ج 3، 
لين، پايان آيه 6 سوره مبارک احزاب( آورده اند. ص 294( و جناب سيوطى )ر.ک: تفسير جلا
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k گرفت تا بر همگان بفهماند که ولايت من و على، شاخه اى است از ولايت
که ادّعاى خداشناســى و خداپرســتى دارد، چاره اى جز  حضرت حق؛ آن 

گردن نهادن به امامت من و على ندارد! پذيرش و 
همچنيــن پــس از اعام علنى امامت و امــارت على بن أبى طالب؟ع؟ 
همَّ والِ مَنْ 

ّ
کيد آن پرداخت: »الل بــا چنديــن فقره دعاهاى بلندمضمون به تأ

هُ وَ انصُرْ مَنْ 
َ
 مَنْ خَذَل

ْ
بغِضْ مَنْ أبغَضَهُ وَاخْذُل

َ
هُ و أ حَبَّ

َ
حِبَّ مَنْ أ

َ
والهُ وَ عٰادِ مَنْ عٰاداهُ و أ

نَصَرَهُ وَ أعِنْ مَنْ أعٰانَهُ.«1

یــژه، بيانگر اهميّت آن نيســت؟ آيــا آوردن »أحِبَّ  آيــا ایــن استوارســازى و
کــه جملــه »والِ مَنْ والهُ« بــه معنــاى محبّت  ه« نشــانگر ايــن نيســت  مَنْ أحبَّ

نيســت؛ يعنى پذيرندگان ولايتش را در پوشــش ولايت الاهى ات قرار بده و 
 

ْ
ولايت گريزانــش را از حــوزه ولايت خدائى ات بيرون بران؟ آيا جمله »وَاخْذُل
کــه علــى؟ع؟ را تنهــا بگــذارد و  هُ وَ انصُرْ مَنْ نَصَرَهُ«؛ تنهــا بگــذار آن را 

َ
مَنْ خَذَل

که مددکار و همراه على؟ع؟ اســت، فقط  کســى باش  کنار  يــارى کن و در 
براى بيان ابراز نصرت و محبّت به على بن أبى طالب؟ع؟ است!

نيــز در پايــان ســخنرانى، مســلمانان بــا على بــن أبى طالــب؟ع؟ بيعــت 
که  که پشــت پرده دســت خود را در ظــرف آبى نهادند  کردنــد؛ به ويژه زنان 
دســت مــولا و رهبرشــان در آن بــود و بــرای برگزاری مراســم بيعــت )هزاران 
کردند؛ آيا اين همه  نفری( ســه روز در آن مکان ماندند و جشــن ولايت بر پا 

فقط براى بيان نصرت و دوستى على بود! 
کرم؟ص؟ با آن همــه پيش زمينه  آرى، انجــام و فرجــام ســخنرانى پيامبر ا
و پس زمينــه، بــه روشــنى مقصود آن حضــرت را هويدا مى ســازد، چنان که 
کودتاى ســقيفه را لغزشــى  کرده و  انديشــمندان انصاف مند بدان اعتراف 

بس بزرگ و نابخشودنى دانسته اند!

1. ر.ک: سبل الهدى و الرشاد، ج 11، ص 924، به نقل از 12 نفر صحابى!
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k گــر از همــه  بــا ايــن همــه، بــر فــرض مُحــال و مماشــات بــا مخالفــان، ا
يم و مولا را به  ئى بگذر قرينه های پيوســته و گسســته، عقلى و نقلى و عقا

کنيم! معناى ياور و دوست بدانيم، بايد به ويژگى آن نيز اعتراف 
آيا دعوت به نصرت و محبّت متعارف که بايســته همگانى مســلمانان 
نســبت به يکديگر اســت، اين همه مقدمه چينى و مؤکّدسازى مى طلبد؟ 
آن هم وســط بيابان در هواى ســوزان جحفه، از رهبرى آسمانى و دين مدار 

و مردم دوست!
کنــون بايــد جســتارى در درســتى معيــار ايــن ويژگــى داشــته باشــيم.  ا
کيد در  کــه راز آن همــه تأ بــا اســتمداد از قرائــن حالــى و مقالــى بايــد گفت 
»اطــاق نصرت و محبّت« نهفته اســت؛ يعنى خاصــه پيام خداى منّان 
با زبان رسول مهربان اين است: »پيوسته در همه جا و همواره در هر زمانى 

دوستدار و مددکار على بن أبى طالب؟ع؟ باشيد.« 
که ايــن پيام، پايسته ســاز »عصمــت و امامت« آن  بســى بديهى اســت 
کســى شــدنى و  حضــرت اســت، زيــرا چنين سفارشــى فقط و فقط درباره 
گاهانه و  گناه و لغزش و خطاى آ گونه  که در همه عمر از هر  درســت اســت 
گاهانه پيراســته باشــد؛ وگرنه به معاونت بر اثم، و محبّت به ظلم و ظالم  ناآ
که بى شک پيش خداى والا نکوهيده و ناپسند و حرام است! مى انجامد 
در ايــن زمينــه، اعتــراف يکــى از بــزرگان عامّــه را بــراى اتمــام حجّــت بر 
همگان، مرور مى کنيم؛ »ســبط ابن جوزى« متوفّاى ســال 654 قمرى پس 
کاربست واژه مولا، مى نويسد: »و المراد من الحديث  از برشمارى موارد دهگانه 
ل و معناه:  هُوَ الو وَ  َ الوجهُ العاشر  فَتَعَيّنَ )حديث غدير( الطاعةُ المحضةُ المخصوصةُ، 

حَ بهذا المعنى الحافظ أبوالفرج ييى  ل به؛ و قد صَرَّ لٰ به مِنْ نفسِهِ، فَعَلِىٌّ أو كنتُ أو مَنْ 

وى هذا الحديث  ين«، فانّه ر كتابه المسمّى ب »مرج البحر بن سعيد الثقفى الصبهانى فى 

لٰ بِهِ  هُ وَ أو كُنْتُ وَلِيَّ  اللَّه بِيَدِ عَلٍىّ فقال: مَنْ 
ُ

باسناده إل مشايخه و قال فيه: فأخَذَ رسول
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َ
عَل  

َّ
دَل وَ  العاشِرِ  الوَجهِ  إلَ  راجِعَةٌ  المعانى  أنَّ جميعَ  فَعُلِمَ  هُ؛  وَليُّ فَعَلِىٌّ  نفسِهِ،  مِنْ 

يحٌ فى إثباتِ إمامَتِهِ وَ قَبُولِ  لٰ بالمؤمنيَن مِنْ أنفُسِهِمْ< و هذا نَصٌّ صر هُ: >ألستُ أو
ُ
قَول

طاعَتِهِ.«1

کــه دو امــام بــزرگ عامّــه در حديــث: جنــاب  بدين ســان روشــن شــد 
أبوعبداللّه محمّد بن اســماعيل بخارى )194 - 256 قمرى( و أبوالحســين 
مســلم بن حجّاج قُشيرى نيشابورى )206 - 261 قمرى( چرا حديث غدير 
را در جامع صحيح خود نياورده اند، چون همين معنا را از آن فهميده و به 
يشــه مذهب خود  گزارش اين خبر متواتر، تيشــه بر ر يافته اند که با  خوبى در

مى زنند و بنيان خودشان را به آب مى بندند!
کــرم؟عهم؟ و نقــل  آرى، شــيوه آن دو، در بى مهــرى بــه اهــل بيــت پيامبــر ا
نکــردن روايــات بيانگر منزلت آنان بر اهل تحقيق پوشــيده نيســت؛ چنان 
که ديگران از 35 صحابى  که از »حديث ثقلين« يادى نشــده اســت، با آن 
کرده اند! همچنين امام بخــارى در بيان مناقب تنها دختر و يگانه  روايــت 
يــادگار رســول خــدا؟ص؟ فقــط به يــک خبر بســنده مى کنــد، امّــا در فضائل 

جناب عايشه ...!
که  با اين حال، بايد دانشــمندان باانصاف به اين پرســش پاسخ دهند 
کتــاب بخــارى و مســلم را مى شــود جامع صحيــح نام نهاد و در اســتنباط 

کرد؟2 انديشه ها و احکام دين به آن اعتماد 

1. ر.ک: تذکرة الخواصّ، ص 32.
2. شمار روايات منقول از امام على؟ع؟ که از کودکى تا آخرين لحظه هاى حيات نبوى؟ص؟ همراه 
آن حضرت بود، در جامع بخارى 29 و در جامع مسلم 68 مورد است؛ ولى از ابوهريرة که »بازرگان 
گــزارش کرده اند!!  حديــث« لقــب گرفتــه اســت، جناب بخــارى 446 و جنــاب مســلم 1050 خبر 
ى، ص  ى، ص 660 - 661؛ الفهارس لصحيح مســلم بشرح النوو ى مقدمة فتح البار )ر.ک: هدى السّــار
که از خوارج و مجاهيل )افراد  396 - 422 و ص 500 - 501.( همچنين اين امام متعصّب با اين 
که سران مذاهب چهارگانه عامّه وامدار مکتب  کرده، از امام صادق؟ع؟  ناشناخته( حديث نقل 

يند، حتى يک روايت نيز نياورده است! او
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k شبهه پنجم. استناد به عمل صحابه 
آخرين دســت آويز مخالفان ولايت علوى؟ع؟ اين شــبهه بى اســاس است 
کــرم؟ص؟ در حضور يارانش براى خودش جانشــينى برگزيده  گــر پيامبر ا کــه ا
بــود، همگــى از آن باخبر مى شــدند و آن شــخص را مى شــناختند و پس از 
رحلتش او را به مســند خافت مى نشاندند؛ ولى چنين حادثه اى رخ نداد 

و مسلمانان ابوبکر را خليفه خود خواندند!
گر حضرت خليفه اى انتخاب کرده باشد و اصحابش فرد ديگرى را به  ا
جاى او نشانده باشند، بايد يارانش همگى به گناه و سرپيچى متّهم شوند و 
اين امر هرگز شدنى نيست! هرگز اصحاب خطا نکردند و همگى عادل بودند!

تحليل و بررسی
م تاريخى 

ّ
گاهى اين سطحى نگران، آياتى از قرآن حکيم و رويدادهاى مسل براى آ

کرم؟ص؟ و  گانه( ياران از فرمان هاى پيامبر ا که سرپيچى )13  يم  را برمى شمار
طغيانگرى آنان، نيز وجود منافقان و دو چهرگان و بيماردلان را پايسته مى سازد:
1. خوددارى از حضور در جبهه جنگ با کافران، به سبب دلدادگى دنيا 
وا فِي  مُ انْفِرُ

ُ
ك

َ
 ل

َ
مْ إِذَا قِيل

ُ
ك

َ
ذِينَ آمَنُوا مَا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
که هر دو از گناهان بزرگ است: >يَا أ

نْيَا فِي 
ُ

حَيَاةِ الدّ
ْ
خِرَةِ فَمَا مَتَاعُ ال

ْ
نْيَا مِنَ ال

ُ
حَيَاةِ الدّ

ْ
رَضِيتُمْ بِال

َ
رْضِ أ

َ ْ
ى ال

َ
تُمْ إِل

ْ
اقَل

َ
سَبِيلِ الِلَّه اثّ

ةُ 
َ

قّ
ُ

مُ الشّ یِْ
َ
كِنْ بَعُدَتْ عَل

َ
بَعُوكَ وَ ل

َ
تّ

َ
يبًا وَ سَفَرًا قَاصِدًا ل وْ كَانَ عَرَضًا قَرِ

َ
< و >ل

ٌ
 قَلِيل

َّ
خِرَةِ إِل

ْ
ال

اذِبُونَ< 
َ

ك
َ
مْ ل ُ مُ إِنَّ

َ
نْفُسَهُمْ وَ الُلَّه يَعْل

َ
ونَ أ

ُ
لِك مْ یُهْ

ُ
رَجْنَا مَعَك َ وِ اسْتَطَعْنَا لَ

َ
وَ سَيَحْلِفُونَ بِالِلَّه ل

نْفُسِهِمْ 
َ
أ وَ  مْ  مْوَالِِ

َ
بِأ اهِدُوا  يَُ نْ 

َ
أ كَرِهُوا  وَ  الِلَّه  رَسُولِ  فَ 

َ
خِل قْعَدِهِمْ  بَِ فُونَ 

َّ
خَل ُ المْ >فَرِحَ  و 

 
َ

كَانُوا يَفْقَهُونَ< و >وَ عَلى وْ 
َ
ا ل  حَرًّ

ُ
شَدّ

َ
َ أ  نَارُ جَهَنَّ

ْ
رِّ قُل

َ وا فِ الحْ  تَنْفِرُ
َ

وا ل
ُ
فِ سَبِيلِ الِلَّه وَ قَال

نْفُسُهُمْ 
َ
مْ أ یِْ

َ
ا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَل رْضُ بَِ

َ ْ
مُ ال یِْ

َ
فُوا حَتّىَ إِذَا ضَاقَتْ عَل ِ

ّ
ذِينَ خُل

َّ
ثَةِ ال

َ
ل

َ
الثّ

حِيُم<.1  ابُ الرَّ وَّ إِنَّ الَلَّه هُوَ التَّ لِيَتُوبُوا  مْ  یِْ
َ
َّ تَابَ عَل ُ

يْهِ ث
َ
إِل  

َّ
 مِنَ الِلَّه إِل

َ
جَأ

ْ
 مَل

َ
نْ ل

َ
وا أ وَ ظَنُّ

1. توبه: 9 / 38، 42، 81 و 118.
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k:کافر ناميده اســت بان خود و رســولش و 
ّ

 گاه خــداى بــزرگ، آنان را مکذ
ذِينَ 

َّ
هُ سَيُصِيبُ ال

َ
كَذَبُوا الَلَّه وَ رَسُول ذِينَ 

َّ
هُمْ وَقَعَدَ ال

َ
عْرَابِ لِيُؤْذَنَ ل

َ ْ
ونَ مِنَ ال رُ مُعَذِّ

ْ
>وَ جَاءَ ال

لِيمٌ<.1 راستى چه کسانى فرمان ولايى نبوى؟ص؟ را در همراه 
َ
وا مِنْهُمْ عَذَابٌ أ كَفَرُ

 شدن با سپاه »أسامة بن زيد« براى جنگ با روميان ناديده گرفتند و با وجود لعن
فان از سوى آن حضرت، در مدينه ماندند؟ شايد همان پيش گفتگانى 

ّ
متخل

کافــر نــام نهــاده اســت! کــه خــداى عليــم، آنــان را دروغ خــوان و  باشــند 
براى آشــنايى با پرونده ســياه اين گمراهان که در برابر اراده نبوى؟ص؟ به 
 مُؤْمِنَةٍ إِذَا 

َ
كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ل کردنــد: >وَ مَا  ســتيز برخاســتند و به ميــل خود رفتــار 

 
َّ

هُ فَقَدْ ضَل
َ
مْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
قَضَى الُلَّه وَ رَسُول

2؛ مى توانيد اين منابع عامى را بنگريد:
 مُبِينًا<

ً
ل

َ
ضَل

أ.جوامــعروايــى: الجامــع الصحیــح،بخــارى،ج6،ص12،بــابمــرض
ح  کنــز العمّــال،ج10،ص570 - 578،ح30264 - 30267؛ شــر النبــى؛ 
نهــج البلاغــة،ج1،ص159 - 160وج6،ص52؛المصنّــف،ابــنأبــى

شيبة،ج6،ص395،ح32295.
کتابهاىتاريخى: تاریخ طبرى،ج2،ص224 - 225؛الکامل فی  ب.
الشاریخ،ج2،ص5بهبعد؛ تاریخ یعقوبى،ج2،ص93بهبعد؛المغازى،

واقدى،ج2،ص1117 - 11120؛السیرة الحلبیة،ج3،ص207؛المنشظم 
فی الشاریخ،ج4،ص16؛ أســد الغابة،ج1،ص66؛ أنســاب الأشــراف،ج

2،ص114 - 115؛ الملل و النّحل،ج1،ص23.
کرم؟ص؟ و شدّت دلسوزى به او،  گر آنان به بهانه نگرانى از حال پيامبر ا ا
کشيدن روح آن حضرت به  به جبهه نرفتند، پس چرا وقت جان دادن و پر 
ملکوت اعا، خانه او را رها کردند و به سقيفه بنى ساعده رفتند و در گردهمايى 

1. توبه: 9 / 90.
2. احزاب: 33 / 36.
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k کردند! انصــار بــا موضــوع »چاره انديشــى بــراى جانشــين پيامبــر« شــرکت 
کرم؟ص؟ و ياران راســتين  2. فتنه افکنــى و تبليغــات منفى عليه پيامبر ا
وَهُمْ  الِلَّه  مْرُ 

َ
أ وَظَهَرَ  حَقُّ 

ْ
ال جَاءَ  ى  حَتَّ مُورَ 

ُ ْ
ال كَ 

َ
ل بُوا 

َّ
قَل وَ   

ُ
قَبْل مِنْ  فِتْنَةَ 

ْ
ال ابْتَغَوُا  قَدِ 

َ
>ل او: 

فَاقِ  ى النِّ
َ
مَدِينَةِ مَرَدُوا عَل

ْ
هْلِ ال

َ
عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنْ أ

َ ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
نْ حَوْل كَارِهُونَ< و >وَ مِمَّ

ذِينَ 
َّ
ال >وَ  ى عَذَابٍ عَظِيمٍ< و 

َ
ونَ إِل

ُ
يُرَدّ ثُمَّ  تَيْنِ  مَرَّ بُهُمْ  مُهُمْ سَنُعَذِّ

َ
مُهُمْ نَحْنُ نَعْل

َ
 تَعْل

َ
ل

هُ 
َ
مُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ الَلَّه وَ رَسُول

ْ
يقًا بَيْنَ ال كُفْرًا وَ تَفْرِ خَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَ 

َ
اتّ

ذِينَ 
َّ
ال >هُمُ  و   1

اذِبُونَ<
َ

ك
َ
ل هُمْ 

َ
إِنّ يَشْهَدُ  الُلَّه  وَ  حُسْنَى 

ْ
ال  

َّ
إِل رَدْنَا 

َ
أ إِنْ  يَحْلِفُنَّ 

َ
ل وَ   

ُ
قَبْل مِنْ 

رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال وا وَ لِِله خَزَائِنُ السَّ

ُ
ى يَنْفَضّ ى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الِلَّه حَتَّ

َ
 تُنْفِقُوا عَل

َ
ونَ ل

ُ
يَقُول

 يَفْقَهُونَ<.2
َ

مُنَافِقِينَ ل
ْ
كِنَّ ال

َ
وَ ل

که خود را  در آشنائى با اين رفتارهاى نابخردانه برخى به ظاهر مسلمان 
ميان اصحاب جازده بودند، افزون بر منابع تفســيرى، مى توانيد از اين آثار 
يخــى نيــز مدد بگيريد: تاریخ طبــرى،ج2،ص60؛ الکامل فی الشاریخ،ج تار
1،ص549؛ البدایة و النهایة،ج4،ص15؛المغازى،ج1،ص219؛الســیرة 

النبویّة،ابنهشام،ج3،ص68.

گناهان بزرگ اســت و پرونده شــمار  3. بى شــک فــرار از ميــدان نبــرد از 
فراوانى از اصحاب در جنگ احد و خيبر و حُنين، بســيار ســياه اســت که 
مُ الُلَّه وَعْدَهُ 

ُ
قَدْ صَدَقَك

َ
برخــى در جنگ احد ســه روز از مدينــه دور شــدند: >وَ ل

كُمْ مَا  رَا
َ
مْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

َ ْ
تُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ال

ْ
ى إِذَا فَشِل بِإِذْنِهِ حَتَّ ونَهُمْ  إِذْ تَحُسُّ

قَدْ 
َ
مْ وَ ل

ُ
مْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَك

ُ
خِرَةَ ثُمَّ صَرَفَك

ْ
يدُ ال مْ مَنْ يُرِ

ُ
نْيَا وَ مِنْك

ُ
يدُ الدّ مْ مَنْ يُرِ

ُ
ونَ مِنْك تُحِبُّ

 
ُ

سُول حَدٍ وَالرَّ
َ
 أ

َ
وُونَ عَلى

ْ
 تَل

َ
مُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَ ل

ْ
ى ال

َ
مْ وَ الُلَّه ذُو فَضْلٍ عَل

ُ
عَفَا عَنْك

مْ وَ الُلَّه
ُ

صَابَك
َ
 مَا أ

َ
مْ وَ ل

ُ
 مَا فَاتَك

َ
زَنُوا عَلى ْ َ

 ت
َ

يْل
َ

ا بِغَمٍّ لِك مْ غَمًّ
ُ

ثَابَك
َ
كُمْ فَأ خْرَا

ُ
 يَدْعُوكُمْ فِ أ

مْ 
ُ

عْجَبَتْك
َ
أ إِذْ  حُنَيْنٍ  يَوْمَ  وَ  كَثِيرَةٍ  مَوَاطِنَ  فِي  الُلَّه  نَصَرَكُمُ  قَدْ 

َ
>ل و   3

ونَ<
ُ
تَعْمَل ا  بَِ خَبِيرٌ 

1. توبه: 9 / 48، 101 و 107.
2. منافقون: 63 / 7.

3. آل عمران: 3 / 152 - 153.
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k1.>َين يْتُمْ مُدْبِرِ
َّ
رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَل

َ ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مْ شَيْئًا وَ ضَاقَتْ عَل

ُ
مْ تُغْنِ عَنْك

َ
مْ فَل

ُ
كَثْرَتُك

کم دوم و ســوم و... را  جنــاب عبدالحميــد بن أبى الحديد معتزلى، حا
يان مى شمارد.2 ديگران نيز با آوردن »فان و فان« از کنار اين رخداد  از فرار

گذشته اند.3 زشت به سادگى 
جناب فخر رازى نيز در تفسير آيه 155 سوره مبارک آل عمران در مسأله 
کرده  يکم به فرار آن دو و غيبت سه روزه عثمان بن عفّان از مدينه اعتراف 
و در مسأله پنجم در آيه 159 همين سوره، سرگردانى و درماندگى خودش را 
از درک حقيقت آشکار مى سازد و مى نويسد: »به روايت ابن عبّاس، پيامبر 
يافت کرد که ابوبکر و عمر  کرم؟ص؟ از سوى خدا فرمان مشورت با مردم را در ا
از آن هاســت؛ ولى اين جا اشــکالى هســت، چون همين افرادى که رســول 
يانى هســتند که در  يــت مشــورت با آنــان را دارد، همان فرار خــدا؟ص؟ مأمور
کرده از آنان درگذرد و برايشان آمرزش بطلبد!« جاى ديگرى به رسولش امر 

 تتَ الية، اِلّ أنَّ أبابكر 
َ

كانَ مِنَ المنَهزِميَنَ فَدَخَل سپس مى افزايد: »فَهَبْ أنَّ عُمَرَ 
تَ هٰذِهِ الية؟ و اللَّه أعلم!4 ْ َ

 ت
ُ

يْفَ يَدْخُل
َ

مْ، فَك كان مِنْهُ مٰا 

کــه جنــاب ســيوطى دربــاره ايــن حديــث ابــن عبــاس  گفتنــى اســت 
کرده اســت؛ همچنين  کم آن را روايت و به صحّتش حکم  مى نويســد: »حا

بيهقى در سنن خود و احمد در مسندش.«5
يان بنامد  آرى جناب فخر رازی ميان دو راه درمانده اســت: او را از فرار
کنار زدن خبر صحيح، فضيلت هم مشــورتى با پيامبر را براى او ثابت  يا با 

1. توبه: 9 / 25.
2. ر.ک: شرح نهج البلاغة، ج 15، ص 24 - 25.

يــخ طبــرى، ج 2، ص 67؛ الــدرّ المنثور، ج 2، ص 355  3. ر.ک: الســيرة الحلبيــة، ج 2، ص 227؛ تار
ى، ج 1، ص 609. - 356؛ المغاز

4. مفاتيح الغيب، ج 9، ص 50 و 67.
5. ر.ک: الدرّ المنثور، ج 2، ص 359.
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k کم يکم نيز  کنــد! هر چند دســت و پــا زدن فخر براى اســناد پايدارى بــه حا
گريزندگان نبرد احد  گزارش دخترش عايشه او نيز از  سودى ندارد، چون به 
بــود، زيــرا هــر گاه از صحنــه احد ســخن به ميــان مى آمد، ابوبکر به شــدّت 
مى گريســت و مى گفــت: آن روز من نخســتين فرارى بــودم و طلحه را ديدم 

که تو هم طلحه باش؛ ولى ...!«1 گفتم  که پايدارى مى کرد و به خودم 
داستان گفت و گوى أنس بن نضر )عموى أنس بن مالک( با عمر در حال 
که دنبال امان نامه از ابوســفيان  کرم؟ص؟  فــرار و برخى ديگــر از ياران پيامبر ا
مى گشــتند و به ياد عبداللّه بن أبى )سردســته منافقان مدينه( افتاده بودند 
کرد و خود به  کار منکر نهى  که أنس آنان را از اين  کار شود  تا او واسطه اين 
يخى آمده است.2 ســپاه دشــمن زد تا به شهادت رسيد، در کتاب هاى تار
راستى چه کسانى از فرياد مبارزخواهى عمرو بن عبدوَدّ در نبرد احزاب 
يدنــد و ســر به پاييــن افکندند و با وجود وعده بهشــت براى  ترســيدند و لرز
کرم؟ص؟ کسى به ميدان نبرد پا نگذاشت تا على بن  همآورد او از سوى پيامبر ا
أبى طالــب؟ع؟ بــه جنــگ او رفــت و مســلمانان را از شــرّ او ايمن ســاخت3
کر از بُريــده و جنــاب طبرانــى از ابن عبــاس و جناب  جنــاب ابــن عســا
کرم؟ص؟ عمر  که پيامبر ا کرده اند  کــم از جابر بن عبداللّه انصارى روايــت  حا
بــن خطــاب را در جنگ خيبر به فرماندهى ســپاه اســام گماشــت؛ ولى او 

ناتوانانه بازگشت؟4

1. ر.ک: شرح نهج البلاغة، ج 15، ص 33؛ کنز العمّال، ج 10، ص 424 - 426، ح 30025؛ الطبقات 
که برخى محدّثان به  گفت  الکبرى، ج 2، ص 196؛ المســتدرک، ج 3، ص 266. ســوگمندانه بايد 

کلمه »فان« رد مى شوند! کنايه و آوردن  که مى رسند، با  نام بعضى نامداران 
ى، ج 1، ص 280. 2. ر.ک: تاريخ طبرى، ج 2، ص 66 - 68؛ الکامل فى التاريخ، ج 1، ص 553؛ المغاز
ى، ج 1، ص 470 - 471. ايــن حقيقــت چونان آفتاب در نيمروز روشــن اســت که  3. ر.ک: المغــاز

آوردن نام منابع ديگر نيازى نيست.
4. ر.ک: المســتدرک، ج 3، ص 37 - 38؛ مختصر تاريخ دمشــق، ج 17، ص 327 - 328؛ مجمع 

الزوائد، ج 9، ص 124.
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k1.کرده اند ى در نبرد حنين اعتراف  گريختن و امام بخارى و مسلم به 
کرم؟ص؟: >وَ  4. اعتراض به تقسيم غنايم در غزوه طائف و سرزنش پيامبر ا
مْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ<.2

َ
عْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَ إِنْ ل

ُ
دَقَاتِ فَإِنْ أ مِزُكَ فِي الصَّ

ْ
مِنْهُمْ مَنْ يَل

که به شــدّت از آن دو نهى  کرم؟ص؟ در حالى  5. نافرمانــى و آزار پيامبــر ا
ک و  گرفتار عــذاب دردنا گمــراه و  شــده بودنــد و نافرمانــان و آزاردهندگان، 
هُ وَ 

َ
ملعون خدا و رســول و فرشــتگان شــمرده شــده اند: >وَ مَنْ يَعْصِ الَلَّه وَرَسُول

بِيَّ  ذِينَ يُؤْذُونَ النَّ
َّ
3 و >وَ مِنْهُمُ ال

هُ عَذَابٌ مُهِينٌ<
َ
هُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَ ل

ْ
 حُدُودَهُ يُدْخِل

َ
يَتَعَدّ

مْ 
ُ

ذِينَ آمَنُوا مِنْك
َّ
مُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِل

ْ
مْ يُؤْمِنُ بِالِلَّه وَ يُؤْمِنُ لِل

ُ
ك

َ
ذُنُ خَيْرٍ ل

ُ
 أ

ْ
ذُنٌ قُل

ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
وَ يَقُول

 مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى 
َ

كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ ل 4 و >وَ مَا 
لِيمٌ<

َ
هُمْ عَذَابٌ أ

َ
 الِلَّه ل

َ
ذِينَ يُؤْذُونَ رَسُول

َّ
وَ ال

 
ً

ل
َ

 ضَل
َّ

هُ فَقَدْ ضَل
َ
مْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
الُلَّه وَ رَسُول

ى طَعَامٍ غَيْرَ 
َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
نْ يُؤْذَنَ ل

َ
 أ

َّ
بِيِّ إِل وا بُيُوتَ النَّ

ُ
 تَدْخُل

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
مُبِينًا<5 و >يَا أ

نِسِينَ لِحَدِيثٍ 
ْ
 مُسْتَأ

َ
وا وَ ل وا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُ

ُ
كِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُل

َ
ينَ إِنَاهُ وَ ل نَاظِرِ

تُمُوهُنَّ 
ْ
ل

َ
إِذَا سَأ حَقِّ وَ

ْ
 يَسْتَحْيِي مِنَ ال

َ
مْ وَ الُلَّه ل

ُ
بِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْك كَانَ يُؤْذِي النَّ مْ 

ُ
إِنَّ ذَلِك

نْ تُؤْذُوا 
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
كَانَ ل وبِهِنَّ وَ مَا 

ُ
مْ وَ قُل

ُ
وبِك

ُ
طْهَرُ لِقُل

َ
مْ أ

ُ
وهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِك

ُ
ل

َ
مَتَاعًا فَاسْأ

6 و >إِنَّ 
كَانَ عِنْدَ الِلَّه عَظِيمًا< مْ 

ُ
بَدًا إِنَّ ذَلِك

َ
وَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أ زْ

َ
نْ تَنْكِحُوا أ

َ
 أ

َ
 الِلَّه وَ ل

َ
رَسُول

 
َّ

7 و >إِل
هُمْ عَذَابًا مُهِينًا<

َ
 ل

َ
عَدّ

َ
خِرَةِ وَ أ

ْ
نْيَا وَ ال

ُ
عَنَهُمُ الُلَّه فِي الدّ

َ
هُ ل

َ
ذِينَ يُؤْذُونَ الَلَّه وَ رَسُول

َّ
ال

بَدًا<.8
َ
مَ خَالِدِينَ فِيهَا أ هُ نَارَ جَهَنَّ

َ
هُ فَإِنَّ ل

َ
تِهِ وَ مَنْ يَعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

َ
غًا مِنَ الِلَّه وَ رِسَال

َ
بَل

ى، ج 3، ص 156، ح 4322 و مســلم، کتــاب  1. ر.ک: الجامــع الصحيــح، بخــارى، کتــاب المغــاز
الجهاد، ج 12،ص 301 -ݥ 303، ح 1751.

2. توبه: 9 / 58.
3. نساء: 4 / 14.

4. توبه: 9 / 61.
5. نساء: 4/ 14.

6. احزاب: 53/33.
7. احزاب: 33 / 57.

8. جنّ: 72 / 23.
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k در آشکارســازىِ گردن فرازى برخــى اصحاب و نپذيرفتن حکم حرمت 
کــردن رســول خــدا؟ص؟ خوانــدن حديث  خمــر و حــجّ تمتــع و خشــمگين 

عايشه از آن حضرت، براى هر خردورزى بس است.1
کــرم؟ص؟ در  همچنيــن ايســتادگى زمامــدار دوم در برابــر فرمــان پيامبــر ا
امضــای قــرارداد تــرک مخاصمه در حديبيــه و اظهار ترس از رفتــن به مکّه 
کفــر )بــه نمايندگى از حضــرت( و پيــش نهادن  گــو با ســران  گفــت و  بــراى 
عثمــان، نيــز اقرارش به شــک در ديانــت و نبوّت حضرت، پــس از امضاى 

کند!  کسى مى تواند انکار  پيمان حديبيه را چه 
کرده انــد: »انّى أخافُ  آرى، ايــن ســه حديــث را مورخان و محدّثــان ثبت 
تُ 

ْ
ك

َ
نَعُنٖى« و »وَ اللَّه مٰا شَك كَعب، أحدٌ یَْ يسَ بِكةَ مِنْ بنى عُدَىِّ بنِ 

َ
 عَلٰى نَفْسي وَ ل

ً
يشا قُر

بٰى؟«2
ْ
مْتُ إلّ يَوْمَئِذٍ« و »يا عمر! تَرانٖى رَضيتُ وَ تَأ

َ
مُنْذُ أسْل

کرم؟ص؟  آرى، دانشمندان در جاى ديگر نيز از شک کردن او درباره پيامبر ا
گزارش داده اند:  ى  پرده برداشــته و اين خطاب عتاب آميز نبوى را درباره و

1. ر.ک: الجامــع لأحــکام القــرآن، ج 2، ص 393؛ الجامــع الصحيــح، بخــارى، ج 1، ص 474، ح 
1534؛ مســلم، ج 8، ص 405، ح 130 و ص 412 - 417، ح 141 و 143 و 144؛ المعجــم الکبيــر، 
6597 و  6515 و 6594 -  131 و 136، ح 6513 -  128 و 130 -  109 و 119 -  ج 7، ص 107 - 
6604؛ حجــة الــوداع، ابــن حــزم، ص 159 و 160 و 163 و 335 و 403 و 409، ح 70 - 73 و 80 و 
360 و 459 و 470 و 472؛ المســند، احمد، ج 4، ص 286 و ابوعوانة، ج 2، ص 242، ح 3363 
و 3364 و الطيالســى، ص 216، ح 1540؛ الصحيــح، ابــن خزيمــة، ج 4، ص 165، ح 2606؛ مجمع 

الزوائد، ج 3، ص 233.
و ج 3، ص 294، ح 4844؛  بخــارى، ج 2، ص 382، ح 2731و2732  الجامع الصحيــح،   .2
مسلم، ج 12، ص 382، ح 1785؛ المسند، احمد، ج 4، ص 328؛ المصنّف، ابن أبى شيبة، ج 
7، ص 384 - 389، ح 36836 و 36841 و 36844؛ عبدالــرزاق، ج 5، ص 330، ح 9720؛ 
السيرة النبوية، ابن هشام، ج 3، ص 329 - 331؛ السيرة الحلبية، ج 3، ص 16 - 19؛ الجامع لأحکام 
القرآن، ج 16، ص 277؛ الدرّ المنثور، ج 7، ص 527، پايان آيات 24 - 25 سوره مبارک فتح؛ سبل 
الهدى و الرّشــاد، ج 5، ص 46 - 53؛ البداية و النهاية، ج 4، ص 191 - 200؛ تاريخ أبى الفداء، ج 1، 

ص 199؛ الکنى، أبى بشر رازى دولابى، )متوفّاى 310 قمرى(، ج 2، ص 69.
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k اب!«. بر اين اســاس، او واقعاً مصداق روشــنى براى فى شَکٍّ أنتَ يَابنَ الطّٰ
َ
»أ

وَ جَاهَدُوا  يَرْتَابُوا  مْ 
َ
ل ثُمَّ  رَسُولِهِ  وَ  بِالِلَّه  آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال مَا 

َ
>إِنّ آيــه اســت:  ايــن 

ادِقُونَ<!1 ئِكَ هُمُ الصَّ
َ
ول

ُ
نْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الِلَّه أ

َ
مْوَالِهِمْ وَ أ

َ
بِأ

يــه قبطيــه  6. اتهــام آلودگــى بــه همســر پيامبــر اعظــم؟ص؟ جنــاب مار
کــى او را براى  کــرد و پا کــه خــداى ســبحان به شــدّت از او دفاع  أمّ ابراهيــم 
فْكِ  ِ

ْ
ذِينَ جَاءُوا بِال

َّ
همگان، به ويژه توطئه گران حســود روشــن ســاخت: >إِنَّ ال

ثْمِ  ِ
ْ

كْتَسَبَ مِنَ ال ئٍ مِنْهُمْ مَا ا ِ امْرِ
ّ

ل
ُ

مْ لِك
ُ

ك
َ
 هُوَ خَيْرٌ ل

ْ
مْ بَل

ُ
ك

َ
ا ل  تَحْسَبُوهُ شَرًّ

َ
مْ ل

ُ
عُصْبَةٌ مِنْك

هُ عَذَابٌ عَظِيمٌ<.2
َ
كِبْرَهُ مِنْهُمْ ل ى 

َّ
ذِي تَوَل

َّ
وَ ال

بازرگانــان حديــث، توطئــه نامــدار بــه »افــک = وارونــه: دروغ و تهمــت« 
را دربــاره عايشــه و آيــات آغازيــن ســوره مبــارک نــور را نشــان فضيلــت او 
کــرم؟ص؟ از راه وحى  کــه پيامبر ا پنداشــته اند؛3 ولــى ماجــرا چيز ديگرى بود 
که نازا و عقيم  گاه شــد و طرّاح توطئه )ديگر همســرِ حســودِ حضرت  بدان آ
کــى دامن أمّ  يــه و همدســتانش رســوا گشــتند و پا بــود( و تهمــت زن بــه مار

گرديد.4 ابراهيم نيز پايسته 
کرم؟ص؟ و همدستى و همداستانى  7. افشــاى اســرار خانوادگى پيامبر ا
فَ  يْهِ عَرَّ

َ
ظْهَرَهُ الُلَّه عَل

َ
تْ بِهِ وَ أ

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
وَاجِهِ حَدِيثًا فَل زْ

َ
ى بَعْضِ أ

َ
بِيُّ إِل سَرَّ النَّ

َ
إِذْ أ عليه او: >وَ

خَبِيرُ * 
ْ
عَلِيمُ ال

ْ
نِيَ ال

َ
أ  نَبَّ

َ
كَ هَذَا قَال

َ
نْبَأ

َ
تْ مَنْ أ

َ
هَا بِهِ قَال

َ
أ ا نَبَّ مَّ

َ
عْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَل

َ
بَعْضَهُ وَ أ

 وَ صَالِحُ 
ُ

يل هُ وَ جِبْرِ
َ

يْهِ فَإِنَّ الَلَّه هُوَ مَوْل
َ
ا وَ إِنْ تَظَاهَرَا عَل َ ُ

وبُك
ُ
إِنْ تَتُوبَا إِلَ الِلَّه فَقَدْ صَغَتْ قُل

1. حجــرات: 49 / 15؛ ر.ک: الجامــع الصحيــح، بخــارى، ج 2، ص 197، ح 2468 و ج 3، ص 
مســلم، ج 2، ص 898، ح 34؛ الســنن، ترمــذى، ج 5، ص 345، ح 3318؛  385، ح 5191؛ 
بيهقــى، ج 7، ص 37؛ الــدرّ المنثــور، ج 6، ص 242؛ تفســير ابــن کثيــر، ج 4، ص 414، پايان آيه 4 از 
سوره مبارک تحريم؛ البحر الزخّار، ج 1، ص 318، ح 206؛ تحفة الأشراف، ج 8، ص 46، ح 10507؛ 

کنز العمّال، ج 2، ص 525، ح 4663؛ جامع الأصول، ج 2، ص 400، ح 856.
2. نور: 24 / 11.

3. ر.ک: أسد الغابة، ج 5، ص 504.
4. ر.ک: شرح نهج البلاغة، ج 14، ص 23؛ سيرة المصطفى، ص 472 - 481؛ أعلام النّساء، ج 2، ص 852.
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k کــه ايــن رفتار نابخردانه آن دو، تهديد تند   1
لِكَ ظَهِيرٌ<

َ
ةُ بَعْدَ ذ

َ
ئِك

َ
ل َ ؤْمِنِيَن وَ المْ ُ المْ

وَاجًا  زْ
َ
هُ أ

َ
نْ يُبْدِل

َ
نَّ أ

ُ
قَك

َّ
هُ إِنْ طَل بُّ و تيــز خــداى بــزرگ را در پــى داشــت: >عَسَى رَ

ارًا<.2
َ

بْك
َ
بَاتٍ وَ أ نَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّ

ُ
خَيْرًا مِنْك

مْ 
ُ

مَعَك خَرَجْنَا 
َ
ل اسْتَطَعْنَا  وِ 

َ
ل بِالِلَّه  سَيَحْلِفُونَ  >وَ  دروغ:  شــهادت  و  ســوگند   .8

كَ 
َ

وا نَشْهَدُ إِنّ
ُ
نَافِقُونَ قَال ُ اذِبُونَ«3 و »إِذَا جَاءَكَ المْ

َ
ك

َ
هُمْ ل

َ
مُ إِنّ

َ
نْفُسَهُمْ وَ الُلَّه يَعْل

َ
ونَ أ

ُ
يُهْلِك

اذِبُونَ<.4
َ

ك
َ
نَافِقِيَن ل ُ هُ وَالُلَّه يَشْهَدُ إِنَّ المْ

ُ
رَسُول

َ
كَ ل

َ
مُ إِنّ

َ
 الِلَّه وَ الُلَّه يَعْل

ُ
رَسُول

َ
ل

کتــاب و قلــم بــراى نوشــتن وصيّت نامــه  9. مخالفــت بــا فرمــان آوردن 
کردن آشوب  رسمى و اسناد آشفته گويى و هذيان به رسول خدا؟ص؟ و برپا 
و فتنــه در خانــه حضرت؛ اين جمات از چه کســى يا کســانى اســت: »انَّ 

هُ أهْجَرَ«؟
َ
وَجَعُ« يا »هَجَرَ رَسُول اللَّه« »مٰا ل

ْ
يْهِ ال

َ
بَ عَل

َ
جُرْ« يا »قَدْ غَل یَْ

َ
 ل

َ
جُل الرَّ

گويندگان در آن زمان، حضرت را به رســالت الاهى  گوينده يا  گويا اين 
که  قبول نداشتند! شايد آيات آغازين سوره مبارک نجم را از ياد برده بودند 
که وحيانى است: >وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ  او هيچ سخنى بر زبان نمى آورد، مگر آن 

 وَحْيٌ يُوحَى<!5
َّ

هَوَى * إِنْ هُوَ إِل
ْ
ال

شايد براى رسيدن به هوس هاى خويش آيات بيانگر وجوب اطاعت از 
ذِينَ آمَنُوا 

َّ
هَا ال يُّ

َ
رســول را زير پا نهادند يا از اســاس آن ها را باور نداشــتند: >يَا أ

مْ<!6
ُ

ك
َ
عْمَال

َ
وا أ

ُ
 تُبْطِل

َ
 وَ ل

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
طِيعُوا الَلَّه وَ أ

َ
أ

كتاب اللَّه« سر داد، آيات پيش گفته را نخوانده بود  که شعار »حسبنا  آيا آن 

1. تحريم: 66 / 3 - 4.
2.تحريم: 66 / 5.

3. توبه: 9 / 42.
4. منافقون: 63 / 1.

5. نجم: 53 / 3 - 4.
6. محمّد؟ص؟: 47 / 33. 17 آيه در قرآن حکيم با فرمان »أطيعوا« و دو بار در سوره انفال آيه 24 و 

شورى آيه 47 با دستور »استجيبوا« و يک بار در سوره حشر با »فخذوه« آمده است!
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kکه اجتهاد در برابر نصّ نبوى را روا مى شمرد؟ يا به قرآن ديگرى معتقد بود 
گــر آن اجتهــاد يا درســت تر بگويم، آن خودرأيى گســتاخانه نبود،  آرى، ا
ابن تيميه و ابن حجر به خود اجازه نمى دادند که در تطهير باغيان و ياغيان 
کنند و شورشيان بر خليفه زمينى و  کاغذ سياه  بر رسول و خليفه بر حقّ او 
آسمانى و قاتان صحابى راستين و فرزند دو شهيد راه اسام، جناب عمار 
را مجتهدانــى خطــا رفته بخوانند که بر ايــن فتنه گرى و جنايت و خونريزى 
يافــت مى کننــد!1 هيــچ مؤاخــذه اى نمى شــوند؛ بلکــه يــک پــاداش نيــز در
قــدس  ســاحت  بــه  هذيــان  نســبت دهندگان  گوش خــراش  صــدای 
ى و ابن حَجَر عَسْــقَانى و ابن اثير و ابن أبى  گوش جناب نَوَو نبوى؟ص؟ به 
کنون توجيه نامه جناب  الحديد نيز رسيد و آنان درپى آبرودارى بر آمدند. ا
مونَ فى شَرح 

ّ
فَقَ العُلماءُ المتكل

َ
كلمُ عُمَر فَقَدِ اتّ ى را بــه دقّــت بخوانيــد: »وَ أمّا  نــوو

 
َّ

تُبَ صَلى
ْ

ئلِ فِقْهِ عُمَرُ وَ فَضائِلِهِ وَ دَقيقِِ نَظَرِهِ؛ لنّه خَشَِ أن يَك الحديث، على أنّهُ مِنْ دَل
 

َ
ال ا مَنْصُوصةٌ ل مَٰ یا؛ لِنَّ

َ
وا العُقُوبَةَ عَل

ُ
وا عَنْها وَ اسْتَحَقّ ا عَجَزُ بَٰ  رُ

ً
مَ أمُورا

َّ
يْهِ وَ سَل

َ
الُلَّه عَل

كتابُ اللَّه!«2  عُمَرُ حَسْبُنٰا 
َ

لِلجتِادِ فیا، فَقال

بسيار شگفت انگيز و دردآور است که پيامبر اعظم؟ص؟ براى پيشگيرى 
گم گشــتگى امّت و يارانش، مى خواهد ســندى مکتوب به يادگار  از فتنه و 
کــه به اســتناد وحى ســخن مى گويــد، گويا فقاهتــش به آن  بگــذارد و بــا آن 
که بفهمد شــايد اين نصّ نبوى؟ص؟ مايه اختاف و دردســر  اندازه نيســت 

گردد؛ ولى دقّت نظر و فقاهت جناب عمر از آن حضرت بيش تر است! 

کلّ هذا)مخالفت با نوشته شدن وصيّت نامه نبوى(  1. ر.ک: منهاج السنة، ج 3، ص 134 - 136: 
ذى رَفَــعَ الُلّه المؤاخذةَ بِهِ؛ تطهير الجنان، ص 32؛ 

ّ
کانَ، غايتُهُ أن يکونَ مِن الخطأ ال  بِاجتهــادٍ ســائغٍ 

بزرگداشــت شــيعيان  نبــوى؟ص؟ در  روايــت  توجيــه  ى در  161. و المحرقــة، ص 154 -  الصواعــق 
که در تفســير آيه هفتم ســوره مبارک بينه فرمود، اهل ســنّت را شــيعيان و  على بن أبى طالب؟ع؟ را 

کوردلى و هوس مدارى! خوارج را دشمنان او مى خواند! امان از 
ى، ج 1، ص 278؛ جناب عسقانى نيز مشابه اين را در شرح  ى فى شرح صحيح البخار 2. فتح البار

صحيح مسلم آورده است. ر.ک: ج 11، ص 99، ح 114.
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k ى و بر ايــن خداشناســى و پيامبرشناســى اش! آيا  آفريــن بــر جنــاب نــوو
مردم دينشان را از اين پى سپاران شيطان بايد ياد بگيرند! آيا ايستادگى در 

برابر فرمان پيام آور الاهى فضيلت است!
ى، برآمــده از توجيه »ابــن اثير« و »قارى« اســت. جناب  ايــن ســخن نوو
علــى بن ســلطان محمّد قارى، نخســت اين ســخن ابن اثيــر را مى آورد که 
گر اخبارى  همزه در »أهْجَرَ« براى اســتفهام اســت نه بيانگر باب افعال! و ا

گمانى نمى رود! باشد، فحش و هذيان است و به عمر چنين 
گونه نقل مى کند: »نمى شــود ســخن عمر  ســپس از جناب خطّابى اين 
را چنيــن معنــا کنيم که او خيال اســناد غلط گويى يا گمــان آن را به پيامبر 
کرم؟ص؟ داشت؛ ولى چون حال ناخوشايند حضرت را در آستانه رحلتش  ا
کــه درد و رنج بر ايشــان چيره  کــه مانند بيمارانى  کــرد، از آن ترســيد  تماشــا 
گيرد!  شده، سخنانى ناخواسته بر زبان بياورد و سوژه اى براى منافقان قرار 
پيــش از ايــن هــم گاه چنيــن بــود که يــاران، رســول خــدا؟ص؟ را از نظرش بر 
کــه تصميم جدّى بگيــرد؛ مانند داســتان قرارداد  مى گرداندنــد، قبــل از آن 

حديبيّه... .«1
بى اســاس  توجيهــات  ايــن  بــه  آبــرودارى،  بــراى  حديث ســازان  آرى، 
ى خــود و خليفه خيالــى را به حــراج گذاشــتند و براى  دســت زدنــد و آبــرو
درســت نمايى توجيه خود، جمله »اِســتَفْهِمُوهُ؛ از او بپرســيد« را به ســخن 
نبوى؟ص؟ افزودند! و مرد آسمانى را که نه تنها چشم منافق بين، بلکه گوش 
هُمْ فِي  تَعْرِفَنَّ

َ
عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَ ل

َ
كَهُمْ فَل يْنَا رَ

َ َ
وْ نَشَاءُ ل

َ
منافق شــناس نيــز دارد:>وَ ل

2 به گفتن سخنانى متّهم کردند که مبادا سوژه 
مْ<

ُ
ك

َ
عْمَال

َ
مُ أ

َ
قَوْلِ وَ الُلَّه يَعْل

ْ
حْنِ ال

َ
ل

منافقان عليه مسلمانان راستين باشد!

1. ر.ک: مرقاة المفاتيح فى شرح مشکاة المصابيح، ج 5، ص 498 - 499.
2. محمد؟ص؟: 47 / 30.
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k گــزارش خطيــب بغــدادى و ابن أبى الحديــد معتزلى، خــود عمر بن بــه 
خطّاب نيز در پاسخ ابن عباس از داستان پنجشنبه سياه چنين گفت: »وَ 
 السلم؛ ل وَ رَبِّ هذِهِ البِنْيَةِ! 

َ
 و حيطةً عَلى

ً
نَعْتُ مِنْ ذلکَ اِشفاقا َ َ

هِ، ف حَ بِاسِْ قَدْ أرادَ أن يُصَرِّ
َ
ل

 اللَّه 
ُ

تْ عليه العربُ مِنْ أقطارِها! فَعَلِمَ رَسول
َ

! و لو وَلِیَا لنْقَضّ
ً
يشٌ أبدا يْهِ قُر

َ
تمعُ عَل

َ
ل ت

1»! مْسَکَ، و أبَى الُلَّه اِلّ امضاءَ مٰا حَتََ
َ
م أنى عَلِمْتُ مٰا فى نَفْسِهِ فَأ

ّ
يْهِ وَ سل

َ
 اللَّه عَل

َّ
صَلى

در جــاى ديگــرى ابــن أبــى الحديــد در دفــاع از خليفــه مجتهــد خــود، 
مَرَضِهِ،  فى  لِلأمرِ  يَذْكُرَهُ  أن  أرادَ  اللَّه   

َ
رسول »انَّ  مى نويســد:  چنيــن  را  او  اعتــراف 

 مِنَ الفتنةِ وَ انتشارِ أمرِ السلمِ!«2
ً
فَصَدَدْتُهُ عَنْهُ خَوفا

راســتى رســول خــدا؟ص؟ براى آينــده امّت اســام نگران بود و بــا تدبيرى 
خــاصّ مى خواســت در لحظه هــاى پايانى عمرش نام جانشــين خودش را 
« و »ل يَختَلِفُ بَعدى  ً

وا بَعدَهُ أبَدا
ُّ
تَضِل در ســندى مکتوب به يادگار بگذارد تا »ل

إثنانِ« پيش نيايد؛ ولى جناب عمر از او به امّتش دلسوزتر و از پيدايش فتنه 

در صورت امارت على بن أبى طالب؟ع؟ نگران بود! 
آرى او هرگــز بــا امــارت علــوى موافــق نبــود و امامــت او را برنمى تابيــد و 
پديــدارى آشــوب را بهانه اى براى هوس مــدارى و خودکامگى اش قرار داد! 

>اِنِ الُحكمُ اِلّ لِِله يَقُصُّ الَحقَّ وَ هُوَ خَيرُ الفـصِلين<!3

يداد پنجشنبه سياه برخى را يادآور  براى آشنايى با منابع عامّه درباره رو
مى شويم:

أ.جوامــعروائــى: الجامع الصحیح،بخــارى،ج1،ص57،ح114وج2،
ص373،ح3053وص410،ح3168وج3،ص181،ح4431و
4432وج4،ص29،ح5669وص375،ح7366؛ مسلم،ج3،ص
1018،ح22؛ المسند،احمد،ج1،ص324 - 355؛أبى یعلی،ج3،ص

1. شرح نهج البلاغة، ج 12، ص 20 - 21.
2. پيشين، ص 78 - 79.

3. انعام: 6 / 57.
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k 393،ح1869 - 1871وج4،ص298،ح2409؛ السنن،نسائى،ج3،
ص433،ح5852و5854وح4،ص360،ح7516؛بیهقــی،ج2،
ص207؛ أبى داود،ج3،ص165،ح3029؛جامع المسانید و السنن،ج
30،ص264،ح516وص281،ح550؛ المعجــم الکبیــر،ج11،ص30،
ح10961و10962وص352،ح12261وح12،ص55،ح12507؛
المعجم الأوسط،ج6،ص162،ح5334؛مجمع الزوائد،ج4،ص214 

ح نهج البلاغة،ج6،ص51؛مشکاه المصابیح،ج3، وج9،ص33؛شر
ص322،ح5966؛مرقاة المفاتیح،ج5،ص498.

ب.آثــارتاريخــى: تاریخ طبــرى،ج2،ص228؛ الکامل فی الشاریخ،ج2،
ص7؛الطبقــات،ج1،ص517؛ الســیرة الحلبیــة،ج3،ص344؛ســیر 
بَــلاء،ج2،ص458؛ســبل الهــدى و الرّشــاد،ج12،ص247؛

ُ
أعــلام النّ

أنســاب الأشــراف،ج2،ص236؛تذکرة الخواص،ص62؛حلیة الأولیاء،

ج5،ص25؛ البدایــة و النهایــة،ج5،ص247؛جوامع الســیرة النبویــة،
ابــنخــرم،ص209؛الوفــاء بأحــوال المصطفــی،ابنجــوزى،ص794؛

المراجعات،شماره86؛مرآة الاسلام،طهحسين،ص124.

10. آيــا حديــث »حوض« را عموم محدّثان عامّــه در بابى ويژه بدين نام 
: يا ربِّ 

ُ
وْنَ عَنِ الحوضِ! فأقول

َ
َّ يومَ القيامةِ رَهْطٌ مِنْ أصْحابى، فَيُجْل َ

نياورده اند: »يَرِدُ عَلى
ىٖ«!1 وا عَلى أدبارِهِمُ القَهْقَر

ُ
مُ ارْتَدّ ُ کَ با أحْدَثُوا بَعْدَکَ؛ انَّ

َ
مَ ل

ْ
کَ ل عِل

َ
: اِنّ

ُ
أصحابى! فيقول

نْظُرُ اِل حَوْضَِ النَ وَ انّي 
َ َ
م! اِنّي وَ اللَّه! ل

ُ
يْك

َ
مْ وَ أنا شَهيدٌ عَل

ُ
نيــز فرمــود: »إنّي فَرَطُك

كِنَ أخافُ 
ٰ
عْطيتُ خَزائنُ مَفاتيحِ الرض، و انّى وَاللَّه! مٰا أخافُ بَعْدي أن تُشْرِكوا، وَ ل

ُ
قَدْ أ

أنْ تُنٰافِسُوا فیٰا!«2

1. ر.ک: الجامع الصحيح، بخارى، کتاب الرقاق، باب الحوض، ج 4، ص 205 به بعد، ح 6576 - 
ى، ج 15، ص 59 - 69، ح 26 - 38؛ الســنن، ابن ماجه، کتاب الزهد، باب  6593؛ مســلم نيشــابور
ذکر الحوض، ج 2، ص 1439؛ المسند، احمد، ج 2، ص 298 - 300؛ الدرّ المنثور، ج 3، ص 239.

2. الجامع الصحيح، بخارى، ج 4، ص 176.
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ُ

فأقول الشّمال!  ذاتُ  مْ  بِهِ  
ُ

يُؤْخَذ أصْحابى  مِنْ   
ً
أناسا اِنَّ  »وَ  فرمــود:  همچنيــن 

مْ!«1 مْ مُنْذُ فٰارَقْتَُ ْ يَزالوا مُرتَدّيٖنَ عَلٰى أعْقٰابِهِ مْ لَ ُ : اِنَّ
ُ

أصحابى أصحابى؟ فيقال

کــه داســتان حــوض و آينــده اختاف آميز اصحــاب، در  گفتنــى اســت 
گونــى با انــدک اختافــى در منابع پيش گفته آمــده که همگى  گونا روايــات 
گروهى از  ک ارتداد  يداد زشــت و خطرنــا کرم؟ص؟ از رو گاهى پيامبر ا مؤيّــد آ

ياران خويش و اختاف آنان در خافت آن حضرت بود!
تي عَلٰى ثَلثٍ  مَّ

ُ
قُ أ يان نقل نکرده اند: »سَتَفْتَرِ 11. آيا »حديث 73 فرقه« را راو

هُمْ فِى النّار اِلّ واحدةً« يــا 
ُّ
كىٰ« يــا »كُل

ْ
مْ وٰاحِدَةٌ و الباقونَ هَل اجِيَةُ مِنْهُ وَ سبعيَن فِرقةً؛ النّٰ

»واحدةٌ فِى الجنّةِ وَ ثِنْتٰانِ وَ سَبْعُونَ فِى النّار!«2

شمارى از اصحاب اين روايات را گزارش داده اند، مانند امام على؟ع؟ 
و أنس بن مالک و عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن عمر  و سعدبن أبى وقّاص 
و عمــرو بــن عــوف مزنــى و عــوف بــن مالــک أشــجعى و عويمر بــن مالک و 

ية بن أبى سفيان! معاو
از سوى ديگر صحّت اَسناد و وثاقت روايتگران آن ها نيز به امضاى بزرگان عامّه 
رسيده است. براى نمونه ر.ک: فیض القدیر،مناوى،ج2،ص21؛المسشدرک،
کتاب الفشن و الملاحم،ج4،ص430؛ الاعشصام،شاطبى، کمنيشابورى،  حا
ج2،ص189؛ سلسلة الأحادیث الصحیحة،ناصرالدین ألبانی،ج1،ص359.
گاهى پيامبر اعظم؟ص؟ از آينده  کنون با توجّه به احاديث پيش گفته و آ ا
ک امّــت و اختــاف آنــان در امــر خافت و امامــت، بر مــرد خردورز  خطرنــا

1. پيشين، ص 110.
2. ر.ک: السنن، ابن ماجه، باب افتراق الأمم، ج 2، ص 1321، ح 3991 به بعد؛ أبى داود، باب شرح 
السّنة، ج 4، ص 197، ح 4566 به بعد؛ ترمذى، ج 4، ص 291، ح 2649-2650؛ کنز العمّال، ج 1، ص 
209-211 و 376-381، ح 1052-1061 و 1637-1659 و ج 11، ص 114-115 و 304، ح 30834-
يــخ بغــداد، ج 13، ص 32-36؛ الجامع لأحکام  30838 و 31583؛ الملــل و النّحــل، ج 1، ص 21؛ تار
القرآن، ج 4، ص 159؛ مشکاه المصابيح، خطيب تبريزى، ج 1، ص 96، ح 171-172؛ البحر الزخّار، ج 
4، ص 37، ح 1199؛ المسند، ابويعلى، ج 7، ص 36، ح 3942؛ بحار الأنوار، ج 28، ص 3-6، ح 8-1.
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k کرم(  يافت وحى به وســيله پيامبــر ا )نــه مســلمان معتقــد به عصمــت و در
کــه آن مرد بزرگ و رهبــر فرزانه اى که مردمان نادان و بت پرســت را  مى ســزد 
به خداپرســتى فراخوانده و پس از ســپرى کردن دوران 13 ســاله مظلوميّت 
يّــت بعثــت، با تاش هاى توانفرســا حکومت دينى بر پا ســاخته و  و مهجور
نومسلمانانى تربيت کرده، حال که هنگامه شهادت اوست، هيچ تدبيرى 

براى فتنه سوزى و اختاف زدايى نداشته باشد!
که در ترک چند ســاعته يا چند روزه، مدينه را بدون جانشــين رها  همو 
کســى را جــاى خــود مى گماشــت؛ در حرکت بــه »غــزوه بُواط«،  نمى کــرد و 
ســعد بن معاذ و در »غزوه ذى العشــيرة« أبوســلمه مخزومى و در »غزوه بدر 
کبــرا«، ابــن مکتوم و در »غزوه بنــى قَيْنُقاع و سُــويق«، أبولبابه انصارى و در 
»غزوه قرقرة الکُدَر و فرّان و أحد و حمراء الأسد«، ابن مکتوم و در »غزوه ذى 
أمر و ذات الرقاع«، عثمان بن عفّان و در غزوه »بنى نضير«، ابن مکتوم و در 
»غــزوه بدر ســوم«، عبداللّه بن رواحــه و در »غزوه دومة الجنــدل و خندق«، 
يد بن حارثه و در »غزوه بنى لحيان  ابن مکتوم و در »غزوه بنى مصطلق«، ز
و ذى قِرَد«، ابن مکتوم و در »غزوه خيبر و عمرة القضاء«، ســباع بن عرفطه 

و در »غزوه تبوک« امام على؟ع؟ را جانشين خود در مدينه برگزيد!
آيا با اين همه سيره پيوسته او در غيبت هاى کوتاه مدت، مى توان گفت 
کســى را جانشــين  کــه بــراى نبــود درازمدّتش پس از پــرواز به ملکوت اعا، 
يه از او  خــود نخوانــد! مگر -معاذ اللّه- جناب ابوبکــر و عمر و عثمان و معاو
که براى پس از خود خليفه اى گماشــتند؟ مگر رســول  گاه تر بودند  داناتر و آ
که پــس از ترور  خــدا؟ص؟ بــه اندازه جناب عايشــه هوش سياســى نداشــت 
ــه اى بدون 

ّ
گل ى پيام فرســتاد: »مبــادا امّتِ پيامبــر؟ص؟ را مانند  عمــر، بــه و

ى!«1 کنى و بى شناساندن جايگزين از دنيا برو چوپان رها 

1. ر.ک: الامامة و السياسة، ج 1، ص 32.
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k و کوته نگــران  و  بيمــاردلان  و  منافقــان  و  کارشــکنان  همــه  آن  راســتى 
يســتند و مايــه مزاحمــت بــراى پيامبــر  کــه در مدينــه مى ز ساده انديشــان 
کرم؟ص؟ و مسلمانان، نيز مانع پيشرفت اسام بودند، براى پس از شهادت  ا
حضــرت خطــرى شــمرده نمى شــدند؟ نبايد رســول خــدا؟ص؟ در راســتای 

ايمن سازى امّت از شرارت آنان راه چاره اى مى انديشيد؟
که همــه آنان پس از شــهادت  شــايد پى ســپاران مکتــب خلفــا بگويند 
جانســوز نبوى؟ص؟ يکباره از لجاجت و دوچهرگى دست شستند و چونان 
که  گشــتند؛ ولى ســوگمندانه بايد بگوييم  ســلمان و اباذر از مؤمنان ممتاز 

واقعيّت تلخ و انکارناپذير جز اين است!
آنان با همديگر، همدســت و همداســتان، همفکر و هماهنگ شدند و 
کرم؟ص؟ را از صحنه اصلى اســام بيــرون راندند و با  يــاران راســتين پيامبر ا

مکرهاى فراوان، خليفه نامبرده نبوى را خانه نشين ساختند!
کنون جاى اين پرســش اســت: عدد 73 )هفتاد و چنــد( براى مبالغه  ا
گروه  کثرت تفرقه ميان مســلمانان باشــد يا بيانگر حقيقت؛ آن تنها  و بيان 
نجــات يافتــه کدام اســت؟ آيــا پى ســپاران مذاهــبِ خودســاخته مالک و 

احمد و أبوحنيفه و شافعى اند؟ آيا چهار را مى شود يک خواند؟
که امامت دوازده جانشــين منصوص نبوى؟ص؟ را بپذيرند،1  آرى، آنــان 
در صــورت بــه جــا آوردن وظايــف بندگــى، مى تواننــد برابــر بيرونــى آن گروه 

راه يافته و نجات يافته باشند!
آيا بخارى و مســلم و احمد بن حنبل و ابن اثير، ســرپيچى اصحاب از 
مِه 

َ
دستور بيرون آمدن از احرام را در مصالحه حديبيّه از أمّ المؤمنين أمّ سَل

کردن شــتر و  ى حضرت شــخصاً به قربانى  که به پيشــنهاد و نقل نکرده اند 
لِقُ   بَعْضُهُمْ يَْ

َ
وا وَ جَعَل وْا ذٰلِکَ، قٰامُوا فَنَحَرُ

َ
ا رَأ مّٰ

َ
تراشــيدن ســرش پرداخــت؛ »فَل

1. اين روايات در ديگر اثر نگارنده به نام »مدرسه امامت« فصل دوازدهم همراه با شرح و تفسير آمده است.
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k 1!»
ً
 غمّا

ً
 بعضا

َ
كٰادَ بعضهم يَقْتُل ، حتّى 

ً
بَعْضا

12. آيــا جريــان روز جمعه و دنيازدگى اصحــاب و نکوهش آنان در قرآن 
 مَا عِنْدَ الِلَّه خَيْرٌ 

ْ
يْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا قُل

َ
وا إِل

ُ
هْوًا انْفَضّ

َ
وْ ل

َ
وْا تِجَارَةً أ

َ
نيامده است: >وَ إِذَا رَأ

2. افــزون بــر ديگــر محدّثان و مفسّــران، 
ازِقِينَ< جَارَةِ وَ الُلَّه خَيْرُ الرَّ هْوِ وَ مِنَ التِّ

َّ
مِنَ الل

يداد زشــت سه بار رخ داد، زيرا در برخى روايات،  بيهقى مى نويســد: اين رو
شمار ياران راستين حضرت که در مسجد ماندند و به تماشاى جمعه بازار 

نرفتند، 12 و 8 و 7 آمده است.3
13. آيــا تــوده محدّثــان و مورّخــان، نافرمانــى اصحــاب از فرمــان رســول 
گــزارش  ة البلغ و الوداع« از جابــر بــن عبــداللّه و عايشــه  خــدا؟ص؟ را در »حَجَّ
غْضَبَهُ اللَّه! ســپس 

َ
کــرم؟ص؟ گفت: مَنْ أغْضَبَکَ أ ى به پيامبر ا کــه و نداده انــد 

بَعُ!«4؛ چرا 
َ

تّ
ُ
 أ

ٰ
 فَل

ً
حضرت در پاســخ عايشــه فرمود: »مٰالي ل أغْضِبُ، وَ أنا آمُرُ أمرا

گوش نمى دهند. که به سخنم  خشمگين نشوم 
کــه ابــن قيّــم و ابــن حــزم چهــارده نفــر از اصحــاب را نام  گفتنــى اســت 
کرده اند: عايشه  که خبر فرمان عمره تمتّع را از رسول خدا؟ص؟ نقل  برده اند 
و حفصه و على بن أبى طالب؟ع؟ و فاطمه زهرا؟عهما؟ و اسماء دختر ابوبکر 
و جابــر بــن عبــداللّه و براء بن عازب و أبوســعيد خدرى و عبــداللّه بن عمر و 
انس بن مالک و أبوموســاى اشــعرى و عبداللّه بن عباس و ســبرة بن معبد 

جُهَنى و سُراقة بن مالک مدلجى.5 

1. ر.ک: الجامــع الصحيــح، بخــارى، ج 1، ص 282 - 283، ح 2731 و 2732؛ مســلم، ج 12، ص 
382؛ المسند، ج 4، ص 330؛ البداية و النهاية، ج 4، ص 200؛ الکامل فى التاريخ، ج 1، ص 586.

2. جمعه: 62 / 11.
3. ر.ک: السنن الکبرى، باب الخطبة قائمة، ج 3، ص 197؛ الجامع لأحکام القرآن، ج 18، ص 109 - 111.
4. المســند، احمــد، ج 4، ص 286؛ ابويعلــى، ج 3، ص 233؛ مجمــع الزوائــد، ج 3، ص 233. 

حيح.  الصَّ
ُ

ه رجال
ُ
هيثمى در پايان مى گويد: رِجال

5. ر.ک: زادالمعاد، ج 2، ص 156 - 165؛ حجة الوداع، ص 344.
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k تمتّــع انجــام دادن حــج  از  ايــن همــه، زمامــدار دوم مســلمانان،  بــا 
گفتــه  کــرد، چــون او بــه  پيشــگيرى و مخالفانــش را بــه شــکنجه تهديــد 
قرطبى، هنگام صدور دســتور نبوى؟ص؟ نيز آن را برنتافت و سخن زشتى 

بر زبان راند!1

کوتاه سخن
گانه( از عملکرد يارنمايان پيامبر  فات ســيزده 

ّ
کوتاه)تخل گزارشــى  اين بود 

گر ميان  کــه درحقيقت از دشــمنان آن حضــرت بودند. راســتى ا کــرم؟ص؟  ا
مســلمانان و يــاران رســول خــدا؟ص؟ خيانت پيشــگانى نبودنــد، آيــا نهى از 
خيانت گــرى به خدا و رســول او، لغــو و بى اثر، پوچ و بيهــوده نمى نمود: >يَا 

مُونَ<؟2
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
مْ وَ أ

ُ
مَانَاتِك

َ
 وَ تَخُونُوا أ

َ
سُول  تَخُونُوا الَلَّه وَ الرَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا ل

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

گر کس است، يک حرف بس است! جناب عبدالحميد  آرى، در خانه ا
بــن أبــى الحديد در گزارش گفت و گوى مشــروح عبداللّه بــن عباس با عمر 
کرم؟ص؟  ى از عمــر درباره وصيّتِ نانوشــته پيامبر ا بــن خطّاب، و پرســش و
رســول  ذلک؛«3  مِنْ  نَعْتُ  َ َ

ف هِ،  بِاسِْ حَ  يُصَرِّ نْ 
َ
أ أرادَ  قَدْ 

َ
ل »وَ  اســت:  آورده  چنيــن 

خدا؟ص؟ خواســت تا نام جانشــين خودش را در ســندى مکتوب آشــکار و 
که من نگذاشتم! يدان سازد  جاو

شبهه ششم. علی؟ع؟ خليفه چهارم
»جنــاب آلوســى بغدادى« وقتــى از همه جا درمانده گشــت و توانائى انکار 
دلالت روايت متواتر غدير بر امامت و امارت امام على؟ع؟ را از دست داد 
که ما  گزير آن را پذيرفت، به اين دست آويزسســت شــيطان پناه مى برد  و نا

1. ر.ک: الجامع لأحکام القرآن، ج 2، ص 393 - 395.
2. انفال: 8 / 27.

3. شرح نهج البلاغة، ج 12، ص 21 و 78.
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k ســنّت گرايان، امامــت او را مى پذيريم؛ امّا در نوبــت چهارم و حديث غدير 
گاهــى پيامبر  ــت تصريح به نــام او، آ

ّ
نيــز بيانگــر هميــن مطلب اســت و عل

کرم؟ص؟ از شــورش ها و جنگ هاى ســه گانه در دوران حکومت او بود: »لنَّ  ا
 السُنّةِ قائلونَ بِذلکَ حيَن اِمٰامَتِهِ.«1

َ
أهل

تحليل و بررسی
در پاسخ اين مفسّر متعصّب، چند نکته تأمّل برانگيز را پيش مى نهيم:

أ. اصــولًا بــر رهبرى فرزانه و امامى حکيم چــون پيامبر اعظم؟ص؟ برازنده 
است که براى پس از شهادتِ خويش جانشينى برنگزيند و امّتِ پرمشکل 
گاه  کــه از اوضــاع مســلمانان به خوبــى آ را بــه حــال خــود رها ســازد، بــا آن 

است؟
ب. مگــر رســول خــدا؟ص؟ از کشــته شــدن عمر و شــورش مــردم مدينه و 

که از آن دو نيز نام ببرد؟ کشتن عثمان باخبر نبود 
ج. مگر تصريح به اســم خليفه چهارم، بدون نامبردن از ســه جانشــين 
يقُ  کارى خردمندانه و عاقانه است؟ آرى، فقط بايد گفت: »الغر پيشين، 

 حَشيش!«
ّ

ثُ بكل يَتَثَبَّ

شبهه هفتم. خواست خدا
که خواست خدا نبود على  در سخنان جناب ابن أبى الحديد آمده است 
کرم؟ص؟ باشــد؛ هر چند رســول  بن أبى طالب؟ع؟ نخســتين خليفه پيامبر ا
خــدا؟ص؟ بــر آن پــاى فشــرد! هنگام تعــارض ميان مــراد خدا و رســول، حق 

تقدّم با خداى والاست!2

1. روح المعانى، ج 3، ص 186.
2.ر.ک: شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 45.
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kتحليل و بررسی
ســوگمندانه بايــد بگوييم که ســتمگران يغماپيشــه براى توجيــه جنايات و 
کشــيدند و متأسفانه  يخ را پيش  غارتگرى هاى خودشــان، موضوع جبر تار
گاهانه و ناخواسته،  گاهانه و خواســته يا ناآ برخى دانشــمندان دينى هم، آ

در اين دام افتادند!
اســتدلال يــاد شــده شايســته مســلمانى متعــارف نيســت، کجــا مانده 
گــر امامــت و خافــت  بــه دانشــمندی چــون ابــن أبــى الحديــد! راســتى ا
على بن أبى طالــب؟ع؟ خواســت خــداى منّان نبود، فرســتادن آيه ولايت و 
کمال دين و اتمام نعمت در سوره  اهداى انگشتر، نيز آيه تبليغ رسالت و ا
کرم؟ص؟ لغو و بيهوده  يســت پيامبر ا مبارک مائده در روزهاى پايانى دوران ز

نمى نمود؟
که همه افعال و اقوال او برخاسته از وحى آسمانى  مگر رســول خدا؟ص؟ 
اســت، اراده اى جز اراده خداى ســبحان داشــت؟ آيا ابن أبى الحديد اين 
يْهِمْ 

َ
نَاكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
ى فَمَا أ

َّ
طَاعَ الَلَّه وَ مَنْ تَوَل

َ
 فَقَدْ أ

َ
سُول آيــه را نخوانــده بــود: >مَنْ يُطِعِ الرَّ

حَفِيظًا<؟1

رســولش  از  ى  پيــرو بــه  را  خــود  محبّــت  مدّعيــان  بــزرگ  خــداى  مگــر 
مْ 

ُ
مْ ذُنُوبَك

ُ
ك

َ
مُ الُلَّه وَ يَغْفِرْ ل

ُ
بِعُونِي يُحْبِبْك

َ
ونَ الَلَّه فَاتّ كُنْتُمْ تُحِبُّ  إِنْ 

ْ
فرانخوانده بود: >قُل

وَ الُلَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ<.2

با اين همه، آيا جناب عبدالحميد بن أبى الحديد باز چنين مى پندارد 
کــه ميــان اراده خــدا و رســولش تعــارض افتــاد و خــدا پيــروز شــد و پيامبــر 
کرم؟ص؟ شکســت خورد! زهى افســوس بر عمر بر باد رفته در تحصيل علم  ا

 يَنْفَعُ!.
ٰ

مٍ ل
ْ
هُمَّ اِنّىݔ أعُوذُ بِکَ مِنْ عِل

ّٰ
بى فائده!الل

1. نساء: 4 / 80.
2. آل عمران: 3 / 31.



فصل دوم
سخنرانی آسمانی و آتشين پیامبر اعظم؟ص؟ در جشن ولایت و امارت امام علی؟ع؟





بــه  ســفر  آن  خــدا؟ص؟  رســول  زندگانــى  يــخ  تار صحنه هــاى  زيباتريــن  از 
يارت خانــه خدا و ياد دادن مناســک حجّ  يادماندنــى حضــرت بــا هدف ز
گون  گونا يداد بس مبارک، چهره هاى  ابراهيمى به مسلمانان است. اين رو
کتابى  گــزارش همه آن هــا به  که  و پيام هــا و پندهــاى فراوانــى دربر داشــت 

پربرگ نيازمند است.
يکى از سرنوشت ســازترين رخدادهاى آن ســفر، حماســه باشکوه غدير 
کــه آن حضرت به فرمــان الاهى همــه زائران را در شــرائطى بس  خــمّ اســت 
ويژه گرد هم آورد و با بسترســازى بايســته و شايســته، پيام خداى حکيم را 
به مردم بازگو فرمود و وظيفه آنان را در نبود خودش روشن ساخت و امامت 

گاهى همگان رساند. و امارت على بن أبى طالب؟ع؟ را به آ
کــه متــن  مــه آغــا بــزرگ تهرانــى؟رح؟ نخســتين دانشــمندى 

ّ
گفتــه عا بــه 

گــزارش داده، جنــاب شــيخ خليــل بــن احمــد  ســخنرانى آن حضــرت را 
کــه در کتابى به نام »جــزءٌ فيه  فراهيــدى متوفّــاى ســال 175 قمــرى اســت 

بى؟ص؟ يومَ الغدير« آن را آورده است.1 خطبةُ النَّ

1. ر.ک: الذريعة الى تصانيف الشيعة، ج 5، ص 101، شماره 418؛ الغدير فى التراث الاسلامى،ص 23.
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k ايــن خطبــه مفصّــل و مهــم حضــرت را دو نفــر از اصحــاب و شــاهدان
يد بن أرقم«، نيز امام باقر؟ع؟ روايت  يفَة بن يَمان و ز

َ
صحنه به نام هاى »حُذ

کرده اند و در منابع معتبر ثبت شده است:
1. خبر حذيفه را جناب ســيّد بن طاووس؟رح؟ در »الإقبال« صفحه 454 
به نقل از »النّشــر وَ الطَىّ« آورده و عاّمه مجلســى؟رح؟ آن را در »بحار الأنوار« 

کرده است. گزارش  جلد 37، ص 127 - 131 
يد بن أرقم نيز در اين نوشــته ها آمده اســت: »العُــدَد القويّة« به  2. خبــر ز
ى؟رح؟ در صفحه 169 و »التحصين« 

ّ
خامه عاّمه شــيخ على بن يوســف حل

کتــاب »نورالهدى و  اثــر ســيّد بــن طــاووس؟رح؟ در صفحــه 578 )به نقــل از 
دىٰ«( و »الصّراط المســتقيم« به همّت عاّمه شــيخ على بن  المنجى من الرَّ
يونــس بياضــى؟رح؟ در جلــد يکــم صفحــه 301 و »نَهْجُ الايمان« به کوشــش 
که دو دانشــمند  عاّمــه شــيخ على بن حســين بن جبــر؟رح؟ در صفحــه 92 
پيش گفتــه بــا اســتناد به »کتــاب الولايــة« از جناب محمّد بــن جرير طبرى 

کرده اند. نقل 
3. روايت امام باقر؟ع؟ نيز در »روضة الواعظين« نگاشــته جناب شــيخ 
ابن فتّال نيشــابورى؟رح؟ در جلد يکم صفحه 66 و »اليقين« اثر جناب سيّد 
بــن طــاووس؟رح؟ در بــاب 127 صفحه 343 و »نزهة الکرام و بســتان العوام« 
پديده جناب شــيخ محمّد بن حســين رازى؟رح؟ در جلد يکم صفحه 186 
و »الاحتجــاج« نوشــته جناب عاّمه طبرســى؟رح؟ در جلــد يکم صفحه 66 
کــه عاّمــه مجلســى؟رح؟ نيــز آن را در »بحــار الأنــوار« جلــد 37  آمــده اســت 

کرده است.  صفحه 201 - 217 نقل 
از متأخــران نيــز جناب محــدّث بحرانى؟رح؟ در »کشــف المهمّ« صفحه 
190 و عاّمــه شــيخ حــرّ عاملــى؟رح؟ در »اثبات الهــداة« جلــد 2 صفحه 114 
کرم؟ص؟ را گزارش  و ج 3 صفحــه 558 مشــروح ســخنرانى غديريّه پيامبــر ا
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k کرده انــد. متــن منقــول از جنــاب طبرســى؟رح؟ بيش تــر رواج دارد، مــا نيــز بــر 
اساس آن، روايت حضرت باقر العلوم؟ع؟ را متن قرار مى دهيم.

کرم؟ص؟ را هنگام بازگشتن  امام باقر؟ع؟ ســخنان شــيوا و گوياى پيامبر ا
کنــار برکــه اى به نــام »خمّ« را  از حجة البــاغ1 در منطقــه عمومــى جُحفــه و 

گزارش مى دهد: چنين 

حيم حمن الرَّ بسم اللّه  الرَّ

کمال و جمال و تنها شايسته ستايش  کانون  1. خداى دانا و توانا تنها 
 ف سُلطانهِ وَ عَظُمَ ف أركانِهِ 

َّ
دِهِ وَ جَل دِهِ وَ دَنٰى ف تَفَرُّ  ف تَوَحُّ

ٰ
ذي عَل

َّ
مْدُ لِِله ال َ 1. الحْ

قِ بِقُدْرَتهِ وَ بُرهانِهِ؛
ْ
 وَ هُوَ ف مَكانهِ وَ قَهَرَ جَميعَ الَل

ً
ما

ْ
ِ شيءٍ عِل

ّ
ل

ُ
وَ أحاطَ بِك

عيــن  در  و  والا،  يگانگــى اش  در  کــه  سزاســت  را  خدائــى  ســتايش 
بى همتايى، به بندگانش نزديک است و در اقتدارش شکوهمند و در 
گاه  ارکان خــود بس بزرگ اســت. او بــدون هيچ حرکتــى، از همه چيز آ

است و همه آفريدگان در پوشش قدرت و سلطنت اوست؛

يارت خانه خدا رفت که يکى نافرجام ماند  کرم؟ص؟ پس از هجرت به مدينه، سه بار به ز 1. پيامبر ا
و بــه امضــاى قــرارداد مصالحــه در منطقه حُديبيه انجاميــد و بار دوم »عمرة القضــاء« نام گرفت و 
بار ســوم در فتح مکّه رخ داد؛ اما اين ســه، عمره مفرده بود و تنها حضور حضرت در مراســم حجّ، 

سال دهم هجرت بود.
کــه حضــرت، پيــام الاهــى را دربــاره اعــان امامــت و امــارت علــى بــن  در هميــن ســفر بــود 
که در فصل يکم خوانديد، پيامبر اعظم؟ص؟ با برنامه ريزى  کرد و چنان  يافت  أبى طالب؟ع؟ در
گاهى همگان رساند، از اين رو، سفر حجّ نبوى را »حجة الباغ« ناميدند؛ ولى  ويژه اى آن را به آ
کينه توزان و حسدورزان اين نامگذارى را برنتافتند و اسم »حجة الوداع« را بر آن نهادند و همين 

ماندگار شد!
آرى نــام »حجة البــاغ« زنده کننــده نــام و يــاد آن کســى بــود که پيــام الاهــى درباره اش آمــده و او 
گران ســقيفه همگــون نبود؛ ولــى »حجة الوداع«  را اميرمؤمنــان ناميــده بــود و ايــن، بــا برنامه کودتا
جــز حســرت و انــدوهِ دورى پيامبــر؟ص؟ هيــچ گونــه پيامــى نداشــت و بــه ايده هــاى آنان آســيب 

نمى رساند!
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k2. آفريدگار و پروردگار جهان هستى
جَبّارُ  وَ  الَمدْحُوّاتِ  داحِي  وَ  المسْمُوكاتِ  بارئُ   ،

ُ
ليزال  

ً
مَمودا  

ْ
ل لْ يَزَ  

ً
مَيدا  .2

ماواتِ؛ الرضيَن وَ السَّ

که هميشه خواهد بود. پديد آورنده  که هماره بوده و ستوده اى  بزرگى 
گســتراننده زمين هــای پهنــاور و فرمانــرواى  آســمان هاى برافراشــته و 

مطلق زمين ها و آسمان هاست؛

3. خداى پيراسته و فزونبخش
 عَلى 

ٌ
ل هُ، مُتطَوِّ

َ
 عَلٰى جَميعِ مَنْ بَرَأ

ٌ
ل وحِ، مُتَفَضِّ ئكةِ وَ الرّ 3. سُبّوحٌ قُدّوسٌ رَبُّ المل

تَرٰاهُ؛  عَيْنٍ وَ العُيونُ ل
َّ

كُل حَظُ 
ْ
هُ، يَل

َ
جَميعِ مَنْ أنْشَأ

پيراســته از هر عيب و نقص، مالک مدبّر ملائک و روح القدس اســت 
کننده است.  و به همه آفريده هايش فزونبخش و به تمامى آن ها عطا

هر ديده اى را مى نگرد و هيچ ديده اى را توان ديدن او نيست؛

4. خداى نعمت بخش
 

ُ
ليَعْجَل بِنِعمتهِ،  یمْ 

َ
عَل مَنَّ  و  رحمتُهُ  شيءٍ   

َّ
كل وَسِعَ  قَدْ  أناةٍ  ذُو  حَليٌم  يٌم  كَر  .4

وا مِنْ عَذابهِ؛
ُ

ا اسْتَحَقّ یِم بَِ
َ
بِانتقامهِ وَ ليُبادرُ  إل

گرفــت  کــه رحمتــش همــه چيــز را فرا بزرگــوار و بردبــار و بخشــنده اى 
کيفــر مجرمــان و  و آفريدگانــش را غــرق نعمــتِ خويــش ســاخت. در 

فرستادن عذابى در خور آنان نيز شتاب نمى کند؛

5. خداى دانا و بينا 
تْ عليهِ   اشْتَبَهَ

َ
يهِ الَمكنُوناتُ وَ ل

َ
فى عَل

َ
مائرَ وَ لت

َ
رائرَ وَ عَلِمَ الضّ 5. قَدْ فَهِمَ السَّ

الَفِيّاتُ؛

گاه اســت و هيچ پوشــيده اى از او نهان  به اســرار و ســويداى ســينه ها آ
نيست و هيچ نهانى بر او ناشناخته نمى ماند؛
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k 6. خداى توانا و پيروز
ِ شَيءٍ؛

ّ
ِ شَيءٍ وَ القُدرةُ عَلٰى كُل

ّ
ِ شَيءٍ وَ القوّةُ ف كُل

ّ
بةُ عَلٰى كُل

َ
ِ شَيءٍ وَ الغَل

ّ
ل

ُ
هُ الحاطةُ بِك

َ
6. ل

فقط او راســت احاطه قيّومى بر هر چيزى، نيز تنها او راســت پيروزى و 
چيرگى، نيرومندى و توانمندى بر هر چيزى؛

7. خداى بى همتاى نفوذناپذير
بِالقِسْطِ  وَ قائٌم  ءِ حيَن لشَيءَ، دائٌم حَىٌّ 

َ
هُوَ مُنْشِءُ الشّ وَ  هُ شَيءٌ 

َ
يسَ مِثل

َ
ل  .7

يزُ الَحكيُم؛ إلهَ إلّ هُوَ العَز ل

چيــزى هماننــدش نيســت، پديدآورنده همــه موجودات از نيســتى به 
کارهايش دادپيشه  که در همه  هستى است. زنده پاينده و جاويدانى 

که نفوذناپذير و حکيم است. است، يگانه خدائى 

8. خداى برتر از ديده ها و انديشه ها
حَقُ 

ْ
طيفُ البيرُ؛ ليَل

ّ
 عنْ أنْ تُدْرِكهُ البصارُ وَ هُوَ يُدْرِکُ البصارَ وَ هُوَ الل

َّ
8. جَل

 عَزَّ  وَ 
َّ

كَيفَ هُوَ مِنْ سِرٍّ  وَ عَلنِيةٍ إلّ بِا دَل دُ أحدٌ  أحدٌ وصْفَهُ مِنْ مُعايَنَةٍ وَ ليَِ
 عَلى نَفْسِهِ؛

ّ
جَل

کــه بــه ديــدگان ديــده شــود و همــو هــر ديــده اى را  برتــر از آن اســت 
گاه اســت.هيچ بيننــده اى، بــه ديــده، او را در  درمى يابــد و تيزبيــن و آ
کســى از چگونگى پيــدا و پنهانش  نيابــد )تــا وصفش شــدنى باشــد( و 

گاه نگردد؛ مگر به آنچه خودش از خويشتن خبر داده است؛ آ

گواهى پيراستگى و يگانگى پروردگار جهان  .9
ذي يَنفَذُ 

َّ
بدَ نورُهُ و ال

َ
ذي يَغشَ ال

ّ
هرَ قُدسُهُ وَ ال

َ
 الدّ

َ َ
ذي مَلأ

َّ
هُ الُلَّه ال

َ
9. وَ أشْهَدُ أنّ

يکٌ ف تَقديرِه وَ ليُعاوَنُ ف تَدْبيرِهِ؛ أمرُهُ بِل مُشاوَرَةِ مُشيرٍ وَ ل مَعَهُ شَر

کنده  کى اش همه هســتى را آ که پا گواهى مى دهم او خدائى اســت  و 
ســاخته و نــور وجــودش همــاره زمــان را پوشــانده اســت. فرمانــش را 
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k بى مشورت مشاورى عملى مى کند و در برنامه ريزى اش شريکى ندارد
کارش نيست؛ کسى مدد  و در مديريّت جهان، 

10. آفريدگار و نگارگر زيباپيشه

فٍ وَ 
ُّ
ل

َ
تَك قَ بِلمَعُونَةٍ مِنْ أحَدٍ وَ ل

َ
قَ ما خَل

َ
بدَعَ عَلى غَيرِ مِثالٍ وَ خَل

َ
رَ ما أ 10. صَوَّ

الُمتْقِنُ  هُوَ،  إلّ  إلهَ  ذي ل 
َّ
ال الُلَّه   فَهُوَ  فَبانَتْ؛  ها 

َ
أ بَرَّ وَ  ها فَكانَتْ 

َ
أنشَأ احْتيالٍ!  لَ 

يْهِ المورُ؛
َ
ذي تَرْجِعُ إل

َّ
كرمُ ال ورُ  وَ ال ذي ليَُ

َّ
 ال

ُ
نعَةَ، الَحسَنُ الصّنيعةَ، العَدْل الصَّ

کــرد و آن چــه را  آفريدگانــش را بــدون الگويــى پيشــين چهره پــردازى 
آفريــد، تنهــا و بى کمــک ديگران بود و در اين ميان، نه ســختى و رنجى 
داشــت، نه نيازى به چاره انديشى! به اراده اش همگى هستى يافتند 

و آشکار شدند.
و  اســتوار  او  آفرينــش  کــه  همــو  بى همتاســت،  خــداى  همــو  آری، 
که  که هرگز ســتم نمى کند و بزرگوارى  آفريده هايش زيباســت. دادگرى 

کارها به او باز مى گردد؛ فرجام 

گواهى فرمانروائى مطلق خدا  .11

يبَتِهِ؛ مالِکُ   شَيءٍ لَِ
ُّ

كُل  شَيءٍ لِقُدرَتِهِ وَ خَضَعَ 
ُّ

كُل ذي تَواضَعَ 
َّ
هُ ال

َ
11. وَ أشْهَدُ أنّ

ى؛  جَلٍ مُسَمًّ
َ
 يَري لِ

ٌّ
كُل مْسِ وَ القَمَرِ 

َ
رُ الشّ کِ وَ مُسَخِّ کِ وَ مُفْلِکُ الفل المل

ِ جَبارٍ 
ّ

كُل ، قاصمُ 
ً
بُهُ حَثيثا

ُ
يلِ يَطل

َّ
الل  

َ
ارَ عَلى النّهَ رُ  وِّ

َ
وَ يُك ارِ  النّهَ  

َ
 عَلى

َ
يل

َّ
الل رُ  وِّ

َ
يُك

يدٍ؛ ِ شَيطانٍ مَر
ّ

كُل عَنيدٍ وَ مُهلِکُ 

کــه همــه چيــز در برابــر قدرتــش فروتــن و در مقابل  گواهــى مى دهــم  و 
ک  گرداننــده افــلا هيبتــش تســليم اســت؛ او مالــک همــه ملک هــا و 
گردش  کــه هر يک بــا برنامه خاصّــى در  و فرمانــرواى مهــر و ماه اســت 
 است. دامن سياه شب را بر رخسار روز و شب را در نور روز فرو مى برد 
که هر يک شــتابان در پى يکديگرند. شــکننده ستمکاران و زورگويان و 

نابودکننده شياطين پست و پليد است؛
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k 12. خداى بى مانند
 أحَدٌ؛

ً
كُفُوا هُ 

َ
نْ ل

ُ
 يَك

َ
د وَ ل

َ
ْ يُول

َ
ْ يَلِدْ وَ ل

َ
، أحَدٌ صَمدٌ ل

ٌ
 وَ ل نِدّ

ٌ
نْ مَعَهُ ضِدّ

ُ
ْ يَك

َ
12. ل

نه ضدّى دارد نه شــريکى، او يکتايى بى نياز اســت، نه زاده اســت، نه 
کس همتا و همانندش نيست؛ زاده شده ديگری است و هيچ 

گذرا و همه سويه خدا 13. اراده 
مُ فَيُحْصي وَ يُيتُ 

َ
يدُ فَيَقْضي وَ يَعْل 13. إلهٌ واحِدٌ وَ رَبٌّ ماجِدٌ، يَشاءُ فَيَمْضي وَ يُر

وَ يُي وَ يُفقِرُ  وَ يُغني وَ يُضْحِکُ وَ يُبْكي وَ يَنَعُ وَ يُعْطي؛

تنها معبود و مالک و مدبّری والامقام است؛ هر چه را بخواهد، بى شک 
انجام مى دهد و اراده اش بر جهان فرمانرواست. او بر هر چيز و به شمار 
گاه اســت. همه شــئون هســتى: مرگ و زندگى، نيازمندى و  همه چيز آ
گريه، محروميّت و مرحوميّت به خواســت اوســت؛ بى نيازى، خنده و 

14. تنها مدير و مدبّر جهان هستى
فِ   

َ
يل

َّ
الل يُولِجُ  قَديرٌ؛  ِ شَيءٍ 

ّ
كُل هُوَ عَلى  وَ  الَيرُ  بِيَدِهِ  الَحمدُ  هُ 

َ
ل وَ  الُملکُ  هُ 

َ
ل  .14

 
ُ

ل زِ عاءِ وَ مُْ
ُ

يزُ الغَفّارُ؛ مُيبُ الدّ يلِ، ل إلهَ إلّ هُوَ العَز
َّ
ارَ  فِ الل ارِ وَ يُولِجُ النّهَ النّهَ

ةِ و النّاسِ؛ نفاسِ وَ رَبُّ الِجنَّ العَطاءِ؛ مُصِي ال

کمــالات و ســتايش ها نيــز ويــژه او؛ همــه  فرمانروائــى از آن اوســت و 
کارى تواناســت؛ شــب را در  نيکى هــا در دســت اوســت و بــر انجام هر 
روز و روز را در شــب فــرو مى بــرد؛ خدائــى جز او نيســت؛ معبودی بس 
والامقــام و پيــروز و بخشايشــگر؛ به خواهش و دعای بندگانش پاســخ 
گاه و مدبّر  مى دهد و بســيار بخشــنده است؛ همو به شــمار جانداران آ

شئون پريان و آدميان است.

15. فريادرس و پاسدار نيک انديشان و نيکوکرداران
إلحاحُ  ليُبرِمهُ  وَ  الُمسْتَصْرِخيَن  صُراخُ  ليُضجِرُهُ  وَ  شَيءٌ  يهِ 

َ
عَل  

ُ
يُشكِل ل   .15

ذِي اسْتَحَقَّ 
ّ
يَن، ال

َ
لَ العالم قُ لِلمُفلِحيَن وَ مَوْ الُملِحّيَن، العاصِمُ لِلصّالِحيَن وَ الُموفِّ
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kمَدَهُ؛ رَهُ وَ يَْ
ُ

قَ أنْ يَشْك
َ
ِ مَنْ خَل

ّ
كُل مِنْ 

کارى بر او دشــوار نيســت و ناله فريادخواهان او را نمى آزارد و پافشارىِ 
پافشاران او را به ستوه نمى آورد. نگاهدارِ نيک کرداران و توفيق بخشِ 
کاميابان، آقا و اختياردار همگان است و حق او بر همه آفريدگان است 

گويند و همو را بستايند؛ که او را سپاس 

16. حمد بى پايان در همه حال
كُتُبِهِ  تِهِ وَ 

َ
لئِك وْمِنُ بِهِ وَ بَِ

ُ
خاءِ وَ أ ةِ وَ الرَّ

َ
دّ رّاءِ وَ الشِّ

َ
رّاءِ وَ الضّ  السَّ

َ
16. أحَمدُهُ عَلى

سْتَسلِمُ لِقَضائِهِ رَغْبَةً ف 
َ
ِ ما يَرْضاهُ وَ أ

ّ
كُل طيعُ وَ أبادِرُ  إل 

ُ
عُ أمْرَهُ وَ أ سَْ

َ
وَ رُسُلِهِ؛ أ

رُهُ وَ ليُخافُ جَوْرُهُ؛
ْ

ذي ليُؤْمَنُ مَك
َّ
هُ  الُلَّه  ال

َ
 مِنْ عُقُوبَتِهِ، لنّ

ً
طاعَتِهِ وَ خَوفا

من در هر حالى، توانگرى و تنگدستى، دشوارى و آسانى او را مى ستايم 
کتب آسمانى و فرستادگانش ايمان دارم. و به او و ملائک و 

گــردن مى نهم و ســوى هر  گــوش جان شــنيده و بــدان  فرمانــش را بــه 
کارِ خرسندســازِ او مى شــتابم، با انگيزه اشــتياق به طاعتش و هراس از 
کيفــرش، در برابــر حکمش ســر تســليم فرود مــى آورم، زيرا تنها اوســت 
که از ستمش  که از مکر و تدبيرش، ايمن نتوان نشست، با آن  خدائى 

جاى بيم و نگرانى نيست؛

17. پيامبر اکرم؟ص؟ و اقرار به بندگى خود
 مِنْ 

ً
وحِىَ إلَّ حَذَرا

ُ
ؤَدّي مٰا أ

ُ
ةِ وَ أ بُوبِيَّ هُ بِالرُّ

َ
ةِ وَ أشهَدُ ل هُ عَلى نَفسي بِالعُبوديَّ

َ
قِرُّ ل

ُ
17. وَ أ

تُهُ؛
َّ
تُهُ وَصَفَتْ خُل

َ
 بي مِنْهُ قارِعةٌ ليَدْفَعُها عَنّي أحَدٌ وَ إنْ عَظُمَتْ حيل

َّ
، فَتَحُل

َ
أفعَل أنْ ل

گواهى مى دهم  به بندگى خويشــتن و ربوبيّت)مالکيّت و مدبّريّت( او 
و پيام هايش را به مردم مى رســانم، تا مبادا به ســبب سستى در انجام 
کســى  که  گونه اى  دادن وظيفه، از ســوی او عذابى بر من فرود آيد، به 
بر دفع آن توانا نباشد، هر چند از راهکارهاى بس بزرگ و دوستى نابى 

برخوردار باشد؛
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k 18. پيوند بندگى و پايستگى فرمانبرى
تَهُ وَ قَد 

َ
غْتُ رِسال

َّ
ا بَل

َ
 إلَّ ف

َ
ل نزِ

ُ
غْ ما أ ِ

ّ
بَل

ُ
ْ أ

َ
مَني أنّي إنْ ل

َ
عْل

َ
هُ قَدْ أ

َ
18. ل إلهَ إلّ هُو، لنّ

يُم؛ ر
َ

ضَمِنَ لي تَبارَکَ وَ تَعال العِصْمَةَ وَ هُوَ الُلَّه الكافِى الك

آرى معبــود و خدائــى جــز او نيســت، از ايــن رو بــه بندگــى خويشــتن 
گــر در رســاندن آن چه بر  کــه همــو به من خبــر داده، ا اعتــراف مى کنــم 
کنم، در حقيقت هيچ يک از رســالت ها  کوتاهى  من فرســتاده، اندکى 
که خــداى والا نگهدارى مرا در برابر  و پيام هايــش را نرســانده ام؛ با آن 

کفايت کننده و بزرگوار است؛ کرده و او خداى  مخالفان ضمانت 

19. اعلام نزول آيه تبليغ
يْكَ مِنْ 

َ
 إِل

َ
ل نْزِ

ُ
غْ مَا أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول ا الرَّ َ یّهُ

َ
حِيمِ يَا أ حْمَنِ الرَّ : >بِسْمِ الِلَّه الرَّ وْحىٰ إلََّ

َ
19. فَأ

غْتَ 
َّ
بَل فَمَا   

ْ
تَفْعَل مْ 

َ
ل إِنْ  >وَ  أبى طالب  بن  لِعَلّي  اللفة  فى  يعنى  علٍىّ  ف  كَ<  بِّ رَ

اسِ<؛1 تَهُ وَ الُلَّه يَعْصِمُكَ مِنَ النَّ
َ
رِسَال

همــو بــه مــن چنيــن وحى فرمــود: به نــام خــداى رحمــان و رحيم؛ اى 
پيامبــر، آن چــه را از ســوى مالــک مدبّرت )دربــاره خلافت على؟ع؟( 
بر تو فرود آمده، به مردم برســان؛ وگرنه هيچ يک از پيام هاى الاهى را 

کرد؛ گزندهای مردم حفظ خواهد  نرسانده اى و خدا تو را از 

20. اعلان امارت علوى، سبب نزول آيه تبليغ
ولِ  مْ سَبَبَ نُز

ُ
ك

َ
ُ ل بَيّنِ

ُ
هُ الُلَّه إلََّ وَ أنَا أ

َ
20. مَعاشِرَ النّاسِ! ما قَصُرْتُ ف تَبليغِ ما أنزَل

لمُ، أنْ  بّيِ وَ هُوَ السَّ ني عَنِ السّلمِ ر  يَأمُرُ
ً
ثا  ثَل

ً
 هَبَطَ إلََّ مِرارا

َ
هذهِ اليةِ؛ إنَّ جَبرئيل

 أبيضَ وَ أسودَ أنَّ عَلِيَّ بنَ أبى طالبٍ أخي و وَصِيّ 
َّ

كُل علِمَ 
ُ
أقُومَ ف هذا الَمشْهَدِ، فَأ

وَ خَليفَتي وَ المامُ مِنْ بَعْدي؛

کــه خــدا بر من نــازل فرمود،  آی مــردم! مــن در رســاندن دســتورهايى 
کنون ســبب نزول ايــن آيه را برايتان روشــن  کوتاهــى نکــرده ام و ا هرگــز 

1. مائده : 5 / 67.
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k خواهم ســاخت. جناب جبرئيل ســه بار پى در پى بر من فرود آمد و از
کــه همو از هر عيب و  کيزه ام  ک و پا ســوى ربّ و آفريــدگار و پــروردگار پا
نقصى پيراســته اســت، به من فرمان آورد تا در اين مکان به پا خيزم و 
که على بن  گاهى بخشــم   آ

ً
همه مردم را )از نژاد ســپيد و ســياه( رســما

أبى طالب، برادر و وصىّ و جانشين و پيشواى پس از من است؛

21. بيان ويژگى هاى امام على؟ع؟
مْ مِنْ بَعدِ 

ُ
ك هُ لنَبَِّ بَعْدي وَ هُوَ وَلِيُّ

َ
ونَ مِنْ مُوسٰى إلّ أنّ  هارُ

ُّ
ل هُ مِنّي مََ

ُّ
ل ذي مََ

َّ
21. ال

مُ 
ُ

ك ا وَلِيُّ َ َ
كِتابِهِ >إِنّ َّ بِذلِکَ آيةً مِن  َ

 الُلَّه تَبارَکَ وَ تَعالٰ عَلي
َ

ل اللَّه ِ وَ رَسُولهِ وَ قَدْ أنزَ
1 وَ 

كِعُونَ< كَاةَ وَ هُمْ رَا ةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ
َ

ل ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
َّ
ذِينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
الُلَّه وَ رَسُول

ِ حالٍ؛
ّ

 ف كُل
َّ

يدُ الَلَّه عَزَّ وَ جَل كِعٌ، يُر كاةَ وَ هُوَ را ةَ وَ اتَ الزَّ ل عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ أقامَ الصَّ

جايگاه او نســبت به من چونان منزلت هارون به موســى است، با اين 
که پس از من پيامبرى نخواهد آمد. او پس از خدا و رسولش،  تفاوت 
اختيــاردار شماســت و پيــش از اين نيــز خدا در اين بــاره آيه اى ديگری 
فرســتاده بــود: تنهــا ولــىّ و صاحــب اختيار شــما، خدا و پيامبــرش، نيز 
کــه در حالت رکوع، زکات  آن ايمان آورنــدگان و به پايدارنــدگان نمازند 
که نمــاز را به پا  کســى اســت  مى دهنــد؛ على بن أبى طالب؟ع؟ همان 
داشت و در حال رکوع، به نيازمند صدقه داد و همو همواره خداجوست؛

کى پيامبر اکرم؟ص؟ از خطر منافقان و تبهکاران  22. هراسنا
مي 

ْ
ا النّاسُ، لِعِل مْ أیّهُ

ُ
 أن يَسْتَعْفَِ لِي عَنْ تَبليغِ ذلکَ إليك

َ
22. وَ سَألتُ جَبرَئيل

بالسلمِ،  زِئيَن  الُمسْتَْ  ِ
ّ

خُتُل وَ  ثِيَن  ال إدْغالِ  وَ  الُمنٰافِقيَن  كَثْرَةِ  وَ  قيَن  الُمتَّ ةِ 
َّ
بِقِل

م<  بِهِ يسَ فى قُلو
َ
م ما ل لسِنَتِِ

َ
مْ:> يَقولونَ بِا ُ كِتابِهِ بِأنَّ ذينَ وَصَفَهُمُ الُلَّه تَعال ف 

ّ
ال

ا و هُوَ عِندَ الِلَّه عَظيم< ؛2 نًـ سَبونَهُ هَيِّ
َ

و >وَ ت

1. مائده : 5 / 55.
2. تضمينى برگرفته از آيه 11 سوره فتح و آيه 15 سوره نور.
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k کــه مــرا از ايــن مأموريّت مُعــاف دارد،  آی مــردم! از جبرئيــل خواســتم 
زيــرا مى دانــم ميــان شــما، تقوامــداران انــدک و منافقــان بســيارند و از 
که  کسانى  گاهم؛  مفســده جويى و خيانت ورزى ريشخندکنانِ اسلام آ
خــداى والا در معرفــى آنان فرموده اســت: آن چه را بــر زبان مى رانند، 
کوچک مى پندارند، با  کارى را ساده و  در دل هايشــان نيست و چنين 

کارى بزرگ است؛ که نزد خدا خيانت و  آن 

ى از حسادت منافقان به امام على؟ع؟ 23. پرده بردار
ثرةِ مُلزَمَتِهِ 

َ
 وَ زَعَمُوا أنّي كَذلِکَ، لِك

ً
ذُنا

ُ
ني أ و

ةٍ، حَتّى سَُّ كَثرَةِ أذاهُم لي غَيْرَ مرَّ 23. وَ 
ذِينَ يُؤْذُونَ 

َّ
 ف ذلِکَ: >وَ مِنْهُمُ ال

َّ
 الُلَّه عَزَّ  وَ جَل

َ
ل يهِ، حَتّى أنزَ

َ
إيّايَ وَ إقبالي عَل

مْ يُؤْمِنُ بِالِلَّه 
ُ

ك
َ
ذُنُ خَيْرٍ ل

ُ
ذينَ يَزْعَمُونَ >أ

َّ
 ال

َ
ذُنٌ عَلى

ُ
< أ ْ

ذُنٌ قُل
ُ
ونَ هُوَ أ

ُ
بِيَّ وَ يَقُول النَّ

مُؤْمِنِينَ<؛1
ْ
وَ يُؤْمِنُ لِل

کــه بــه دليــل ملازمــت و مصاحبــت  بارهــا مــرا بســيار آزردنــد، تــا آنجــا 
کــه بــه او داشــتم، بــه عيب جويى  فــراوانِ علــى؟ع؟ بــا مــن و توجّهــى 
که هر چه را  مــن برخاســتند و مرا مــردى دهن بين و زود باور خواندنــد 
که خداى والا اين آيه را فرستاد:  مى شنود، بى درنگ مى پذيرد! تا آن 
کــه پيامبر را مى آزارنــد و مى گويند او تنها  کســانى هســتند  از اين مردم، 
گوش  گــوش اســت و هــر ســخنى را بى تأمّل بــاور مى کند؛ به آنــان بگو: 
بودنش به سود شماست، او به خدا ايمان دارد و فقط سخن مؤمنان 

را باور مى کند؛

کريمانه و نام نبردن منافقان  24. رفتار 
تُ وَ أنْ 

ْ
وْمَأ

َ َ
مْ ل یِمْ بِأعيانِِ

َ
ومىَ إل

ُ
يْتُ وَ أنْ أ سَمَّ

َ
م ل ىَ بِأسْائِِ سَِّ

ُ
وْ شِئتُ أنْ أ

َ
24. وَ ل

مْتُ؛ رَّ
َ

تْ؛ لكِنّي وَ اللَّه ِ ف أمُورِهِم قَدْ تَك
ْ
ل

َ
دَل

َ
یِمْ ل

َ
 عَل

َّ
دُل

َ
أ

1. توبه: 9 / 61.
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k گر بخواهم مى توانم يک به يک آنان را نام ببرم و تک به تک بشمرم؛ ا
کرامت و بزرگوارى به خرج دادم؛ ولى به خدا سوگند درباره اين افراد، 

کيد بر ابلاغ امامت و امارت علوى 25. تأ
غْ  ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول ا الرَّ َ یّهُ

َ
: >يَا أ   الُلَّه إلََّ

َ
ل نزَ

َ
غَ ما أ ِ

ّ
بَل

ُ
 ذلِکَ ليَرْضَ  الُلَّه مِنّي إلّ أنْ أ

ُّ
كُل 25. وَ 

تَهُ وَ الُلَّه يَعْصِمُكَ
َ
غْتَ رِسَال

َّ
 فَمَا بَل

ْ
مْ تَفْعَل

َ
كَ - ف علي -وَ إِنْ ل بِّ يْكَ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
ل نْزِ

ُ
 مَا أ

اسِ<؛1  مِنَ النَّ

بــا ايــن همــه، هرگز خــدا از من خشــنود نمى گردد تا آن چــه را در قالب 
آيــه تبليــغ درباره على بــن أبى طالب؟ع؟ بر من فرو فرســتاده، به مردم 

برسانم؛

26. اخبار از نصب الاهى و امامت آسمانى علوى
 طاعَتُهُ 

ً
 مُفتَرَضا

ً
 وَ إماما

ً
م وَلِيّا

ُ
ك

َ
مُوا مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ  اللَّه قَدْ نَصَبَهُ ل

َ
26. فَاعل

 البادِي وَ الحاضرِ 
َ

مْ بإحسانٍ وَ عَلى ُ نصارِ وَ عَلَى التّابِعيَن لَ ينَ وَ ال عَلَى الُمهاجِر
 البَيْضِ 

َ
بيرِ  وَ عَلى

َ
غيرِ  وَ الك وکِ وَ الصَّ

ُ
ِ وَ الُحرِّ  وَ الَممل

بِيّ  العْجَمِيِّ وَ العَرَ
َ

وَ عَلى
وَ السوَدِ؛

که خدا، على بن أبى طالــب؟ع؟ را رهبر و اختياردار  آی مــردم! بدانيــد 
شما برگزيد و او را به مهاجر و انصار و پيروان ايمانى آنان، بر هر بيابانى 
کوچک و بزرگ، ســپيد و ســياه،  و شــهرى، عجم و عرب، بنده و آزاد، 

امام واجب  الطاعة قرار داد؛

27. الزام الاهى همگان بر ولايت علوى
فَهُ، 

َ
خٰال مَنْ  عُونٌ 

ْ
مَل أمْرُهُ؛  نٰافِذٌ  هُ، 

ُ
قَوْل جٰائِزٌ  هُ،  ُ ْ

مٰاضٍ حُك دٍ  مُوَحِّ  ِ
ّ

كُل وَ عَلى   .27
هُ؛

َ
عَ مِنهُ وَ أطاعَ ل نْ سَِ هُ وَ لِمَ

َ
قَهُ، قَدْ غَفَرَ الُلَّه  ل

َ
مَرْحُومٌ مَنْ تَبِعَهُ، مُؤْمِنٌ مَنْ صَدّ

بر هر يکتاپرســتى، ســخنش پذيرفته و اوامــرش مطاع و حکمش نافذ 

گذشت. 1. ترجمه آيه در عنوان شماره 19 صفحه 81 
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k کــه با علــى؟ع؟ به مخالفــت برخيــزد، ملعــون و از رحمت  اســت. هــر 
خدا دور اســت و پيروانش مشــمول رحمت حق خواهند بود. مؤمن 
که ولايتــش را بپذيــرد. مغفــرت و رحمت خدا  کســى اســت  راســتين 
گردن  که ســخنش را بشــنوند و بدان  کســانى اســت  ويژه على؟ع؟ و 

نهند؛

28. اتمام حجّت در پذيرش ولايت و امارت علوى

عُوا وَ أطيعُوا وَ انْقٰادُوا  هُ آخِرُ مَقامٍ أقُومُهُ ف هذَا الَمشْهَد، فَاسَْ
َ
28. مَعاشِرَ النّاسِ! إنّ

دٌ  مَّ هُ مَُ
ُ
َّ مِنْ دُونِهِ رَسُول ُ

مُ ث
ُ

م وَ إلُك
ُ

ك م وَ وَلِيُّ
ُ

ك بُّ  هُوَ رَ
َّ

مْ؛ فَإنَّ  الَلَّه  عَزَّ  وَ جَل
ُ

ك بِّ لِمْرِ رَ
م؛

ُ
ك

َ
مْ القائِمُ الُمخاطِبُ ل

ُ
ك وَلِيُّ

آی مردم! اين آخرين ديدار من با شما در اين جايگاه است، بنابراين، 
گــردن نهيد؛ خــداى والا مالک  گــوش فــرا دهيــد و دســتور خدايتان را 
مدبّر و اختياردار و معبود شماست، پس از او نيز پيامبرش محمّد؟ص؟ 

که در برابرتان بپاخاسته و با شما سخن مى گويد؛ رهبر شماست 

29. تصريح به امامت و امارت على و فرزندانش�

تي مِنْ  يَّ َّ المامَةُ ف ذُرِّ ُ
مْ؛ ث

ُ
ك بِّ م بِأمْرِ الِلَّهِ  رَ

ُ
م وَ إمامُك

ُ
ك َّ مِنْ بَعْدِي عَلِيٌّ وَلِيُّ ُ

29. ث
هُ؛

َ
دِهِ إل يَومِ القِيامَةِ يَومَ تَلقَونَ  الَلَّه عَزَّ اسُهُ وَ رَسُول

ْ
وُل

پــس از مــن، على به فرمان خدايتان اختياردار و پيشــواى شماســت و 
که به ديدار خدا و پيامبرش خواهيد شتافت،  پس از او، تا روز رستاخيز 

منصب پيشوايى ميان فرزندان من از نسل على خواهد بود؛

30. دانايى امام على؟ع؟ به معارف قرآن و احکام شريعت

 وَ الَحرامَ 
َ

ل فَنِىَ الُلَّه الَحل مَهُ  الُلَّه؛ عَرَّ هُ  الُلَّه وَ ل حَرامَ إلّ ما حَرَّ
َّ
حَل

َ
 إلّ ما أ

َ
ل 30. ل حَل

يْهِ؛
َ
لِهِ وَ حَرامِهِ إل كِتابِهِ وَ حَل بّيِ مِنْ  مَني رَ

َّ
وَ أنَا أفضَيتُ بِا عَل

حــلال و حرامــى جــز حــلال و حــرام الاهــى نيســت. خــدا هــر حــلال و 
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k کتاب و حرامــى را بــه مــن شناســانده و مــن نيــز آموزه هــاى خدايــم، از 
حلال و حرامش را به على؟ع؟ آموخته ام؛

31. محمّد و على؟عهما؟ آينه داران علم الاهى
مْتُ، فَقَدْ أحصَيتُهُ ِ

ّ
مٍ عُل

ْ
 عِل

ُّ
مٍ إلّ وَ قَدْ أحْصٰاهُ  الُلَّه فِىَّ وَ كُل

ْ
 31. مَعاشِرَ النّاسِ! مٰا مِنْ عِل

 وَ هُوَ المامُ الُمبيُن؛
ً
متُهُ عَلِيّا

َّ
مٍ إلّ عَل

ْ
قيَن، وَ مٰا مِنْ عِل ف عَلّىٍ إمامِ المتَّ

آی مردم! خدا همه دانش ها را به من آموخت و من نيز همه آموزه هاى 
الاهى را در وجود على؟ع؟ پيشــواى متقيان )خودپايندگان( به يادگار 

که راهبر و راهنماى روشنگر است؛ گذاشتم، همو 

کيد بر ولايت پذيرى با بيان برخى ويژگى هاى علوى؟ع؟ 32. تأ
فَهُوَ  وا مِن وِليَتِهِ؛  تَسْتَكبِرُ مِنْهُ وَ ل وا  تَنْفِر وَ ل وا عَنْهُ 

ُّ
تَضِل 32. مَعاشِرَ النّاسِ! ل

تَأخُذُهُ ف الِلَّه   وَ يَنْهىٰ عَنْهُ وَ ل
َ

 بِهِ وَ يُزْهِقُ البٰاطِل
ُ

ذي یَهدي إِلَ الَحقِّ وَ يَعْمَل
َّ
ال

؛1 ئِمٍ ومَةُ ل
َ
ل

آی مــردم! از راه علــى؟ع؟ جدا نشــويد و از او رخ برنتابيد و از ولايت او 
مغرورانه ســرباز نزنيد. تنها او هادى و عامل به حق و نابودکننده باطل 

و بازدارنده از آن است و در راه خدا از هيچ نکوهش گرى پروا ندارد؛

33. بيان علل برگزيدگى امام على؟ع؟ به امارت
ذي 

َّ
  الِلَّه بِنَفسِهِ وَ هُوَ ال

َ
ذي فَدىٰ رَسُول

َّ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  وَ رَسُولِهِ وَ هُوَ ال

ُ
ل هُ أوَّ

َ
َّ إنّ ُ

33. ث
جالِ غَيْرُهُ؛ كانَ مَعَ رَسُولِ  اللَّه ِِ وَ ل أحَدَ يَعْبُدُ الَلَّه مَعَ رَسُولِهِ مِنَ الرِّ

کــه بــه خــدا و پيامبــرش ايمــان آورد و جــان  کســى  اوســت نخســتين 
کنار  کرد، همــواره پشــتيبان و  خويــش را ســپر و فداى رســول خــدا؟ص؟ 
که انديشــه يکتاپرســتى در افکار مردمان راه  پيامبــر بــود و در روزگارانى 

نداشت، مردى جز او همراه پيامبر، خداى بزرگ را نپرستيد؛

1. اشاره به آيه 10 از سوره مبارک يونس)؟ع؟( و آيه 81 از سوره مبارک اسراء و آيه 54 از سوره مبارک مائده.
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k 34. امارت و برترى علوى، فرمانى آسمانى
وهُ فَقَدْ نَصَبَهُ  الُلَّه؛

ُ
هُ  الُلَّه وَاقْبَل

َ
ل

َ
وهُ فَقَدْ فَضّ

ُ
ل 34. مَعاشِرَ النّاسِ! فَضِّ

کــه خــدا او را برتر دانســته و  آی مــردم! علــى را برتــر از خودتــان بدانيــد 
که خدايش به ولايت شما برگزيده است؛ ولايتش را بپذيريد 

کيفر ولايت گريزان 35. بيان 
وَ  وِليَتَهُ  رَ 

َ
أنك أحَدٍ  عَلى  الُلَّه  يَتُوبَ   نْ 

َ
ل وَ  مِنَ  الِلَّه ِ  إمامٌ  هُ 

َ
إنّ النّاسِ!  مَعاشِرَ   .35

بَهُ  يُعَذِّ أنْ  وَ  أمْرَهُ فيهِ  فَ 
َ
نْ خال بَِ  ذلِکَ 

َ
يَفعَل أنْ  الِلَّه    

َ
 عَلى

ً
هُ؛ حَتْما

َ
ل الُلَّه  نْ يَغفِرَ 

َ
ل

هُورِ؛ 
ُ

 أبدَ البادِ وَ دَهْرَ الدّ
ً
 نُكرا

ً
 شَديدا

ً
عَذابا

آی مردم! على؟ع؟ امام و پيشــواى آســمانى اســت و خــدا به منکران 
ولايتــش هرگــز توجّه نکرده و آنــان را هرگز نخواهد بخشــود. او به خود 
کند و پيوســته  که با مخالفان ولايت علوى چنين رفتار  واجــب فرمــود 

گرفتار سازد؛  آنان را به عذابى سخت و جاودانى 

36. آتش دوزخ در انتظار مخالفان امام على؟ع؟
ينَ؛1 كافِر

ْ
تْ لِل

َ
عِدّ

ُ
 وَقُودُهَا النّاسُ وَ الِحجارَةُ أ

ً
وا نارا

ُ
الِفُوهُ فَتَصِل

ُ
وا أنْ ت 36. فَاحْذَرُ

گشته  کافر  پس بترســيد از ســرپيچى فرمان هايش، زيرا در اين صورت 
که آدميان و پاره سنگ ها، هيزم و آتشگيره  گرفتار مى شويد  و به آتشى 

کافران آماده شده است؛ آن اند و براى 

37. امامت علوى؟ع؟ استمرار نبوّت محمدى؟ص؟
نبياءِ وَ  يَن وَالُمرسَليَن وَ أنَا خاتُِ ال لونَ مِنَ النّبيِّ رَ الوَّ

َ
ا النّاسُ! بي وَاللَّه  بَشّ َ 37. أیّهُ

ماواتِِ وَ الرَضيَن؛ ةُ عَلى جَميعِ الَمخْلوقيَن مِنْ أهلِ السَّ المرْسَليَن وَ الحجَّ

مردم به خدا ســوگند! همه پيامبران و رســولان پيشــين، همگان را به 

1. تضمينى از پايان آيه 24 سوره مبارک بقره؛ بر اين اساس، مخالفت با امارت امام على؟ع؟سبب 
کفر و استحقاق آتش دوزخ است.
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k آمدن من مژده داده اند. من پايان بخش سلســله پيامبران و رســولان
و بر همه آسمانيان و زمينيان حجّت و برهانم؛

کيفر رسالت گريزان و امامت ستيزان 38. آتش جهنّم، 

ل وَ مَنْ شَکَّ ف شَيءٍ مِنْ  ةِ الو كُفرَ الجاهِلِيَّ كافِرٌ  نْ شَکَّ ف ذلِکَ فَهُوَ  َ َ
38. ف

فَقَدْ  ةِ،  ئَِّ ال مِنَ  واحِدٍ  شَکَّ ف  مَنْ  وَ  اِلََّ   
َ

ل نزِ
ُ
أ ما   ِ

ّ
كُل شَکَّ ف  فَقَدْ  لي هذا،  قَوْ

کُّ فينا ف النّارُ؛ ِ مِنُهم وَ الشّا
ّ

ل
ُ

شَکَّ فِى الك

کافران پيش از اســلام مى مانَد و  کند، به  که در اين امر مهم شــک  هر 
کس در بخشــى از ســخنانم به ديده ترديد بنگرد، به يقين در همه  هر 
کــه دربــاره يکى از  پيام هــاى وحيانــى مــن چنين نگريســته اســت و هر 
پيشــوايان، بــه خودش شــک راه دهد، دربــاره همه آنان دچــار ترديد 

شده، چنين فردى سزاوار آتش دوزخ است؛

39. نبوّت و امامت، ارمغانى الاهى

وَ  إلََّ  مِنْهُ   
ً
وَ إحسانا  َّ َ

مِنْهُ عَلى  
ً
مَنّا ةِ 

َ
النّاسِ! حَبّانِىَ  الُلَّه بِهذِهِ الفَضيل 39. مَعاشِرَ 

ِ حالٍ؛
ّ

كُل ينَ عَلٰى  هُ الَحمْدُ مِنّي أبَدَ البِدينَ وَ دَهْرَ الدّاهِر
َ
إلهَ إلّ هُوَ، ل ل

آی مردم! خدا با اهداى اين فضيلت بر من نعمت بسيار بزرگى داد و مرا 
مشمول احسانش ساخت؛ خدائى جز او نيست و تا جهان، برقرار و روزگار 
پايدار است، او کانون کمال و جمال است و هماره ستايش من، ويژه اوست؛

ت بقاى خلق و استمرار خلقت
ّ
40. عترت� عل

  
َ

ل كَرٍ وَ أنثى؛ بِنا أنزَ  النّاسِ بَعْدِي مِنْ ذَ
ُ

هُ أفْضَل
َ
 فَإنّ

ً
وا عَليّا

ُ
ل 40. مَعاشِرَ النّاسِ! فَضِّ

قُ؛
ْ
قَ وَ بَقَِ الَل ز الُلَّه الرِّ

کــه پــس از مــن، از هــر مرد  آی مــردم! علــى؟ع؟ را برتــر از همــه بدانيــد 
و زنــى، والاتر اســت. خدا به واســطه ما خاندان، بــراى جهانيان روزى 

فروفرستاد و آفرينش هستى برقرار ماند؛
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k 41. غضب و لعنت الاهى بر دشمنان علوى؟ع؟
 

َ
 إنَّ جَبرَئيل

ٰ
ْ يُوافِقْهُ؛ أل

َ
لي هٰذٰا وَ ل  قَو

َ
عُونٌ، مَغْضُوبٌ مَغْضُوبٌ مَنْ رَدّ

ْ
عُونٌ مَل

ْ
41. مَل

وَ  عْنَتي 
َ
ل يهِ 

َ
فَعَل هُ 

َّ
ْ يَتَوَل

َ
وَ ل  

ً
: مَنْ عٰادىٰ عَليّا

ُ
يَقُول وَ  ني عَنِ  اللَّهِ  تَعال بِذلِکَ  رَ خَبَّ

غَضَبي؛

کــس پذيراى اين ســخنم نشــود و با آن موافق نباشــد، بــه يقين از  هــر 
گرفتار خواهد شد؛ رحمت خدا بسى دور و به خشم تند او 

گاه باشــيد! اين ســخنان را جبرئيل از ســوى خــداى والا به من  هــان آ
کس با على؟ع؟ دشمنى ورزد و دوستدار وى  خبر داده و مى گويد: هر 

نباشد، لعنت و خشم من بر او چيره مى گردد؛

ى به ولايت گريزان  42. هشدار
 قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِا 

َّ
ل الِفُوهُ فَتَزِ

ُ
مَتْ لِغَدٍ وَ اتّقُوا اللَّهَ< أنْ ت

َ
تَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدّ

ْ
42. >فَل

ونَ<؛1
ُ
>إنَّ الَلَّه خَبيرٌ بِا تَعْمَل

که براى فردای  کار خودش نيک بنگرد  کس بايد در  بر اين اســاس هر 
رســتاخيزش، چه چيزی آماده ســاخته است؛ در مخالفت با على؟ع؟ 
مراقب خدا باشــيد؛ مبادا پس از اســتوارگامى پايتان بلغزد، زيرا خدا به 

گاه است؛ کردارتان آ

کيد به پذيرش ولايت امام على؟ع؟ 43. تأ
نْ  عَمَّ  

ً
 تَعال مُبِرا

َ
فَقال كِتابِهِ  كَرَهُ ف 

َ
ذ ذي 

َّ
ال الِلَّه  جَنْبُ   هُ 

َ
إنّ النّاسِ!  43. مَعاشِرَ 

طْتُ فِي جَنْبِ الِلَّه<؛2 ى مَا فَرَّ
َ
 نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَل

َ
نْ تَقُول

َ
يُخالِفُهُ:>أ

کتــاب مجيــد خــود، او را  کــه خــدا در  آی مــردم! علــى؟ع؟ هموســت 
»جنب اللّه « خوانده و از زبان مخالفانش فرموده است: واى برما! چرا 

گرفتيم و آن را تباه ساختيم؛ ما حق او را ناديده 

1. تضمينى برگرفته از آيه 18 سوره حشر و آيه 94 سوره نحل.
2. زمر: 39 / 56.
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k44. يگانه مفسّر راستين قرآن و مولاى آسمانى امّت
بِعُوا  اتِهِ وَ ل تَتَّ

َ
ك وا إل مُْ وا القُرآنَ وَ افهَمُوا آياتِهِ وَ انظُرُ رُ 44. مَعاشِرَ النّاسِ! تَدبَّ

آخِذٌ  أنا  ذي 
َّ
ال  

َ
إلّ م تَفسيرَهُ 

ُ
ك

َ
ل وَ ليُوضِحَ  واجِرَهُ  زَ م 

ُ
ك

َ
ل  َ نْ يُبَيّنِ

َ
ل فَوَ اللَّه ِ  هُ؛  مُتَشٰابِهَ

كُنتُ مَولهُ فَهذا عَلِيٌ مَولهُ  مْ أنَّ مَنْ 
ُ

 بِعَضُدِهِ وَ مُعْلِمُك
ٌ

بِيَدِهِ وَ مُصْعِدُهُ إلََّ وَ شائِل
؛ َّ َ
ا عَلي

َ
 أنزَل

َّ
تهُ مِنَ  الِلَّه ِ عَزَّ  وَ جَل وَ هُوَ عَلّيُ بنُ أبي طالبٍ أخي وَ وَصِيّ وَ مُوال

کنيد و از پيروى  آی مــردم! در قــرآن بينديشــيد و در محکماتش دقّت 
کنــون  کــه ا متشــابهاتش بپرهيزيــد؛ بــه خــدا ســوگند! جــز شــخصيّتى 
کنــار خــودم او را بــالا مى برم و بازويش را برکشــيده  گرفتــه و  دســتش را 
و به شــما نشان مى دهم، فرد ديگرى هرگز نمى تواند دستورهای قرآن 
کند. نيک بدانيد هر  را براى شــما روشــن ســازد و تفســير آياتش را بيان 
کــس را مــن مولاى اويم، على؟ع؟ مــولا و اختياردار اوســت؛ اين على 
که فرمان ولايت او از سوى  بن أبى طالب؟ع؟ برادر و وصّى من است 

که آن را بر من فرو فرستاده است؛ خداى بزرگ است 

45. بيان پيوند تنگاتنگ قرآن و عترت�
 الصغرُ وَ القُرآنُ هُوَ 

ُ
قَل

َ
دي هُمُ الثّ

ْ
ن وُل بيَن مِْ يَّ  وَ الطَّ

ً
! إنَّ عَلِيّا ِ ݫ 45. مَعاشِرَ النّاسݫ

 َّ َ
نْ يَفتَرِقا حَتّىٰ يَرِدٰا عَلى

َ
هُ، ل

َ
 واحدٍ مُنبِءٌ عَنْ صٰاحِبِهِ وَ مُوافِقٌ ل

ُّ
ل

ُ
كبَرُ؛ فَك  ال

ُ
الثّقَل

الَحوْضَ؛

ک و پيراســته ام وزنــه و ثَقَل اصغر،  آی مــردم! علــى؟ع؟ و دودمــان پــا
کبر اســت و هر يــک از ديگرى خبــر مى دهد و با  قــرآن نيــز وزنــه و ثَقَــل ا
گرانقدر، در  آن هماهنــگ و ســازگار اســت؛ ايــن دو وزنه وزين و بســيار 

کوثر، به من برسند؛ کنار حوض  تمامى نشئه ها جدايى ناپذيرند تا 

46. بيان منزلت عترت�
 

ٰ
غتُ؛ أل

َّ
يْتُ؛ أل وَ قَدْ بَل

َ
 وَ قَدْ أدّ

ٰ
امُهُ ف أرضِهِ، أل

ّ
قِهِ وَ حُك

ْ
مَناءُ الِلَّه  ف خَل

ُ
46. هُمْ أ

 وَ قَدْ أوْضَحْتُ؛
ٰ

وَ قَدْ أسَعْتُ؛ أل
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k آنان امانتداران خدا ميان آفريدگان و فرمانروايانش در زمين اويند. به 
کردم. به هوش باشــيد! پيامم را  هوش باشــيد! من حقّ مطلب را ادا 

گوشتان رساندم و آن را بر شما روشن ساختم؛ به 

47. بيان انحصار امارت مؤمنان در امام على؟ع؟
يْسَ 

َ
ل هُ 

َ
إنّ  

ٰ
أل ؛ 

َّ
جَل وَ  عَزَّ  عَنِ  الِلَّه  قُلتُ  أنا  وَ   

َ
قال  

َّ
جَل وَ  عَزَّ  الَلَّه  إنَّ  وَ  أل   .47

 إمرةُ الُمؤمنيَن بَعْدي لِحَدٍ غَيْرُهُ؛
ُّ

ل ِ
َ

أميرُالُمؤمِنيَن غَيرَ أخي هذا وَ لت

گزينــش بــه فرمــان خــدا بــود و مــن نيــز از ســوى او با شــما ســخن  ايــن 
کســى جز برادرم على نيســت  گفتــم. بــه هوش باشــيد! »اميرمؤمنان« 

کسى جز او، روا نيست. و فرمانروايى بر مسلمانان، پس از من براى 

گنجينه علوم نبوى؟ص؟ 48. على؟ع؟ 
تي؛ مي وَ خَليفَتي عَلٰى أمَّ

ْ
48. مَعاشِرَ النّاسِ! هذا عَلِىٌّ أخي وَ وَصِيّ وَ وٰاعي عِل

گنجينه دانش من  آی مردم! اين على؟ع؟ برادر و وصىّ و جانشــين و 
است؛

49. على؟ع؟ مفسّر و مجرى سخت کوش احکام قرآن
وَ  يَرضاهُ  بِا   

ُ
العامِل وَ  يهِ 

َ
إل الدّاعي  وَ   

َّ
جَل وَ  عَزَّ  كِتابِ  الِلَّه   تَفسيرِ  عَلى  وَ   .49

الُمحارِبُ لِعْدائِهِ وَ الُموالي عَلى طاعَتِهِ وَ النّاهي عَنْ مَعْصِيَتِهِ؛

کتــاب خــداى بــزرگ اســت. وی مــردم را  او جانشــين مــن در تفســير 
که خــدا را  کارهايــى عمــل مى کنــد  کتــاب خــدا فرامى خوانــد و بــه  بــه 
خرســند ســازد. همو با دشــمنان خدا در پيکار، و در فرمانبردارى از او، 

سخت کوش و بازدارنده مردم از معاصى و نافرمانى خداست؛

50. على؟ع؟ در آوردگاه بيعت شکنان و ستمگران و دين گريزان
كِثيَن وَ القاسِطيَن وَ   النّا

ُ
50. خَليفَةُ رَسُولِ  الِلَّه وَ أميرُالُمؤمِنيَن وَ المامُ الادي وَ قاتِل

المارِقيَن؛
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k او جانشــين رسول خدا و اميرمؤمنان و پيشواى هدايتگر و ستيزه جوى
کثــان= بيعــت شــکنان جنــگ جمــل« و »قاســطان= زورگويــان و  »نا

گريزان و خوارج« است؛ ستمگران نبرد صفّين« و »مارقان= دين 

51. امامت و امارت علوى؟ع؟ فرمان ربوبى

لهمَّ والِ مَنْ 
ّ
: ال

ُ
بّي أقُول مْرِ الِلَّه رَ

َ
، بِأ دَيَّ

َ
 ل

ُ
 القَوْل

ُ
ل

َ
 وَ مٰا يُبَدّ

ُ
بّيِ أقُول 51. بِأمْرِ الِلَّه رَ

هُ؛
َ

رَهُ وَاغضِبْ عَلى مَنْ جَحَدَ حَقّ
َ

عَنْ مَنْ أنك
ْ
والهُ وَ عٰادِ مَنْ عٰاداهُ وَال

آی مــردم! بــه فرمان خدايم ســخن مى گويم و هيچ يک از ســخنان او، 
کنون به فرمان مالک مدبّــرم، آفريدگار و پروردگارم  تغييــر نمى پذيــرد؛ ا
مى گويــم: بار خدايا! دوســتداران على؟ع؟ را دوســت و دشــمنانش را 
دشــمن بدار. خدايا! منکر ولايت على؟ع؟ را و ناديده گيرنده حق او را 

گرفتار ساز؛ به خشم خودت 

52. اکمال دين و اتمام نعمت با اعلام ولايت على؟ع؟

کَ عِندَ تِبياني ذلِکَ وَ  ٍ وَلِيِّ
َّ أنَّ المامَةَ بَعدي لِعَلِيّ َ

کَ أنزَلتَ عَلى
َ
همَّ إنّ

ّ
52. الل

وَ رَضيتَ  بِنِعْمَتِکَ  یِم 
َ
عَل مْتَ  أتَْ وَ  مْ  مِنْ دينِهِ لِعِبٰادِکَ  تَ 

ْ
كمَل أ بِا  إيّاهُ  نَصْبي 

وَ هُوَ فِي  مِنْهُ   
َ

يُقْبَل نْ 
َ
فَل مِ دِينًا 

َ
سْل ِ

ْ
يَبْتَغِ غَيْرَ ال >وَ مَنْ   فقلتَ: 

ً
مُ السلمَ دينا ُ لَ

غْتُ؛
َّ
، أنّي قَدْ بَل

ً
كَفٰى بِکَ شَهيدا شْهِدُکَ وَ 

ُ
هُمَّ إنّي أ

ّٰ
1؛ الل

ينَ< خَاسِرِ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
ال

که  بــار خدايا! به فرمان وحيانى ات پيشــوائى علــى را پس از من؛ همو 
ولىّ توست، براى مردم روشن ساختم و او را به امامت و امارت امّت 
کمال دين و اتمام نعمت و رضايت تو  که ا و جانشينى خودم برگزيدم 
دربــاره اســلام علوى را براى مردم در پــى دارد؛ چنانکه فرمودى: و هر 
که دينى جز اسلام)همراه با ولايت علوی( را برگزيند، هرگز از او پذيرفته 
نخواهد شــد و در ســراى ديگــر از ســرمايه باختگان و زيانکاران اســت.

1. آل عمران: 3 / 85.
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k کــه حقيقت را به  گــواه مى گيرم و شــهادت تو بس اســت  خدايــا، تــو را 
گفتم و رسالت تو را انجام دادم؛ مردم 

کيفر مخالفان امارت امام على؟ع؟  .53

نْ  تََّ بِهِ وَ بَِ
ْ
ْ يَأ

َ
نْ ل َ َ

مْ بِإمٰامَتهِ؛ ف
ُ

 دينَك
َّ

  الُلَّه عَزَّ  وَ جَل
َ

كمَل ا أ
َ

53. مَعاشِرَ النّاسِ! إنّ
،

َّ
وَ جَل عَزَّ  الِلَّه     

َ
العَرضِ عَلى القِيامَةِ و  يَومِ  بِهِ إل 

ْ
وُلدِي مِنْ صُل مِنْ   يَقُومُ مَقامَهُ 

مُ  عنُهُ فُ 
َ

يخفّ ل  و  خالِدونَ  هُمْ  النّارِ  ف  وَ  أعمالُمْ  حَبِطَتْ  ذينَ 
َّ
ال >فَأولئکَ 

ونَ<؛1  العذاب و ل هُمْ يُنْظَرُ

تنهــا در امامــت و پيشــوايى  را  بــزرگ ديــن شــما  آی مــردم! خــداى 
کــه هنگامه  کمال رســاند. براين اســاس، تا روز رســتاخيز  علــى؟ع؟ بــه 
که فرزندان من  که پيرو او و جانشينانش نباشد  ديدار با خداست، هر 
گشــته و در آتــش دوزخ، جاودانه  از نســل اوينــد، همــه اعمالش نابود 
خواهد سوخت، نه عذابشان سبک مى گردد، نه به آنان مهلت داده 

مى شود؛

54. ستايش امام على؟ع؟ در قرآن
 َّ َ
كُمْ عَلى م إلََّ وَ أعَزُّ

ُ
بُك مْ بي وَ أقْرَ

ُ
ك

ُ
حَقّ

َ
نْصَرُكُم لي وَ أ

َ
54. مَعاشِرَ النّاسِ! هذا عَلِىٌّ أ

الُلَّه  وَ ما خاطَبَ   إلّ فيهِ  رِضً  آيةُ  تْ 
َ
نَزَل وَ ما  عَنهُ راضيانِ  أنَا  وَ   

َّ
وَ جَل عَزَّ  الُلَّه  وَ 

ةِ ف  تْ آيةُ مَدحٍ فِ القرآنِ إلّ فيهِ وَ ل شَهِدَ الُلَّه بِالَجنَّ
َ
ذينَ آمَنُوا إلّ بَدَءَ بِهِ وَ لنَزَل

َّ
ال

ا غَيْرَهُ؛ ا ف سِواهُ وَ ل مَدَحَ بِهٰ
َ

هُ وَ ل أنزَل
َ
نسانِ < إلّ ل  أت عَلى ال

ْ
>هل

کرده و از همه به من سزاوارتر  آی مردم! اين على بيش از شما مرا يارى 
گرامى تر است. خداى بزرگ  است. از شما به من نزديک تر و از همگان 
کــه دربردارنده رضايت حق  و مــن از او خرســنديم. هر آيــه اى در قرآن 

1. اقتباســى از پايان آيه 88 ســوره بقره يا آيه 88 ســوره آل عمران با پايان آيه 17 ســوره توبه و به اين 
کفرورزی  اســت و روز رســتاخيز  ى  که فرجام مخالفان امامت علوى تا مهدو حقيقت اشــاره دارد 

کارهايشان را تباه شده مى يابند و در شعله هاى سوزان آتش پيوسته مى گدازند! همه 
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k از بندگانش فرود آمده، در شأن على؟ع؟ است و هر جا خدای والا با
کرده، از على؟ع؟ آغازيده اســت )يعنى ســرآغاز اهل  گفت وگو  مؤمنان 
ايمان اوست(. هر آيه مدح و ستايشى در قرآن آمده، درباره على؟ع؟ 
است و بهشتِ ضمانت شده در سوره انسان )هل أتى( تنها براى اوست 
کسى جز او را بدان نستوده است؛ و آن را در شأن ديگرى نفرستاده و 

55. اوصاف علوى در بيان نبوى؟ص؟

قُّ  النَّ قُّ  التَّ هُوَ  وَ   عَنْ رَسُولِ  الِلَّه  
ُ

وَ المجادل 55. مَعاشِرَ النّاسِ! هُوَ ناصرُ دينِ  اللَّه ِ 
ٍ وَ بَنُوهُ خَيرُ الوصِياءِ؛

مُ خَيْرُ  وَصِّ
ُ

ك ٍ وَ وَصِيُّ
م خَيْرُ  نَبِيّ

ُ
ك ؛ نَبِيُّ الٰادِی الَمهْدِیُّ

آی مردم! على؟ع؟ ياور دين خداســت و مددکار پيامبر او، هموســت 
ک سرشــت و رهنماىِ ره يافتــه؛ پيامبرتان،  تقواپيشــه و خودپاينده، پا

بهترين پيامبر و وصىّ او بهترين وصىّ و فرزندانش بهترين اوصيااند؛

56. على؟ع؟ استمراربخش نسل پيامبر اکرم؟ص؟
؛ ٍ

بِ عَلِيّ
ْ
تي مِنْ صُل يَّ بِهِ وَ ذُرِّ

ْ
ٍ مِنْ صُل

ِ نَبِيّ
ّ

كُل يَةُ  56. مَعاشِرَ النّاسِ! ذُرِّ

آی مــردم! فرزنــدان هــر پيامبــرى از نســل خــود اوســت؛ ولــى اســتمرار 
خاندان من از پشت على؟ع؟ است.

ى به على؟ع؟ 57. هشدار از حسدورز

سُدُوهُ فَتَحْبِطَ  ْ َ
ةِ بالَحسَدِ، فلت 57. مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ إبليسَ أخرَجَ آدمَ مِنَ الجنَّ

طيئَةٍ  بَِ الرضِ  إلَ  هْبِطَ 
ُ
أ )عليه السلم(  آدمَ  فَإنَّ  م؛ 

ُ
أقْدٰامُك  

َّ
ل تَزِ وَ  م 

ُ
ك

ُ
أعْمٰال

مْ أعْداءُ الِلَّه؛
ُ

مْ وَ أنتُْ أنتُْ وَ مِنْك
ُ

يفَ بِك
َ

، فَك
َّ

واحِدَةٍ وَ هُوَ صَفوَةُ  الِلَّه  عَزَّ  وَ جَل

آی مردم! شيطان، به سبب حسدورزى، حضرت آدم؟ع؟ را از بهشت 
کنار نزنيد(  بيرون راند، پس به على؟ع؟ حسد نورزيد )و او را از امارت 
گام هايتان از راه درست مى لغزد و  که اعمالتان يکسره نابود مى گردد و 
که برگزيده خداى بزرگ  از راه راســت بيرون مى رود؛ حضرت آدم؟ع؟ 



95

؟ع؟
ی

عل
ام 

 ام
ت

مار
و ا

ت 
لای

ن و
ش

 ج
در

؟ص؟ 
ظم

 اع
مبر

پیا
ن 

شی
و آت

ی 
مان

آس
ی 

ران
خن

 س
م.

دو
ل 

ص
ف

k بود، تنها به سبب يک خطا، از منزلت خود پايين آمد و به زمين فرستاده 
که در ميانتان دشمنان خدا هستند؛ شد، پس مراقب خودتان باشيد 

58. تقوامداران و مخلصان در صف ولايت پذيران

 إلّ تَقٌِّ وَ ل يُؤمِنُ بِهِ إلّ مُؤمِنٌ مُلِصٌ؛
ً
لّٰ عَلِيّا  إلّ شَقٌِّ وَ ل يَتَو

ً
هُ ل يُبْغِضُ عَلِيّا

َ
58. أل إنّ

کينه  کســى به على؟ع؟  مردم به هوش باشــيد! جز انســانِ شــقاوتمند 
ک نهــاد، مهــر او را در دل  نمــى ورزد و جــز فــردِ متقّــى و خودپاســدارِ پا
کسى به على؟ع؟ ايمان نمى آورد؛ نمى گيرد و غير از مؤمنان مخلص، 

59. سيماى على؟ع؟ در قرآن

 * عَصْرِ 
ْ
وَال  * حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  الرَّ الِلَّه  >بِسْمِ  العصرِ:  سُورَةُ  تْ 

َ
نَزَل وَ اللَّهِ ِ   ٍّ ݫ عَلِىݫ وَ ف   .59

حَقِّ وَ 
ْ
الِحَاتِ وَ تَوَاصَوْا بِال وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َّ
فِي خُسْرٍ * إِل

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
إِنَّ ال

بْرِ<؛ تَوَاصَوْا بِالصَّ

به خدا سوگند! سوره عصر در شأن على؟ع؟ نازل شده است؛1 

60. اتمام حجّت در بيان امارت امّت

 البَلغُ 
َ
سُولِ إلّ  الرَّ

َ
تي وَ مٰا عَلى

َ
مْ رِسال

ُ
غْتُك

َّ
شهَدْتُ  الَلَّه وَ بَل

َ
60. مَعاشِرَ النّاسِ! قَدْ أ

الُمبيُن؛2

که مأموريتم را به شما رساندم و پيامبر،  گواه مى گيرم  آی مردم! خدا را 
جز ابلاغ آشکار فرمان حق، وظيفه اى ندارد؛

ى و اسلام گرائى جاودانى 61. فرمان خودپاسدار
نْتُْ مُسْلِمُونَ<؛3

َ
 وَ أ

َّ
وتُنَّ إِل  تَُ

َ
قُوا الَلَّه حَقَّ تُقَاتِهِ وَ ل

َ
61. مَعاشِرَ النّاسِ! >اتّ

1. مصداق آشکار انسانى که در پرتو ايمان راستين و کردارهاى شايسته و سفارش به حق و ايمان، 
نيز توصيه به صبر و عمل صالح، از سرمايه باختن نجات يافته، حضرت على؟ع؟ است.

2. تهديدى است برگرفته از پايان آيه 54 سوره مبارک نور و آيه 18 سوره مبارک عنکبوت.
3. تضمينى است از آيه 102 سوره مبارک آل عمران.
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k که او شايسته آن است و مبادا به آی مردم! مراقب خدا باشيد، چنان 
عقب )دوران جاهليّت و بت پرستى( برگرديد و جز به آئين مسلمانى، 

ديده از جهان فرو بنديد؛

62. فرمان ايمان به نور
أنْ  قَبلِ  مِنْ  مَعَهُ   

َ
ل نزِ

ُ
أ ذي 

َّ
ال ورِ  النُّ وَ  رَسُولهِ  وَ  بِالِلَّه  ءامِنُوا  النّاسِ!  مَعاشِرَ   .62

بتِ؛1 عَنّا أصحابَ السَّ
َ
كَما ل مْ  ها عَلى أدبارِها أوْ نَلعَنَهُ

َ
 فَنَرُدّ

ً
نَطْمِسَ وُجوها

کنيم، سپس به پشت سر  که چهره هايى را محو  آی مردم! پيش از آن 
گردانيم؛ چنانکه اصحاب  برگردانيــم يــا آن ها را از رحمت خويــش دور 
سبت و ياران شنبگان را از رحمت خود دور ساختيم، به خدا و رسول 

که با او فرو فرستاده شد؛ او و نورى ايمان آوريد 

کانون نور الاهى 63. دودمان علوی؟ع؟ 
سْلِ  َّ ف النَّ ُ

َّ ف عَلِيّ ث ُ
وکٌ ث

ُ
 فِىَّ مَسْل

َّ
ورُ مِنَ  الِلَّه عَزَّ  وَ جَل 63. مَعاشِرَ النّاسِ! النُّ

 
َّ

نا، لِنَّ  الَلَّه عَزَّ  وَ جَل
َ
ِ حَقٍّ هُوَ ل

ّ
ل

ُ
قِّ  الِلَّه  وَ بِك ذي يَأخُذُ بَِ

َّ
مِنْهُ إلَ القائِمِ الَمهدِيِّ ال

ثِيَن وَ  ينَ وَ الُمعانِدينَ وَ الُمخالِفيَن وَ الائِنيَن وَ ال ر  الُمقَصِّ
َ

نا حُجَةً عَلى
َ
قَدْ جَعَل

يَن؛2
َ
الظّالِميَن مِنْ جَميعِ العالم

آی مــردم! ايــن نــور از ســوى خــداى والا در مــن، ســپس در سرشــت 
که  علــى؟ع؟ آنگاه در دودمانش تا امــام قائم مهدى؟عج؟ قرار دارد 
حــقِّ خــدا و حقــوق بــه يغمــا رفته ما را بــاز خواهد ســتاند، زيــرا خداى 
بــزرگ مــا را بــر تمــام مقصّــران و بدخواهــان و مخالفــان و خائنــان و 

معصيت کاران و ستمگران جهان حجّت قرار داده است.

1. تضمينــى اســت از آيــات 8 ســوره مبارک تغابن و 157 ســوره مبــارک اعراف و 47 ســوره مبارک 
نساء.

2. ولايت و امارت ما همگانى و جهان شــمول اســت و حقوق به تاراج رفته ما، در دوران حکومت 
گران ستانده مى شود. ى؟عج؟ از يغما دادگستر مهدو
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k 64. زنهار از ارتداد و ارتجاع
 ،

ُ
سُل تْ مِنْ قَبلِىَ الرُّ

َ
مْ، قَدْخَل

ُ
يك

َ
  الِلَّه اِل

ُ
نذِرُكُمْ أنّي رَسُول

ُ
64. مَعاشِرَ النّاسِ! انّيِ أ

نْ يَضُرَّ الَلَّه 
َ
 عَقِبَيْهِ فَل

َ
مْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى

ُ
عْقَابِك

َ
 أ

َ
بْتُْ عَلى

َ
 انْقَل

َ
وْ قُتِل

َ
فَإِنْ مَاتَ أ

َ
>أ

ينَ<؛1 كِرِ ا
َ

شَيْئًا وَ سَيَجْزِي الُلَّه الشّ

مردم به شــما هشــدار مى دهم! من فرســتاده خدا ســوى شــما هستم 
گــر مــن نيز از جهــان رخت  و پيــش از مــن رســولانى آمــده و رفته انــد، ا
کشــته شــوم، از اســلام دســت برداشــته، واپس گــرا خواهيد  بربنــدم يا 
گونه آســيبيى به  گردد، هيــچ  کــس به آيين پيشــينيانش بــاز  شــد؟ هــر 
کرد؛ خدا نمى رساند و او سپاسگزاران را پاداشِ نيکو مرحمت خواهد 

کرانه ى شا 65. دودمان علوى� پرچمداران پايدار
بِهِ؛

ْ
دي مِنْ صُل

ْ
َّ مِنْ بَعدِهِ وُل ُ

رِ، ث
ْ

ك
ُ

بْرِ وَ الشّ  هُوَ الَموصُوفُ بِالصَّ
ً
65. أل وَ إنَّ عَلِيّا

کــه علــى؟ع؟ و پــس از او فرزنــدان مــن از نســل او  آی مــردم! بدانيــد 
دارندگان نشان افتخار سپاسگزارى و شکيبايى اند؛

66. فرمان حق گرائى راستين
مْ 

ُ
يُصيبَك وَ  مْ 

ُ
يك

َ
عَل فَيُسْخِطَ  م، 

ُ
إسلمُك الِلَّه    

َ
عَلى وا  نُّ تَُ ل  النّاسِ!  مَعاشِرَ   .66

رْصادِ؛ ِ
ْ
بِالم

َ
هُ ل

َ
بِعذابٍ مِنْ عِندِهِ إنّ

که ســبب خشــم و  آی مــردم! مســلمانىِ خــود را بر خدا منّت نگذاريد 
غضب او بر شما مى گردد و عذابى سخت از سوى او به شما مى رسد، 

کمينگاه است؛ چون خدا در 

67. امامان آتش

ةٌ يَدْعُونَ إلَ النّارِ وَ يَومَ القِيامَةِ  ونُ مِنْ بَعدِي أئَِّ
ُ

هُ سَيَك
َ
67. مَعاشِرَ النّاسِ! إنّ

مْ؛ يئانِ مِنْهُ ونَ؛ مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ الَلَّه تَعال وَ أنَا بَر ليُنصَرُ

1. تضمينى است از آيه 144 سوره مبارک آل عمران.



98

دیر
یݡ غ

مان
آس

ور 
ش

من

k کــه مردم را بــه آتش دوزخ آی مــردم! پــس از مــن زمامدارانــى مى آيند 
گــروه روز قيامت مددکارى نخواهند داشــت؛ آی  فرامى خواننــد؛1 ايــن 

مردم! خداى بزرگ و من از اين دسته بيزاريم؛

68. هم پيمانان صحيفه فتنه ساز

رَکِ السْفَلِ مِنَ النّارِ وَ 
َ

مْ وَ أنصارَهُمْ وَ أتباعَهُمْ وَ أشياعَهُمْ فِ الدّ ُ 68. مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ
يَنْظُرْ أحَدُكُمْ ف صَحيفَتِهِ؛

ْ
حيفةِ؛ فَل مْ أصحابُ الصَّ ُ ينَ؛ أل إنَّ ر بِّ

َ
بِئْسَ مَثْوَى الُمتَك

َ
ل

در  بــردم،  نــام  کــه  گروهــى  و همفکــران  پيــروان  و  يــاران  مــردم!  آی 
گرفتــار خواهند شــد؛ چه بد جايگاهى اســت  پســت ترين نقطــه دوزخ 
گاه باشيد، اينان همان »ياران صحيفه«2اند  گروه مستکبر! آ براى اين 

و هر يک از شما بايد در صحيفه )نامه اعمال( خود بنگرد.

69. امارت على؟ع؟ ميراث نبوى؟ص؟

غْتُ 
َّ
دَعُها إمامَةً وَ وِراثَةً ف عَقِبي إلٰ يَومِ القِيامَةِ وَ قَدْ بَل

َ
69. مَعاشِرَ النّاسِ! إنّي أ

أوْ  شَهِدَ  نْ  مَِّ أحَدٍ   ِ
ّ

كُل عَلى  وَ  غائِبٍ  وَ  حاضِرٍ   ِ
ّ

كُل عَلٰى  ةً  حُجَّ بِتَبليغِهِ،  مِرْتُ 
ُ
أ ما 

دَ إلٰ يَومِ القِيامَةِ؛
ْ
غِ الحاضِرُ الغائِبَ وَ الوالِدُ الوُل ِ

ّ
يُبَل

ْ
دْ؛ فَل

َ
ْ يُول

َ
ْ يَشهَدْ، وُلِدَ أوْ ل

َ
ل

آی مــردم! ايــن ولايــت و امامــت را تا قيامــت، ميان فرزندانــم به ارث 
کار مأموريّتم را به پايان بردم تا بــر هر حاضر و غائب  گذاشــتم و بــا ايــن 
که  گردهمايى بوده يا حضور نداشــته، حتّى بر آنان  که در اين  و بــر هــر 

ى از آنان،  کــه ســرلوحه نظــام فکــرى و رفتــارى آنــان، تجــاوز و طغيان اســت و پيــرو 1. پيشــوايانى 
فرجامى جز آتش دنيا و آخرت ندارد.

2. شــايد مــراد حضــرت از »يــاران صحيفه« برخــى اطرافيانش بود که ســندى را به خط ســعيد بن 
کرده و نزد ابوعبيــده به امانت گذارده بودند! قســمتى از متن نوشــته چنين  عــاص تنظيــم و امضــا 
کســى را به  که آن حضرت،  اســت: »جمعى از اصحاب رســول اللّه ؟ص؟ به اين ســخن اتّفاق دارند 
جانشــينى خود معيّن نکرده و خافت او به شــوراى أبوبکر و عمر و أبوعبيده و ســالم وانهاده شــده 
است.« ر.ک: الفصول المختارة، ج 1، ص 54؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 296 و ج 28، ص 102 - 126؛ 

دلائل الصّدق، ج 3، جزء 2، ص 107.
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k هنــوز زاده نشــده اند، حجّت تمام باشــد؛ بايد تا روز رســتاخيز، رويداد 
گزارش دهند؛ امروز را حاضران به غائبان و پدران به فرزندان 

70. فتنه تغيير امامت و امارت الاهى به سلطنت موروثى
عَنَ  الُلَّه الغاصِبيَن وَ الُمغْتَصِبيَن وَ عِندَها 

َ
؛ أل ل

ً
 وَ اغْتِصٰابا

ً
كا

ْ
ونَا مُل

ُ
70. وَ سَيَجعَل

 
َ

فَل نُحَاسٌ  وَ  نَارٍ  مِنْ  شُوَاظٌ  مَا 
ُ

يْك
َ
عَل  

ُ
>يُرْسَل ف  نِ< 

َ
قَل

َ
الثّ هَ  يُّ

َ
أ مْ 

ُ
ك

َ
ل >سَنَفْرُغُ 

تَنْتَصِرَانِ<؛1

گروهــى ايــن امــارت را بــا غصــب و ســتم، از آنِ خــود  آرى بــه زودى 
کنــد و از رحمت خود،  قــرار خواهنــد داد و خــدا آن غاصبــان را لعنت 
گروه  گردنــد: اى  دورشــان ســازد و در چنيــن حال، ســزاوار اين عذاب 
آدميان و پريان! به زودى به حســاب شــما خواهيم پرداخت، بر شــما 
گداختــه فــرود خواهــد باريــد و شــما ياورانى  شــراره هاى آتــش و مــسِ 

نخواهيد داشت؛

71. آزمون امّت درباره امامت و امارت

ى يَمِيزَ  يْهِ حَتَّ
َ
نْتُمْ عَل

َ
ى مَا أ

َ
نْ يَذَرُكُمْ >عَل

ُ
ْ يَك

َ
 ل

َّ
71. مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ  الَلَّه عَزَّ وَ جَل

هُ ما 
َ

2؛ مَعاشِرَ النّاسِ! إنّ
غَيْبِ<

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
كَانَ الُلَّه لِيُطْلِعَك بِ وَ مَا  يِّ

خَبِيثَ مِنَ الطَّ
ْ
ال

3 كَما 
ةٌ< ى وَ هِيَ ظالِمَ لِکُ القُر ذيبِها: >وَ كَذلِکَ یُهْ

ْ
ها بِتَك

ُ
يةٍ إلّ وَالِلَّه مُهْلِك مِنْ قَر

مْ وَ هُوَ مَواعيدُ الِلَّهِ ، وَالُلَّه يَصدُقُ ما وَعَدَهُ؛
ُ

ك مْ وَ وَلِيُّ
ُ

كَرَ الُلَّه تَعال وَ هذا عَلِىٌّ إمامُك
َ

ذ

ک  آی مــردم! خــداى بزرگ شــما را بــه حال خود رها نکرده اســت تا پا
گاه نخواهد  و پليد را از يکديگر جدا ســازد و خدا شــما را بر اســرار خود آ
که حق، دروغ خوانده شــود، خدا  ســاخت؛ آی مردم! در هر ســرزمين 
که خود به اين حقيقت اشــاره  مردم آن منطقه را نابود مى کند؛ چنان 

1. تضمينى است برگرفته از آيه 31 و 35 سوره مبارک الرّحمن.
2. تضمينى است از آيه 179 سوره مبارک آل عمران.

3. تضمينى است از آيه 45 سوره مبارک حج.
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k گونه مردم آبادى ها را در پى ستمکاريشان، نابود فرموده است: بدين 
که خدا درباره او  مى ســازيم. اين على؟ع؟ امام و اختياردار شماســت 
گفته هايش  به شــما وعده و وعيد داده اســت و بى شک خدای بزرگ 

را عملى خواهد ساخت؛

ى از پيشينيان 72. عبرت اندوز
هُوَ  وَ  ليَن  الوَّ کَ 

َ
أهل قَدْ 

َ
ل وَالُلَّه  ليَن؛  الوَّ كْثَرُ  أ مْ 

ُ
ك

َ
قَبْل  

َّ
قَدْ ضَل النّاسِ!  مَعاشِرِ   .72

جْرِمِيَنَ  ُ  بِالمْ
ُ

كَذَلِكَ نَفْعَل ينَ *  خِرِ
ْ

  الُلَّه تعال: >ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ال
َ

ينَ. قال مُهْلِکُ الخِر
بيَن<؛1  ذِّ

َ
مُك

ْ
 يَوْمَئِذٍ لِل

ٌ
يْل * وَ

کرد و  گمراه شدند و خدا آنان را نيست  کان شما  آی مردم! بيش ترِ نيا
همو نابودکننده آيندگان اســت؛ چنانکه فرمود: مگر مردمِ پيشين را به 
گونه با مجرمان  کــت نرســانديم و از پس ايشــان، آيندگان را؟ ايــن  هلا

کرد؛ در آن روز واى بر دروغ انگاران حقائق؛ رفتار خواهيم 

73. لزوم فرمانبرى از امام على؟ع؟
يْتُهُ، فَعَلِمَ المرَ   وَ نََ

ً
ني وَ نَاني وَ قَدْ أمَرْتُ عَلِيّا 73. مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ  الَلَّه قَدْ أمَرَ

يِهِ  وا لِنَهْ تَدُوا وَ انْتَُ مُوا وَ أطيعُوهُ تَْ
َ
عُوا لِمْرهِ تَسْل ؛ فَاسَْ

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل بِّ ىَ مِنْ رَ وَ النّهَ

 عَنْ سَبيلِهِ؛
َ

بُل مُ السُّ
ُ

قَ بِك تَتَفرَّ وا إل مُرادهِ وَ لَ تَرشُدُوا وَ سيرُ

آی مردم! خدا مرا به برخى امور فرمان داد و از پاره اى ديگر بازداشت 
کــردم؛ او اوامر و نواهــى را از  و مــن نيــز علــى؟ع؟ را بــه آن هــا امر و نهــى 
گرفته اســت،  ذات مقــدّس و مالــک مدبّــر، آفريدگار و پــروردگارش فرا
گوش فرادهيد تا در ســلامت به ســر بريد و دستورش  پس به فرمانش 
کمال  را عملى ســازيد تا راه راســت را بجوييد و از نهى او بپرهيزيد تا به 
که خواســت اوســت؛ مبادا  گونــه بســازيد  برســيد و خويشــتن را بــدان 

کنده شما را از پيمودن راه درست او بازدارد؛ راه هاى پرا

1. مرسات: 77 / 19-17.
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k 74. راهبانان و راهنمايان راه راست
مِنْ  عَلِىٌّ   َّ ُ

ث باعِهِ  بِاتِّ أمَرَكُمْ  ذي 
َّ
ال الُمسْتَقيُم  صِراطُ  الِلَّه  أنَا  النّاسِ!  مَعاشِرَ   .74

ونَ؛
ُ
 وَ بِهِ يَعْدِل

ّ
دُونَ إلَ الَحقَ ةٌ یَهْ بِهِ أئَّ

ْ
دِي مِنْ صُل

ْ
َّ وُل ُ

بَعْدي ث

آی مردم! صراط مستقيم خدا منم و شما به پيروى از آن فرمان داريد، 
و پس از من، على؟ع؟ ســپس فرزندانم از نســل او، پيشوايانى هستند 

که شما را به راه درست هدايت مى کنند و رو به سوى حق دارند؛

75. سيماى دودمان نبوى؟ص؟ در سوره حمد

 )
َ

يَن < إل آخرها )و قال ِ
َ
عالم

ْ
مْدُ لِِله رَبِّ ال َ حيِم الحْ (:> بسمِ اللَّهِ  الرّحمنِ الرَّ

َ
75. )ثَّ قرأ

تْ؛ تْ وَ إيّاهُمْ خُصَّ مْ عَمَّ ُ تْ وَ فیِمْ وَ لَ
َ
فِىَّ نَزَل

که مصاديق  کــرم؟ص؟ برخى آيات قــرآن مجيد را خوانــد  آنــگاه پيامبــر ا
روشــن آن هــا، امامــان بر حق از نســل اويند. نخســت از تلاوت ســوره 

مبارک حمد آغازيد و فرمود:
آی مردم! اين ســوره1 در شــأن من و على؟ع؟ و فرزندانش فرود آمد و 

کسى ديگر نظر ندارد؛ همه ايشان را در برمى گيرد و جز آنان به 

76. سيماى ياران و دشمنان على؟ع؟ در قرآن
هُمُ  حِزْبَ  الِلَّه  إنَّ   

ٰ
أل زَنُونَ؛  يَْ هُمْ  ل  وَ  مْ  یِْ

َ
عَل خَوْفٌ  ل  الِلَّه  أوْلِياءُ  أولئِکَ   .76

ونَ وَ 
ُ

ونَ وَ هُمُ العٰادّ
ُ

فٰاقِ وَ الحادّ قٰاقِ وَ النِّ  الشِّ
ُ

ٍ هُمْ أهْل
 إنَّ أعْداءَ عَلِيّ

ٰ
الغالِبُونَ؛ أل

؛2
ً
وُرا ذينَ يُوحي بَعْضُهُم إل بَعْضٍ زُخْرُفَ القَوْلِ غُر

َّ
ياطيَن ال

َ
إخوانُ الشّ

ســپس بــا مقدّمــه چينــى بايســته بــراى تــلاوت آيــات ســوره مجادله، 

کــه همان اقــرار بــه الوهيّت و  1. در ايــن ســوره مبــارک، نخســت ويژگى هــاى موحّــدان نــاب آمــده 
ربوبيّــت و مالکيّــت و رحمانيّــت و رحيميّــت خــداى والاســت؛ ســپس از راه رســيدن بــه مقصــد 
لقاءاللّه  ياد شده؛ آنگاه نمادهاى راه درست و نشان رهپويان آن؛ بى شک سرآمد دارندگان حقائق 

کانى از دودمان اوست. پيشگفته، رسول خدا؟ص؟ و پا
2. برگرفته از آيات 62 سوره مبارک يونس؟ع؟ و 56 سوره مبارک مائده و 112 سوره مبارک انعام.
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k که نه بيمى بر آن هــا مى رود، نه چنيــن فرمود: ايشــان اولياى خداينــد 
گاه باشــيد! حزب اللّه  پيروز اســت. به هوش  ک انــد؛ همگان آ اندوهنا
کينه ورزانــى متجــاوز و  باشــيد! دشــمنان علــى، شــقاوتمند و منافــق و 
کــه بــراى فريــب و نيرنــگ، ســخنان بى مغــز و  همســانان اهريمن انــد 

آميخته به رنگ و ريا را با يکديگر نجوا مى کنند؛

77. دودمان علوى و يارانشان، نماد و نمود حزب اللّه

 
َ

>ل  :
َّ

وَ جَل عَزَّ   
َ

كِتابِهِ، فَقال كَرَهُمُ الُلَّه ف  ذَ ذينَ 
َّ
ال الُمؤْمِنُونَ  أولِياءَهُمُ  إنَّ  77. أل 

كَانُوا آبَاءَهُمْ  وْ 
َ
هُ وَ ل

َ
 الَلَّه وَ رَسُول

َ
ونَ مَنْ حَادّ

ُ
خِرِ يُوَادّ

ْ
يَوْمِ ال

ْ
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالِلَّه وَ ال

دَهُمْ  يَّ
َ
أ وَ  يمَانَ  ِ

ْ
ال وبِهِمُ 

ُ
قُل فِي  كَتَبَ  ئِكَ 

َ
ول

ُ
أ عَشِيرَتَهُمْ  وْ 

َ
أ إِخْوَانَهُمْ  وْ 

َ
أ بْنَاءَهُمْ 

َ
أ وْ 

َ
أ

الُلَّه  رَضِيَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  نْهَارُ 
َ ْ
ال تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْرِي  اتٍ  جَنَّ هُمْ 

ُ
يُدْخِل وَ  مِنْهُ  وحٍ  بِرُ

مُفْلِحُونَ<؛1
ْ
 إِنَّ حِزْبَ الِلَّه هُمُ ال

َ
ل

َ
ئِكَ حِزْبُ الِلَّه أ

َ
ول

ُ
عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أ

گاه باشــيد! دوســتداران على؟ع؟ و فرزندانش، مردمانى با ايمان اند  آ
گروهى  گونه ياد فرموده است: هرگز  که خدا در کتاب خود از آنان بدين 
که  کسانى نمى شوند  که به خدا و روز رســتاخيز ايمان دارند، دوســتدار 
گرچه اين افراد، پدران يا پســران يا  کينه مى ورزند؛  به خدا و پيامبرش 

برادران يا خويشاوندانشان باشند. 
کــه ايمــان در دل هايشــان  کســانى اند  دوســتداران علــى و فرزندانــش 
اســتوار شــده، و خدا آنان را به وســيله فرشته اى از سوى خودش يارى 
کــه از زيــر درختانــش  کــرده اســت و آنــان را در باغ هايــى جــا مى دهــد 
چشــمه هايى روان است و براى هميشه آنجا مى مانند. خدا از ايشان 
راضــى و آنــان از خداى خــود خشــنودند؛ آنان حزب واقعــى خدايند، 

کاميابان اند؛ که فقط آنان  گاه باشيد  آ

1. مجادله: 58 / 22.
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k 78. ايمان ناب، ويژگى ياران راستين عترت�

بِسُوا 
ْ
مْ يَل

َ
ذِينَ آمَنُوا وَ ل

َّ
: >ال

َ
 فَقال

َّ
ذينَ وَصَفَهُمُ الُلَّه عَزَّ  وَ جَل

َّ
 إنَّ أولياءَهُمُ ال

ٰ
78. أل

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ<؛1
َ ْ
هُمُ ال

َ
ئِكَ ل

َ
ول

ُ
مٍ أ

ْ
إِيمَانَهُمْ بِظُل

که ايمان  خداى والا دوستان آنان را چنين مى ستايد: ايمان آورندگانى 
خــود را بــه ظلــم )رخ برتافتــن از خدا و خليفــه او( نيالودند، آنــان از هر 

خطرى ايمن بوده و راه يافتگان اند؛

79. بهشت، جايگاه على گرايان

ةَ  الَجنَّ ونَ 
ُ
يَدخُل ذينَ 

َّ
ال  :

َ
فَقال  

َّ
جَل وَ  عَزَّ  الُلَّه  وَصَفَهُمُ  ذينَ 

َّ
ال أولِياءَهُمُ  إنَّ  أل   .79

وها خالِدين2َ؛ أل إنَّ أولِياءَهُمُ 
ُ
سليِم أنْ طِبْتُْ فَادخُل ةُ بِالتَّ

َ
قّیُمُ الَملئِك

َ
آمِنيَن تَتَل

ةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ<؛3 جَنَّ
ْ
ونَ ال

ُ
: >يَدْخُل

َّ
  اللَّه  عَزَّ وَ جَل

َ
ذينَ قال

َّ
ال

نيز مى فرمايد: اينان در امان الاهى به بهشت مى روند و فرشتگان با سلام، به 
کيزه ساختيد، پس جاودانه در بهشت بمانيد؛  آنان مى گويند: خودتان را پا
همچنيــن مى فرمايــد: دوســتان ايشــان، بى حســاب به بهشــت درآيند.

80. سيماى على ستيزان

 َ هَنَّ ذينَ يَسمَعُونَ لِجَ
َّ
؛ أل إنَّ أعداءَهُمُ ال

ً
ونَ سَعيرا

ُ
ذينَ يَصِل

َّ
 إنَّ أعْداءَهُمُ ال

ٰ
80. أل

خْتَا؛4
ُ
عَنَتْ أ

َ
ةٌ ل مَّ

ُ
تْ أ

َ
مٰا دَخَل

َّ
كُل ا زَفيرٌ؛ 

َ
 وَ هِىَ تَفُورُ  وَ ل

َ
شَهيقا

گاه باشيد! دشمنان  از سوى ديگر، درباره دشمنان ايشان مى فرمايد: آ
آنان به دوزخ درمى افتند و غريو جهنّم را مى شنوند که پيوسته مى جوشد 
کــى برمى خيــزد؛  و مى خروشــد و از ســوخت و ســوز آن، صــداى هولنا

1. انعام: 6 / 82.
2. اقتباس و تضمينى است از آيات 46 سوره مبارک حجر و 73 سوره مبارک زمر.

3. غافر: 40 / 40.
4. تلفيــق و تضمينــى اســت از آيات 10 ســوره مبارک نســاء و 106 ســوره مبارک هود؟ع؟ و 7 ســوره 

مبارک ملک و 38 سوره مبارک اعراف.
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kگروه ديگــر آنان را لعــن و نفرين مى کنند؛ گروهــى بــه دوزخ درآيند،  هــر 

81. مناظره نگهبانان جهنّم با على ستيزان

هُمْ خَزَنَتُهَا 
َ
ل

َ
قِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأ

ْ
ل

ُ
مَا أ

َّ
: >كُل

َّ
 الُلَّه عَزَّ وَ جَل

َ
ذينَ قال

َّ
81. أل إنَّ أعداءَهُمُ ال

ءٍ إِنْ   الُلَّه مِنْ شَيْ
َ

ل نَا مَا نَزَّ
ْ
بْنَا وَ قُل

َ
ذّ

َ
 قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَك

َ
وا بَلى

ُ
مْ نَذِيرٌ * قَال

ُ
تِك

ْ
مْ يَأ

َ
ل

َ
أ

كَبِيرٍ<؛1 لٍ 
َ

 فِ ضَل
َّ

نْتُْ إِل
َ
أ

گروهــى به آتش  که  همچنيــن درباره دشــمنان آنــان  مى فرمايــد: آنگاه 
افکنــده شــوند، نگهبانــان دوزخ از ايشــان مى پرســند: مگــر پيامبــرى 
آرى،  مى دهنــد:  پاســخ  نشــد؟  فرســتاده  شــما  بــراى  هشــداردهنده 
فرستاده خدا نزد ما آمد و به ما هشدار داد؛ ليکن او را دروغگو خوانديم 
گمراهى بزرگى به سر مى بريد؛ گفتيم: خدا چيزى نفرستاده و شما در  و 

82. آينده درخشان على گرايان 
كَبِيرٌ<؛2 جْرٌ 

َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ

َ
غَيْبِ ل

ْ
هُمْ بِال بَّ ذِينَ يَخْشَوْنَ رَ

َّ
82. أل إنَّ أولياءَهُمُ >ال

باشــيد!  گاه  آ فرمــود:  رســالت  دودمــان  همفکــران  دربــاره  ســپس 
دوســتداران علــى؟ع؟ و فرزندانــش، در نهــان از بزرگــى خــداى خــود 

هراسان اند؛ آنان از آمرزش الاهى و پاداشى بزرگ برخوردارند؛

83. ستايش و نکوهش دوستان و دشمنان على؟ع؟

وَ  عَنَهُ 
َ
ل وَ  الُلَّه  هُ  مَّ

َ
ذ مَنْ  نا  عَدُوُّ عير؛  السَّ وَ  ةِ  الَجنَّ بَيَن  شَتّانَ ما  النّاسِ!  مَعاشِرَ   .83

هُ؛ نا مَنْ مَدَحَهُ  الُلَّه وَ أحَبَّ وَلِيُّ

کسى  آی مردم! ميان دوزخ و بهشت، فاصله بسيار است؛ دشمن ما 
کسى است  که خدا او را نکوهيده و لعنت فرموده و دوستدار ما  است 

که خدا او را ستوده و دوست داشته است؛

1. ملک: 67 / 8 - 9.
2. ملک: 67 / 12.
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k کيدى دوباره به امارت و وصايت على؟ع؟ 84. تأ

84. مَعاشِرَ النّاسِ! أل وَ إنّي مُنذِرٌ وَ عَلِىٌّ هادٍ؛1 مَعاشِرَ النّاسِ! إنّي نَبٌِّ وَ عَلِىٌّ وَصيّ؛

آی مــردم! مــن بيم دهنــده ام و علــىّ بــن أبى طالــب راهنماســت. آی 
مردم! من، پيامبر شما هستم و او، وصىّ من است؛

ى؟عج؟ گزارشى از دولت دادپيشه مهدو  .85

هُ الُمنْتَقِمُ 
َ

 إنّ
ٰ

ينِ؛ أل  الدِّ
َ

اهِرُ عَلى
ٰ

هُ الظّ
َ
 إنّ

ٰ
؛ أل ا القائِمُ الَمهدِیُّ ةِ مِنَّ ئَّ 85. أل إنَّ خاتَِ ال

رکِ؛ ِ قَبيلةٍ مِنْ أهْلِ الشِّ
ّ

 كُل
ُ

هُ قاتِل
َ
 إنّ

ٰ
هُ فٰاتِحُ الُحصُونِ وَ هادِمُها؛ أل

َ
 إنّ

ٰ
مِنَ الظّالميَن؛2 أل

آنــگاه به شناســاندن آخرين يادگار نبــوّت و امامت پرداخت و در بيان 
ويژگى ها و اوصاف حضرت مهدى؟عج؟ چنين فرمود:

گاه باشيد! آخرين امام از دودمان ما همان »قائم مهدى = خيزش گر  آ
گاه باشــيد! او  گاه باشــيد! او ياور دين خداســت؛ آ راه يافته« اســت؛ آ
گشــاينده دژهــاى  گاه باشــيد! او  انتقام گيرنــده از ســتمکاران اســت؛ آ
او  باشــيد!  گاه  آ اســت؛  مســتحکم  قلعه هــاى  ويران کننــده  و  اســتوار 

نابودکننده مشرکان و توحيدستيزان است؛

86. سيماى امام مهدى؟عج؟

هُ النّاصِرُ لِدينِ  الِلَّهِ  عَزَّ وَ 
َ
 إنّ

ٰ
؛ أل

َّ
ِ ثارٍ لِولِياءِ الِلَّه عَزَّ وَ جَل

ّ
ل

ُ
هُ مُدرِکٌ بِك

َ
 إنّ

ٰ
86. أل

 ذِي 
َّ

كُل  ذِي فَضْلٍ بِفَضْلِهِ وَ 
َّ

كُل هُ يَسِمُ 
َ
 إنّ

ٰ
رٍ عَميقٍ؛ أل هُ الغَرّافُ مِنْ بَْ

َ
 إنّ

ٰ
؛ أل

َّ
جَل

هْلِهِ؛ جَهْلٍ بَِ

گاه باشــيد! او منتقــم خون هــاى بــه ناحــق ريختــه اولياى خداســت؛  آ

1. اين جمله اشاره ای است به آيه 7 از سوره مبارک رعد.
2. ايــن جملــه نورانــى نبــوى؟ص؟ مى تواند تفســيرى باشــد به آيات توبــه: 9 / 33؛ فتــح: 48 / 28؛ 
صــفّ: 61 / 9. آری مصــداق آشــکارِ پيروز کننده دين اســام بر همه اديــان ديگر که از وعده هاى 
الاهــى به رســول خداســت، همان مهــدى مولود موعــود؟عج؟ اســت. آرى همو مظهــرِ اَتمّ خداى 

که پيام آورانش را بر حق ستيزان چيره مى گرداند: ابراهيم؟ع؟: 47/14. منتقم است 
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k کشــتيبان گاه باشــيد! او  گاه باشــيد! او پشــتيبان ديــن خداســت؛ آ آ
اقيانــوس بى پايــان علــوم و جرعــه نوش دريــاى ژرف حقائــق و معانى 
گاه باشــيد! او هر شــخصيّت ارجمندى را به برترى اش، و هر  اســت؛ آ

نادانى به بى خردى اش مى شناسد؛

87. امام مهدى؟عج؟ برگزيده الاهى
هُ الُمخْبِرُ 

َ
 إنّ

ٰ
مٍ وَ الُمحيطُ بِهِ؛ أل

ْ
ِ عِل

ّ
كُل هُ وارِثُ 

َ
 إنّ

ٰ
تارُهُ؛ أل هُ خِيَرَةُ  الِلَّه  وَ مُْ

َ
 إنّ

ٰ
87. أل

 وَ الُمنبِءُ  بِأمرِ  إیٰانِهِ؛
َّ

هِ عَزَّ  وَ جَل بِّ عَنْ رَ

گاه باشــيد! او وارث همــه  گاه باشــيد! او برگزيــده ويــژه خداســت؛ آ آ
گزارشــگر و مفسّــر و  گاه باشــيد! او  دانش هــا و محيــط بــه آن هاســت؛ آ

مُظهر همه شئون خدای مالک مدبّر و مراتب ايمان به اوست؛

88. آينده روشن با امام مهدى؟عج؟
فَ 

َ
بِهِ مَنْ سَل رَ 

َ
بَشّ هُ قَدْ 

َ
إنّ  

ٰ
يهِ؛ أل

َ
ضُ إل هُ الُمفَوَّ

َ
إنّ  

ٰ
ديدُ؛ أل شيدُ السَّ هُ الرَّ

َ
إنّ  

ٰ
88. أل

بَيْنَ يَدَيهِ؛

گاه باشــيد! اداره امور  گاه باشــيد! او رشــادتمند و اســتوارگام اســت؛ آ آ
گذشتگان به ظهور  گاه باشــيد!  گذار شــده اســت؛ آ دين و دنيا به او وا

وى مژده داده اند؛

89. امام مهدى؟عج؟ حجّت پايانى و پيروز الاهى
هُ 

َ
 إنّ

ٰ
ةَ بَعْدَهُ وَ ل حَقَّ إلّ مَعَهُ وَ ل نُورَ  إلّ عِنْدَهُ؛ أل ةً وَ ل حُجَّ هُ الباقي حُجَّ

َ
 إنّ

ٰ
89. أل

يْهِ؛
َ
هُ وَ ل مَنْصُورَ عَل

َ
ل غالِبَ ل

گاه باشــيد! او حجّــت پايــدار خداســت و پــس از او حجّــت ديگــرى  آ
کانون نور و روشنايى است؛  نيست؛ او همراه و مدار حقّ است؛ او 

کســى را در برابر او نتوان  کســى بر او پيروز نمى شود و  گاه باشــيد! هرگز  آ
کرد. يارى 
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k 90. امام مهدى؟عج؟ فرمانرواى الاهى
نِيَتِهِ؛

ٰ
قِهِ وَ أمينُهُ ف سِرّهِ وَ عَل

ْ
هُ ف خَل ُ َ

لُِّ الِلَّه ف أرْضِهِ وَ حَك هُ وَ
َ
 وَ إنّ

ٰ
90. أل

گســتره زميــن و فرمانــرواى او ميــان  گاه باشــيد! او ولــىّ خداســت در  آ
آفريدگانش و امينِ او در نهان و آشکار است؛

کرم؟ص؟ به موضوع مهم بيعت پرداخته و مى فرمايد: سپس پيامبر ا

91. بار ديگر اتمام حجّت همگانى
مْ بَعْدِي؛

ُ
مْ وَ هٰذا عَلِىٌّ يُفْهِمُك

ُ
مْ وَ أفْهَمْتُك

ُ
ك

َ
نْتُ ل 91. مَعاشِرَ النّاسِ! قَدْ بَيَّ

آی مردم! حقيقت را برايتان روشن ساختم و آن را به شما فهماندم و اين 
على؟ع؟ است که پس از من، اين همه را به شما مى آموزد و مى فهماند؛

92. فرمان بيعت با امام على؟ع؟
 َّ ُ
قْرارِ بِهِ ث  وَ إنّي عِنْدَ انْقِضاءِ خُطبَتِي أدعُوكُمْ إلٰ مُصافَقَتِي عَلٰى بَيْعَتِهِ وَ ال

ٰ
92. أل

 وَ إنّي قَدْ بايَعْتُ  الَلَّه وَ عَلِىٌّ قَدْ بٰايَعَنِي وَ أنا آخِذُكُمْ بِالبَيْعَةِ 
ٰ

مُصٰافَقَتِهِ مِنْ بَعدِي؛ أل
ثُ عَلٰى نَفْسِهِ؛1

ُ
ا يَنْك

َ
ثَ فَإِنّ

َ
نْ نَك َ َ

؛ ف
َّ

هُ عَنِ الِلَّه عَزَّ  وَ جَل
َ
ل

کــه پــس از پايان ســخنانم )به نشــان  گاه باشــيد! از شــما مى خواهــم  آ
قبول و تمکين( نخست با من، سپس با على؟ع؟ دست بيعت دهيد 

و ميثاق خود را استوار سازيد؛
کرده  گاه باشيد! من به خدا پيمان سپرده ام و على؟ع؟ با من بيعت  آ
کنون، به فرمان خداى والا از شما براى على؟ع؟ بيعت مى گيرم،  است و ا
کرده اســت؛ کس بيعت خود را بشــکند، به زيان خويش رفتار  پس هر 

93. بيان اهميّت حجّ و عمره

وَةَ - وَ العُمْرَةَ - مِنْ شَعائِرِ الِلَّه  فا وَ الَمرْ 93. مَعاشِرَ النّاسِ! >إنَّ - الَحجَّ وَ - الصَّ

کــه درباره پيمــان پيامبر؟ص؟ با مشــرکان در  1. تضمينــى اســت برآمــده از آيــه 10 ســوره مبــارک فتح 
منطقه »حديبيه« است.
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k َّفَاِن  
ً
عَ خَيرا ما وَ مَنْ تَطَوَّ فَ بِهِ وَّ نْ يَطَّ

َ
يْهِ أ

َ
وِ اعْتَمَرَ فَل جُناحَ عَل

َ
بَيْتَ أ

ْ
نْ حَجَّ ال َ َ

ف
كِرٌ عَليٌم<؛1  الَلَّه شا

آنــگاه اهميّــت برپــادارى آئيــن حــجّ ابراهيمــى و پــاداش آن را بــه مردم 
گوشــزد فرمود: آی مردم! مناســک حجّ و عمــره، صفا و مروه از  چنيــن 
که حج يا عمره بجا آورد، بايد به سعى  نشــانه هاى خداســت، پس هر 
کند، خدا به  کار شايسته بيش تر رو  که به  ميان صفا و مروه بپردازد؛ هر 

کرده هايش داناست و آن ها را بى پاداش نمى گذارد؛

94. برکات مادّى زيارت خانه خدا

عَنْهُ  فُوا 
ّ
ل َ َ
وَ لت اسْتَغْنَوْا   

َ
إلّ بيْتٍ   

ُ
أهل وَرَدَهُ  ا 

َ
ف البَيْتَ  وا  حِجُّ النّاسِ!  مَعاشِرَ   .94

وا؛ قَرُ  افتََ
َ
إلّ

آی مــردم! بــه زيارت خانه خدا برويد، هــر خاندانى به آن خانه درآيد، 
از نيــاز بى نيــاز مى گــردد و هــر خانــواده اى از ايــن خانــه رخ برتابــد، بــه 

گرفتار مى شود؛ تهيدستى 

95. برکات معنوى زيارت خانه خدا
نْبِهِ إل 

َ
فَ مِنْ ذ

َ
هُ ما سَل

َ
95. مَعاشِرَ النّاسِ! ما وَقَفَ بِالَموقِفِ مُؤْمِنٌ إلّ غَفَرَ الُلَّه ل

هُ؛
َ
تُهُ، اِستَأنَفَ عَمَل ا انقَضَتْ حِجَّ

َ
وَقْتِهِ ذلکَ؛ فَإذ

آی مردم! هر مؤمنى در آن جايگاه گرامى بايستد، خدا از گناهان گذشته 
کــه حجّــش تمام شــد، بايد زندگــى را از نو  او چشــم مى پوشــد و آنــگاه 
ک و پيراسته مى گردد و بايد زندگى تازه اش را شروع کند؛ بياغازد؛ يعنى پا

96. خداى والا امدادگر حاجيان
فَةٌ؛ وَ الُلَّه ل يُضيعُ أجْرَ الُمحْسِنيَن؛

َّ
ل مْ مَُ اجُ مُعٰاوَنُونَ وَ نَفَقٰاتُُ 96. مَعاشِرَ النّاسِ! الُحجّٰ

آی مــردم! خــدای توانــا زائــران خانــه اش را مــدد مى رســاند و هزينــه 

1. تضمينى است برگرفته از آيه 158 سوره مبارک بقره.
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k سفرشــان را در دنيــا جبــران مى کند و اندوخته روز واپســين ايشــان قرار 
مى دهد و هرگز پاداش نيکوکاران را تباه نمى سازد؛

97. دعوت به زيارت با معرفت

تَنْصَرِفُوا عَنِ الَمشٰاهِدِ  هِ وَ ل
ُ

فَقّ ينِ وَ التَّ الِ الدِّ ٰ َ
وا البَيْتَ بِك 97. مَعاشِرَ النّاسِ! حِجُّ

إلّ بِتَوبَةٍ وَ إقلعٍ؛

کامــل و بــا فهــم دقيــق و عميــق از حقايــق حج،  آی مــردم! بــا اعتقــاد 
گذشــته و  گناهان  کنيــد، مبادا بدون توبــه و ترک  خانــه خــدا را زيــارت 

گرامى بازگرديد؛ پيراستگى از رذايل، از آن خانه 

98. على و فرزندانش� مراجع علمى مردم

 
َ

ئِْ طال
َ
؛ ل

َّ
كَما أمَرَكُمُ  الُلَّه عَزَّ وَ جَل كاةَ  ةَ وَ آتُوا الزَّ ل 98. مَعاشِرَ النّاسِ! أقيمُوا الصَّ

ذِي نَصَبَهُ  الُلَّه عَزَّ وَ 
َّ
مْ، ال

ُ
ك

َ
ٌ ل مْ وَ مُبَيّنِ

ُ
ك ، فَعَلِيٌّ وَليُّ رْتُْ أوْ نَسيتُْ مُ المَدُ فَقَصَّ

ُ
يْك

َ
عَل

مْ 
ُ

ك
َ
ُ ل ونَ عَنْهُ وَ يُبَيّنِ

ُ
ا تَسْئَل بِرُكُمْ بِٰ فَهُ  الُلَّه مِنّي وَ مِنْهُ وَ هُوَ يُخْ

َّ
 بَعْدي وَ مَنْ خَل

َّ
جَل

مُونَ؛
َ
تَعل مٰا ل

آی مردم! طبق فرمان خدا نماز را بپا داريد و زکات مالتان را بپردازيد؛ 
کرده يا مســائل و معارف دين را به  کوتاهى  گذشــت زمان،  چنانچه با 
فراموشــى بســپاريد، اين على؟ع؟ سرپرست شما و بيانگر آن معارف و 
که خداى والا او را پس از من براى شــما  احکام براى شماســت. همو 
که به جانشــينى مــن و او از ســوى خدا  امــام برگزيــده و نيــز پيشــوايانى 
گمارده شــده اند، پاســخگوى مســائل و مشکلات شــما خواهند بود و 

نادانسته هايتان را به شما ياد مى دهند؛

ل و حرام 99. لزوم اهتمام به حلا

لِ وَ أنْىٰ  فَهُمٰا؛ فَآمُرُ بِالَحل عَرِّ
ُ
مٰا وَ أ حصِیَُ

ُ
كْثَرُ  مِنْ أنْ أ  وَ الَحرامَ أ

َ
ل  إنَّ الَحل

ٰ
99. أل

عَنِ الَحرامِ ف مَقامٍ واحِدٍ؛
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k که بتوانم آن ها گاه باشيد! شمار حلال و حرام خدا بيش از آن است  آ
را در ايــن ســخنرانى يــک به يک برشــمرده و به شــما بنمايانم، پس به 

کلان، شما را به حلال امر و از حرام نهى مى کنم؛ گونه 

ى از امامان و اِخبار از قيام دادگرانه امام مهدى؟عج؟ 100. لزوم پيرو

مْ بِقَبُولِ ما جِئْتُ بِهِ عَنِ  الِلَّه  عَزَّ 
ُ

ك
َ
فْقَةَ ل مْ وَ الصَّ

ُ
مِرْتُ أنْ آخُذَ البَيْعَةَ مِنْك

ُ
100. فَأ

ذينَ هُمْ مِنّي وَ مِنْهُ أئّةً، قائُهُمُ 
َّ
ةِ مِنْ بَعْدِهِ، ال ئَّ ٍ أميرِالُمؤمِنيَن وَ ال

 ف عَلِيّ
َّ

وَ جَل
؛ ذي يَقْضِ  بِالَحقِّ

َّ
الَمهدِیُّ إل يَومِ القِيامَةِ ال

گرفته  که از شــما بيعت  )و بــراى توضيــح و تبيين آن ها( فرمان يافته ام 
و دســت پيمان دهنده شــما را بفشــارم تا آن چه را از سوى خدا درباره 
اميرمؤمنان على؟ع؟ و پيشوايانى از نسل من و او آورده ام، به درستى 
کــه دولــت دادگر قائم آنــان تا قيامت برپــا و لقب او  بپذيريــد؛ امامانــى 

که به حق داورى مى کند؛ مهدى؟عج؟ است 

101. تغييرناپذيرى و استمرار شريعت محمدى؟ص؟

فَإنّي  عَنْهُ،  مْ 
ُ

يْتُك نََ حَرامٍ   
ُّ

كَل يْهِ، 
َ
عَل مْ 

ُ
تُك

ْ
ل

َ
دَل لٍ  حَل  

ُّ
كُل النّاسِ!  مَعاشِرَ   .101

وهُ وَ 
ُ
ل تُبَدِّ وا ذلِکَ وَ احْفَظُوهُ وَ تَواصَوْا بِهِ وَ ل كُرُ  فَاذْ

ٰ
؛ أل

ْ
ل بَدِّ

ُ
ْ أ

َ
ْ أرْجِعْ عَنْ ذلِکَ وَ ل

َ
ل

؛1
َ

دُ القَوْل جَدِّ
ُ
 وَ إنّي قَدْ أ

ٰ
وهُ؛ أل رُ تُغَيِّ ل

کار حرامى شما  آی مردم! هر چيز حلالى را به شما نشان دادم و از هر 
گفته خود باز نمى گردم و آن را تغيير نخواهم داد؛ را بازداشتم؛ هرگز از 

گاه باشــيد! اين مهم را به خاطر بســپاريد و هيچ گاه فراموش مکنيد و  آ
گاه  کنيد، مبادا احکام مرا دگرگون سازيد.آ به ديگران نيز آن را سفارش 

باشيد! من سخن خود را دوباره نيز يادآور مى شوم؛

کيد نبوى؟ص؟ اشاره اى باشد به بدعت هايى که پس از شهادتش ميان امّت  1. شايد اين تکرار و تأ
پديد خواهد آمد و برخى با استناد به مسند خافت، به حوزه دين و شريعت دستبرد زده و از عمره 
و عقد تمتّع باز داشته و جماعت را در نمازهاى نافله برخاف سيره آن حضرت، جايز مى شمرند!
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k 102. سرآغاز امر به معروف با پذيرش امارت علوى؟ع؟

وَ   
ٰ

ر؛ أل
َ

وْا عَنِ الُمنْك وَ انَْ وفِ  وا بِالَمعْرُ مُرُ
ْ
وَ أ كاةَ  وَ آتُوا الزَّ ةَ  ل 102. أل فَأقيمُوا الصَّ

وهُ بِقَبُولِهِ  ضُرْ وَ تَأمُرُ ْ يَْ
َ

غُوهُ مَنْ ل ِ
ّ
لي وَ تُبَل وا إلٰ قَوْ وفِ أنْ تَنْتَُ إنَّ رَأسَ المْرِ بِالَمعْرُ

ىَ  وفٍ وَ ل نَْ عْرُ  وَ مِنّي وَ ل أمْرَ بَِ
َّ

هُ أمْرٌ  مِنَ  الِلَّهِ  عَزَّ  وَ جَل
َ
فَتِهِ؛ فَإنّ

َ
وْهُ عَنْ مُال وَ تَنْهَ

رٍ إلّ مَعَ إمامٍ مَعْصُومٍ؛
َ

عَنْ مُنْك

گاه باشــيد! نمــاز را بــه پــا داريــد و زکات را بپردازيــد، امر بــه معروف و  آ
که سرآغاز امر به معروف، پذيرش  کنيد؛ ولى نيک بدانيد  نهى از منکر 
که شــما حاضــران، آن را بــه غائبان خبــر دهيد و به  ســخن مــن اســت 
اطاعت از اوامر من وادارشان سازيد و از مخالفت با آن ها برحذرشان 
داريــد، زيــرا ايــن عمــل )ابلاغ امــارت علــى؟ع؟( فرمان خــداى بزرگ 
و عزيــز و دســتور مــن اســت؛ نيــز خــوب بدانيد! بــدون حکومــتِ امامِ 
معصوم مراتب عملى امر به معروف و نهى از منکر امکان پذير نيست؛1

103. فرمان قرآن به امامت عترت�

مْ مِنّي وَ  ُ مْ أنَّ
ُ

فْتُك دُهُ وَ عَرَّ
ْ
ةَ مِنْ بَعْدهِ وُل ئَِّ مْ أنَّ ال

ُ
فُك 103. مَعاشِرَ النّاسِ! القُرآنُ يُعَرِّ

كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبِهِ<؛2  هَا 
َ
كِتٰابِهِ: >وَ جَعَل  ف 

َّ
  الُلَّه عَزَّ  وَ جَل

ُ
مْ حَيْثُ يَقوُل أنَا مِنْهُ

مٰا؛ تُْ بِهِ
ْ

ك سَّ وا مٰا إنْ تََ
ُّ
نْ تَضِل

َ
تُ: ل

ْ
وَ قُل

آی مــردم! پيشــوايان پــس از علــى؟ع؟ از فرزنــدان او را، قرآن به شــما 
که فرزندان او از من و  مى شناســاند و من نيز براى شــما روشن ســاختم 
کتاب خود مى فرمايد:  که خداى بزرگ و عزيز در  مــن از آن هايــم؛ آنجا 
گوهرِ امامت و ولايت را در نســل او پايدار قرار داد؛ و من  و خداى والا 

گفتــاری و  1. امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر مراتــب متعــددی دارد: فــردی و اجتماعــى؛ زبانــى و 
رفتــاری. مرتبــه اجتماعــى و رفتــاری و واداشــتن و بازداشــتن عملى نســبت بــه معــروف و منکر از 

اختيارات حکومت اسامى است.
2. زخرف: 43 / 28.
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k که دســت تمسّــک به دامن ايــن دو يادگار گفتم؛ تا زمانى  نيــز به شــما 
گمراه نخواهيد شد؛ گرانسنگ )کتاب خدا و عترت( زده ايد، هرگز 

ى  104. فرمان تقوامدار
>إِنَّ    الُلَّه تَعال: 

َ
كَما قال السّاعَةَ  وا  قْوىٰ! إحذَرُ التَّ قْوىٰ  التَّ النّاسِ!  104. مَعاشِرَ 

اعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ<؛1 ةَ السَّ
َ
زَل

ْ
زَل

آی مردم! تقوا، تقوا را پيشه خود سازيد و از قيامت به شدّت بهراسيد، 
که خداى والا مى فرمايد: تکانه رستاخيز سهمگين و بسيار  گونه  همان 

بزرگ است؛

105. سفارش به ياد مرگ و معاد
يَن وَ 

َ
ينَ وَ الُمحاسَبَةَ بَيْنَ يَدَیِ رَبِّ العالم وا الَمماتَ وَ الِحسابَ وَ الَمواز كُرُ 105. اذ

هُ 
َ
يْسَ ل

َ
ئَةِ فَل يِّ

ا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّ یْٰ
َ
ثيٖبَ عَل

ُ
نْ جٰاءَ بِالَحسَنَةِ أ َ َ

وابَ وَ العِقابَ؛ ف
َ
الثّ

فِ الِجنانِ نَصيبٌ؛

آی مردم! به مرگ بينديشــيد و ميزان و حسابرســى در پيشــگاه مالک 
مدبّر جهانيان و پاداش و کيفر رستاخيز را از خاطر مبريد؛ هر که کار نيکش 
را در آن روز، بــه همــراه خــودش بيــاورد، پاداش دريافــت مى کند و هر 
کس با دامن آلوده به بدى بيايد، بهره اى از بهشت نخواهد داشت؛2

1. حجّ: 22 / 1.
گونــه  2. فرمــان تقــوا )خودنگهــدارى و پاســدارى از انديشــه و انگيــزه و اعمــال آدمــى در برابــر هــر 
پليــدى و آلودگــى( و بــه يــاد مــرگ و روز رســتاخيز بودن، نيز ســخن گفتن از حســنه و ســيئه پس از 
اعان امارت امام على؟ع؟ نشــان حضور عنصر بااهميّت تقوا در عرصه سياســى - اجتماعى، و 
که شيطان در کمين آنان است تا از راه درست ولايت  هشدارى است بس مهم به همه مخاطبان 

علوى؟ع؟ بيرونشان سازد!
کار نيکو مهم و مراقبت از آن تا روز حضور در پيشــگاه الاهى بســيار مهم تر  همچنيــن انجــام دادن 
اســت، از ايــن رو نفرمــود: مَــنْ عَمِــلَ بالحســنة؛ بلکــه فرمــود: مَنْ جــاءَ بالحســنة؛ يعنى هــر که کار 

زيبايش را به همراه خود بياورد.
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k 106. فرمان اقرار زبانى و بيعت عملى
نِىَ الُلَّه عَزَّ  فٍّ واحِدةٍ وَ قَدْ أمَرَ

َ
ني بِك كْثَرُ مِنْ أنْ تُصٰافِقُو مْ أ

ُ
ك

َ
106. مَعاشِرَ النّاسِ! إنّ

ٍ مِنْ إمْرَةِ الُمؤمِنيَن وَ مَنْ جاءَ 
دْتُ لِعَلِيّ

َ
ا عَقّ قرارَ بِٰ مُ ال

ُ
سِنَتِك

ْ
 أنْ آخُذَ مِنْ أل

َّ
وَ جَل

بِهِ؛
ْ
تي مِنْ صُل يَّ مْ أنَّ ذُرِّ

ُ
مْتُك

َ
ةِ مِنّي وَ مِنْهُ عَلٰى مٰا أعل ئَِّ بَعْدَهُ مِنَ ال

وَ  نا  بِّ رَ عَنْ  غْتَ 
َّ
بَل لِما  مُنْقادُونَ  راضُونَ  مُطيعُونَ  سٰامِعونَ  إنّا  مْ: 

ُ
عِك بِأجْمَ وا 

ُ
فَقُول

ةِ؛ ئَِّ بِهِ مِنَ ال
ْ
دِهِ مِنْ صُل

ْ
ٍ وَ أمرِ وُل

کَ ف أمرِ  إمامِنٰا عَلِيّ بِّ رَ

که بتوانيد يک يک،  آی مردم! شما را شماره از آن اندازه فزون تر است 
که بــه فرمان خدا، بايــد از تک تک  بــا مــن دســت بيعت دهيــد، با آن 
کــه فرمانروايــى و امارت آســمانى على؟ع؟  شــما اعتــراف زبانى بگيرم 
بــر مؤمنــان را پذيرفته ايد و نيــز مأمورم درباره پذيــرش امامت و ولايت 
پيشوايانى از فرزندان خودم و نسل على؟ع؟ از شما اقرار و بيعت بگيرم؛
بر اين اساس، همگان با هم و يکصدا بگوئيد: ما همه شنيديم آن چه 
که از ســوى  را دربــاره ولايــت و رهبــرى على؟ع؟ و امامانى از پشــت او 
گفتــى و در برابــر آن فرمانبرداريــم و به آن  خــدای مالــک مدبّــر بــراى ما 

خرسنديم؛

107. پيمانى پايدار و استوار با امام على؟ع؟
يٰى  ْ َ

سِنَتِنا وَ أيْدينا؛ عَلٰى ذلِکَ ن
ْ
وبِنٰا وَ أنْفُسِنا وَ أل

ُ
107. نُبايِعُکَ عَلى ذلِکَ بِقُل

 وَ لنَشُکُّ وَ لنَرْتٰابُ وَ لنَرْجِعُ مِنَ العَهْدِ وَ 
ُ

ل وَ لنُبَدِّ رُ  وتُ وَ نُبْعَثُ وَ لنُغَيِّ وَ نَُ
ذينَ 

َّ
ةَ ال ئَِّ دَهُ ال

ْ
 أميرَالُمؤمنيَن وَ وُل

ً
لنَنْقُضُ الميثاقَ وَ نُطيعُ  الَلَّه وَ نُطيعُکَ وَ عَلِيّا

بِهِ بَعْدَ الَحسَنِ وَ الُحسَيِن؛
ْ
تِکَ مِنْ صُل يَّ مْ مِنْ ذُرِّ كَرْتَُ ذَ

کنــون بــا دل و جــان و زبــان و دســتمان، به قبــول ولايت بــا تو بيعت  ا
کنيم و با آن  که با اين اعتقاد زندگــى  مى کنيــم و بــا تو پيمان مى بنديــم 
ک برداريم، به آن پاى بنــد بوده و هرگز  که ســر از خــا بميريــم و تــا زمانى 
در آن تغييــر ندهيــم و شــک نکنيــم و هرگــز پيمــان نشــکنيم و از خــدا و 
که از  پيامبــرش و از اميرمؤمنــان و فرزندانــش فرمــان بريم؛ پيشــوايانى 
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kآنان نام بردى و از دودمان تو و نسل او پس از حسن و حسين اند؛

108. تصريح به امامت حسنين؟عهما؟

وَ  عَزَّ  بّيِ  رَ مِنْ  ما  تَُ
َ
مَنزِل وَ  عِنْدي  هُمٰا 

َّ
ل مََ وَ  مِنّي  ما  مَكانَُ مْ 

ُ
فْتُك عَرَّ ذَيْنِ 

ّ
ال  .108

مَا المٰامٰانِ بَعْدَ  ُ ةِ وَ إنَّ دا شَبابِ أهلِ الَجنَّ مَا سَيِّ ُ مْ وَ إنَّ
ُ

يك
َ
يْتُ ذلِکَ إل

َ
؛ فَقَدْ أدّ

َّ
جَل

هُ؛
َ
ٍ وَ أنَا أبُوهُا قَبْل

أبیِما عَلِيّ

آی مــردم! مقــام و منزلــت حســن و حســين نــزد خــدا و رســول او را به 
که آن دو سرور  کردم و شما را با اين حقيقت آشنا ساختم  گوشزد  شما 
جوانان بهشت اند و پس از پدرشان على؟ع؟ منصب امامت خواهند 

داشت و پيش از على، من پدر آن دو هستم؛

ى همه سويه از امامان معصوم� 109. پيرو

ذينَ 
َّ
ةَ ال ئَِّ  وَ الَحسَنَ وَ الُحسَيَن وَ ال

ً
کَ وَ عَلِيّا ا وا: أطَعنَا الَلَّه بِذٰلِکَ وَ إيّٰ

ُ
109. وَ قُول

وَ  ألسِنَتِنٰا  وَ  أنفُسِنٰا  وَ  وبِنا 
ُ
قُل مِنْ  لِميرِالُمؤمِنيَن   

ً
مَأخُوذا  

ً
ميثاقا وَ   

ً
عَهْدا كَرْتَ؛  ذَ

وَ  بَدَلً  بِذٰلِکَ  لنَبْتَغي  وَ  بِلِسٰانِهِ،  ا  بِهٰ أقَرَّ  وَ  بِيَدِهِ  أدرَكَها  مَنْ  أيدينا،  مُصٰافَقَةِ 
؛

ً
ىٰ مِنْ أنفُسِنٰا عَنْهُ حِوَلً أبَدا لنَر

همچنين بگوييد: در اين امر، از خدا و شما و على و حسنين و امامانى 
کــردى، به خوبى پيــروى مى کنيــم. در پذيــرش ولايت  کــه از آنــان يــاد 
اميرمؤمنان على؟ع؟ در حضور تو با جان و زبان و دســتان با او پيمان 
کــه هرگز ديگرى را به جاى او نپذيريــم و هرگز دل و جانان را  مى بنديــم 

سوى ديگرى روانه نکنيم؛

ئک به پيمان مردم با على؟ع؟ 110. شهادت خدا و ملا

نْ   مَنْ أطاعَ الَلَّه مِّ
ُّ

كُل يْنٰا بِهِ شَهيدٌ وَ 
َ
 وَ أنْتَ عَل

ً
كَفٰى بِالِلَّه شَهيدا شْهَدْنَا الَلَّه وَ 

َ
110. أ

ِ شَهيدٍ؛
ّ

كُل كْبَرُ مِنْ  ةُ  الِلَّه وَ جُنودُهُ وَ عَبيدُهُ وَ الُلَّه أ
َ

ظَهَرَ  وَ استَتَرَ  وَ مَلئِك

گرفتيــم و شــهادت او بس  کار شــاهد  بــاز هــم بگوئيــد: خــدا را در ايــن 
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k اســت و تو نيز اى پيامبر و همه فرمانبران حق، از حاضر و غائب، همه 
گواه اين بيعت ما هســتند و  ملائک و ســربازان خدا، همه بندگانش، 

خدا بزرگ ترينْ شاهد است؛

ى کيدى دوباره بر پيمان مدار 111. تأ
نَفْسٍ؛   

ّ
كُلِ وَ خافِيَةَ  صَوْتٍ   

َّ
كُل مُ 

َ
يَعْل فَإنَّ  الَلَّه  ونَ؟ 

ُ
تَقُول ما  النّاسِ!  مَعاشِرَ   .111

ا يُبايِعُ  الَلَّه 
َ

يْهَا< وَ مَنْ بايَعَ فَإنّ
َ
 عَل

ُّ
مَا يَضِل

َ
 فَإِنّ

َّ
>فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَل

يْدِيهِمْ<؛1
َ
؛ >يَدُ الِلَّه فَوْقَ أ

َّ
عَزَّ وَ جَل

گونــه ســخن و صدائــى را  کنــون چــه مى گوييــد؟ خــدا هــر  آی مــردم! ا
کس هدايت يابد، به سود  گاه است. هر  مى شنود و از هر رمز و رازى آ
گرايــد، فقط بــه زيان خويــش رفتار  گمراهى  کــه بــه  خــود اوســت و هــر 
کند، در حقيقت با خداى بزرگ  کس با على؟ع؟بيعت  کرده است؛ هر 
کرده اســت، زيرا بى شــک قــدرت الاهى برتر از قــدرتِ ديگران  بيعت 

است؛

ى چندباره از پيمان شکنى  112. هشدار
 أميرَالُمؤمِنيَن وَ الَحسَنَ و الُحسَيَن وَ 

ً
قُوا الَلَّه وَ بايِعُوا عَلِيّا

َ
112. مَعاشِرَ النّاسِ! فَاتّ

ثَ 
َ

فى: >فَمَنْ نَك بَةً باقِيَةً یُهلِکُ  الُلَّه مَنْ غَدَرَ  وَ يَرحَمُ  الُلَّه مَنْ أوْ كَلِمَةً طَيِّ ةَ  ئَِّ ال
جْرًا عَظِيمًا<؛2

َ
يْهُ الَلَّه فَسَيُؤْتِيهِ أ

َ
وْفَى بِمَا عَاهَدَ عَل

َ
ى نَفْسِهِ وَ مَنْ أ

َ
ثُ عَل

ُ
مَا يَنْك

َ
فَإِنّ

کنيــد و پيمان خــود را با  آی مــردم! مراقــب خــدا باشــيد و تقــوا پيشــه 
کلمــات تکوينــى  کــه از  اميرمؤمنــان؟ع؟ و بــا حســنين و ديگــر امامــان 
که در ايــن امر  ک و پايــدار خداينــد، بــه درســتى اســتوار ســازيد. هــر  پــا
کــه بــر عهــد  کــت افکنــد و هــر  کنــد، خــدا او را بــه هلا حيلــه و خيانــت 
خــود پای بفشــارد، مشــمول رحمت و حمايــت خدا خواهد شــد، زيرا 

1. تضمينى برگرفته از آيه 41 سوره مبارک زمر و 10 سوره مبارک فتح.
2. تضمينى برگرفته از آيه 10 سوره مبارک فتح.
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k پيمان شــکن بــه خودش آســيب مى زنــد و عهد نگهدار بــه ميثاق خدا
وفا مى ورزد و به زودى خدا به وى پاداش بزرگى مى دهد؛

113. فرمان مجدّد بيعت، همراه با سپاس از نعمت ولايت

وَ  الُمؤْمِنيَن  بِإمَرَةِ   ٍ
عَلِيّ مُوا عَلى  ِ

ّ
سَل وَ  مْ 

ُ
ك

َ
ل تُ 

ْ
قُل ذي 

َّ
ال وا 

ُ
قُول النّاسِ!  مَعاشِرِ   .113

ذِي 
َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
وا: >ال

ُ
1 و قول

مَصِيرُ<
ْ
يْكَ ال

َ
نَا وَ إِل بَّ طَعْنَا غُفْرَانَكَ رَ

َ
وا: >سَمِعْنَا وَ أ

ُ
قُول

نْ هَدَانَا الُلَّه<؛2
َ
 أ

َ
وْل

َ
ا لِنَهْتَدِیَ ل كُنَّ هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا 

رســمى  لقــب  بــا  علــى؟ع؟  بــر  و  بازگوئيــد  مــرا  ســخنان  مــردم!  آی 
»اميرمؤمنــان« ســلام دهيد و بگوئيــد: »خدايا! فرمان تو را شــنيديم و 
کرديم تا از مغفرت تو بهره جوئيم و صيرورت و دگرديسى  از آن پيروى 
کمال و  کانون  همگان به سوى توست«. نيز بگوئيد: »ستايش خداى 
که به اين مهم ما را ره نمود؛ وگرنه به تنهايى راه هدايت  جمال راست 

را نمى يافتيم«؛

ى فضائل امام على؟ع؟ 114. بى شمار

ا ف 
َ

 وَ قَدْ أنزَل
َّ

 عَلِىَّ بنِ أبى طالِبٍ عِندَ الِلَّه  عَزَّ وَ جَل
َ

114. مَعاشِرَ النّاسِ! إنَّ فَضائِل
قُوهُ؛3 فَهٰا فَصَدِّ ا وَ عَرَّ كُم بِهٰ نْ أنبَأ َ َ

ا ف مَقامٍ واحِدٍ؛ ف حْصِیَٰ
ُ
كثَرُ  مِنْ أنْ أ القُرآنِ، أ

آی مردم! فضائل و امتيازات على بن أبى طالب و منزلتش نزد خداىِ 
بزرگ و عزيز ثابت است و آن ها را در قرآن فرو فرستاده است و مناقب 
که از  که در يک جلســه برايتان برشمرم؛ پس هر  او فزون تر از آن اســت 

خوبى ها او نزد شما مطلبى بگويد، بى درنگ از او بپذيريد؛

1. تضمينى برگرفته از آيه 285 سوره مبارک بقره.
2. تضمينى برگرفته از آيه 43 سوره مبارک اعراف.

کرم؟ص؟  که در پى شهادت پيامبر ا 3. شــايد اين جمله حضرت اشــاره به اين پديده زشت باشــد 
کرد؛  کتمان خواهند  رخ خواهد داد؛  يعنى دوستان از ترس و دشمنان از حسدورزی، فضائل او را 

 در اين صورت، هر فضيلتى درباره او شنيديد، آن را بپذيريد.
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k کاميابى در فرمانبرى امامان؟ع؟  .115
فَقَدْ  مْ،  كَرْتُُ ذَ ذينَ 

َّ
ال ةَ  ئَِّ ال وَ   

ً
عَلِيّا وَ  هُ 

َ
رَسُول وَ  يُطِعِ  الَلَّه  مَنْ  النّاسِ!  115. مَعاشِرَ 

؛1
ً
 عَظيما

ً
فَوْزا فٰازَ 

که نام  کس از خدا و پيامبرش و على؟ع؟ و پيشــوايانى  آی مــردم! هــر 
گشــته و به پيروزى بزرگى دســت  کامياب  بــردم، بــه خوبى فرمان بَرَد، 

يافته است؛

ى از آنِ پيشتازان در بيعت  کامور  .116
بِإمْرَةِ  يْهِ 

َ
عَل التّسليِم  وَ  تِهِ  مُوٰال وَ  مُبٰايَعَتِهِ  إل  السّابقونَ  النّاسِ!  مَعاشِرَ   .116

عيِم؛ ونَ ف جَنّاتِ النَّ الُمؤْمِنيَن، أولئِکَ هُمُ الفائِزُ

آی مــردم! پيشــى گيرندگان در بيعــت بــا علــى؟ع؟ و ولايت پذيــرى و 
کاميابان و راهيابان راســتين  اداى احتــرام به وى بــا لقب اميرمؤمنان، 
کــه در باغ هــاى پــر از نعمت جــاى خواهند  بــه رضــای الاهــى هســتند 

داشت؛

ى پايانى در ولايت پذيرى علوى؟ع؟ 117. هشدار
وا أنتُْ وَ مَنْ  مْ مِنَ القَولِ؛ فَإنْ تَكفرُ

ُ
وا ما يَرضَ الُلَّه بِهِ عَنك

ُ
117. مَعاشِرَ النّاسِ! قُول

؛2 
ً
نْ يَضُرَّ الَلَّه شَيئا

َ
، فَل

ً
ف الرضِ جَميعا

که ســبب  کنيــد  گونــه اى رفتــار  آی مــردم! چنــان ســخن بگوئيــد و بــه 
کفر بورزيد،  گر همه شما و زمين زيستان  خرســندى خدا از شما باشــد؛ ا

هرگز اين رفتار شما به او آسيبى نمى زند؛ 

گريزان 118. درخواست مغفرت و لعنت براى ولايت پذيران و ولايت 
يَن؛

َ
ينَ وَ الَحمْدُ لِِله رَبِّ العالم  الكافِر

َ
همَّ اغْفِرِ لِلمُؤْمِنيَن وَ اغضِبْ عَلى

ّ
118. الل

1. تضمينى است برگرفته از آيه 71 سوره مبارک احزاب.
2. تضمينى است برگرفته از آيه 8 سوره مبارک ابراهيم؟ع؟ و آيه 144 سوره مبارک آل عمران.
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k کافران )به ولايت علوى( را به خدايا! مردان و زنان باايمان را بيامرز و 
کمال ها و ستايش ها فقط  گرفتار ساز و همه زيبائى ها و  خشم خودت 
از آنِ مالک مدبّر، آفريدگار و پروردگارِ جهان ها و جهانيان هستى است؛

119. فريادهاى سبز ولايت پذيران
وَ  سِنَتِنٰا 

ْ
أل وَ  بِقُلوبِنا  رَسُولِهِ  أمْرِ  وَ  الِلَّه  أمْرِ  عَلى  أطَعْنٰا  وَ  عْنٰا  سَِ القَومُ:  فَنٰادٰاهُ   .119

يْهِ وَ آلِهِ( وَ عَلى عَلِىٍّ )عليه السلم( 
َ
 اللَّه عَل

َّ
وا عَلى رَسُولِ  الِلَّه  )صَلى

ُ
كّ أيْديٖنٰا وَ تَدا

فَصٰافَقُوا بِأيْدیِهمْ.1

در اين هنگام، مردم فرياد برآوردند: فرمان خدا و پيامبرش را شنيديم 
گــرد آن حضرت و  و بــا دل و زبــان و دســت فرمانبرداريــم. آنــگاه مردم 
کردند تا با آن دو دست بيعت دهند. اميرمؤمنان؟ع؟ سخت ازدحام 

* * *
ى عمر بن خطّاب،  در ادامه خبر آمده اســت: نخســت ابوبکر و پس از و
سپس عثمان و در پى آنان، ديگر مهاجران و انصار با امام على؟ع؟ بيعت 

کردند.
کرم؟ص؟ در آن شــب، نمــاز مغرب و  آنــگاه مغــرب از راه رســيد و پيامبر ا

عشاء را يکجا و بدون فاصله به جا آورد.
کرم؟ص؟  بر پايه روايت ديگرى، اين مراسم سه روز ادامه داشت و پيامبر ا
ذىݔ 

َّ
که مصافحــه و بيعت مى کرد، اين گونه مى فرمــود: »الَحمدُلِِله ال گروه  بــا هر 

که  کمال ها و ســتايش ها از آنِ خدائى اســت  يِن«؛ همه 
َ
نٰا عَلٰى جَميعِ العالم

َ
ل

َ
فَضّ

ما را بر همگان برترى بخشيد.

1. الاحتجــاج، طبرســى، ج 1، ص 66؛ اليقيــن، ســيد بن طاووس، ص 343، بــاب 127؛ نُزهة الکرام 
و بُســتان العــوام، شــيخ محمــد رازى، ج 1، ص 186؛ اثباة الهــداة، ج 2، ص 114 و ج 3، ص 558؛ 
بحارالأنوار، ج 37، ص 201 - 217، ح 86؛ البرهان فى تفســير القرآن، ج2، ص226، ح2909؛ کشــف 

المهمّ، بحرانى، ص 190.
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کرم؟ص؟)56( 18.امامعلى؟ع؟استمراربخشنسلپيامبرا

19.هشدارازحسدورزىبهامامعلى؟ع؟)57(
20.ويژگىپذيرندگانولايتعلوى؟ع؟ومنکرانآن)58(

کيدتهديدآميزبرپذيرشولايتعلوى؟ع؟ولزومپرهيزازارتداد 21.تأ
امتبااستنادبهآياتقرآن)60و66(

22.هشدارىتندبهکودتاچيانبااستنادبهآياتقرآن)67و68و69(
23.اخبارازتغييرخلافتوامامتآسمانىبهسلطنتبشری)70(

کيفرردشــدگان)71  24.آزمــونامّــتدربارهامامتوامارتعلى؟ع؟و
و72(

25.نهىازنافرمانىعلى؟ع؟وفرزندانشبااستنادبهآياتقرآن)73 
و74و75(

26.ويژگىيارانودشــمنانعلوى؟ع؟)76و77و78و79و80و81و
82و83(
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k 27.تصريحبهجانشينپايانى)بالقبقائمومهدى؟ع؟(وويژگىهاى
شخصىوشخصيتىاو)85 - 90و100(

28.دعوتبهبيعتباامامعلى؟ع؟)91و92(
29.دعــوتبــهبرپادارىباشــکوهحــجّتوحيدىوبيانبــرکاتآن)93 

و97(
30.امامعلى؟ع؟مرجعدينىبياناحکامالاهى)98(

31.تغييرناپذيرىاحکامالاهى)101(
32.ارجمنــدىفريضــهامربهمعروفونهــىازمنکر،نقطهآغازينآن،

برخوردبامنکرانولايتعلوى)102(
33.امامتعترت؟ع؟دربيانخداورسول)103(

34.سفارشبهتقوا)104(
کيفر105( کتاب،پاداشو 35.سفارشبهيادمرگومعاد)حسابو

36.دعوتمؤکّد)باشهادتخداوفرشتگان(بهبيعتهمهجانبهبا
امامتعلى؟ع؟وفرزندانش)زبانىودستىوقلبى106 - 110(

کيدبروفادارىبهبيعتونهىازپيمانشکنى)111و112( 37.تأ
38.فرمانبيعتهمراهباسپاسازنعمتولايتعلوى؟ع؟)113(

39.بىشمارىفضائلامامعلى؟ع؟)114(
کيدمجددبهاطاعتخداورسولوعلى؟عهما؟وجانشينانش)با 40.تأ

بيانپاداشآنان115و116(
مؤمنــان بــراى مغفــرت طلــب و بيعتشــکنان بــه هشــدار .41
گريزان(117  کافران)ولايــت )ولايتپذيــران(ودرخواســتعــذاببراى

و118.





فصل سوم
آداب و اعمال روز غدیر، بزرگترین و برترین عيد آسمانی مسلمانان





يخ اســام و انســان اســت، زيرا  يــوم اللّه غديــر از روزهــاى بــه يادماندنى تار
در آن روز، سرنوشــت مســلمان براى حرکت به ســوى ســعادت و ســامت 
و ســيادت دو جهــان نوشــته شــد و بســيار شايســته بــود آن را »عيــد بزرگ« 
گــر، مانع وصــول اين خير  بنامنــد؛ هــر چنــد مســلمان نمايــانِ آزجــو و يغما

الاهى، به جامعه اسامى و انسانى شدند.

یادمان های تاریخی روز غدیر
کــه روز هيجدهــم ذى الحجــة، روز ســرد و  ميــان محدّثــان مشــهور اســت 
سامت شــدن آتــش نمروديان بــر ابراهيم بت شــکن و روز پيروزى حضرت 
موســى؟ع؟ بر ســاحران دربار فرعونى و انتخاب جناب يوشع به جانشينى 
ى، روز گزينش آصف بن برخيا به وزارت و خافت حضرت سليمان؟ع؟  و
و روز انتخاب جناب شمعون به نيابت حضرت عيسى؟ع؟ و روز برقرارى 

پيوند برادرى ميان امت اسامى به وسيله رسول خدا؟ص؟ است.
که نامش در  آرى ايــن روز را در آســمان »روز عهد موعــود« مى نامند، چنان 
گراميداشت آن  زمين »روز ميثاق مأخوذ و جمع مشــهود« اســت، از اين رو 

بسيار بايسته است.
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kاعمال عمومی روز غدیر
بزرگداشت اين روز مبارک با اعمالى است که برخى از آن ها در پى مى آيد:

1. برگــزاری جشــن های باشــکوه؛ حســن بــن راشــد بــه امــام صادق؟ع؟ 
کــرد: جانــم فــداى تــو! جــز عيــد قربــان و فطــر، عيدى هم هســت؟  عــرض 
ى گفت: چــه روزى؟ امام  حضــرت فرمــود: آرى برتــر از آن دو نيز هســت. و
فرمود: روز غدير خم و انتصاب آسمانى على بن أبى طالب؟ع؟ به امامت 

و هدايت مردم. 
گفــت: وظيفــه مــا در آن روز چيســت؟ حضرت فرمــود: روزه بدار و بر  او 
گران حق ما بيزارى جو، زيرا  دودمان رســالت بســيار درود فرســت و از يغما
الوَصُِّ  فيهِ  يُقامُ  كانَ  ذى 

َّ
ال بِاليومِ  الوصِياءَ  تَأمُرُ  كانَتْ  النْبِياءَ )علیم السّلم(  »فَاِنَّ 

1؛ همــاره بــه فرمــان پيامبران پيشــين، روز انتخاب جانشــين و  ً
خَذَ عيدا أنْ يُتَّ

گرامى داشته مى شد.« خليفه، روز عيد شمرده و 
يــارت امــام علــى؟ع؟؛ امــام رضــا؟ع؟ بــه محمّــد ابــن  2. تشــرّف بــه ز
کــه باشــى، روز غديــر را کنــار مرقد  أبى نصــر بزنطــى فرمــود: بکــوش هــر جــا 
گناهان  مطهّــر اميرمؤمنان؟ع؟ حضور يابى، چون خداى بزرگ در اين روز، 
شــصت ســاله مردمان باايمان را مى آمرزد و دو برابر آزاد شــدگان ماه مبارک 
رمضــان و شــب قــدر و عيد فطــر را در ايــن روز از آتش دوزخ آزاد مى ســازد. 
انفــاق يک درهــم در اين روز با هزار درهم در روزهــاى ديگر برابرى مى کند. 

گردان ...  کن و آنان را شاد  در اين روز به برادران ايمانى ات نيکى 
گر مردم فضيلت اين روز را بدانند، فرشتگان آسمانى  به خدا سوگند! ا

هر روز ده بار با آنان مصافحه مى کنند.2

1. الکافى، ج 4، ص 148؛ من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 90، ح 1816.
2. مصبــاح المتهجــد، ص 737؛ فرحة الغــرىّ، ص 106؛ بحار الأنوار، ج 94، ص 118، ح 9 و ج 97، 

ص 358، ح 2.
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k گناه است و با روزه اين  کفّاره شصت سال  3. روزه گرفتن؛ روزه اين روز 
روز عمر دنيا و صد حجّ و عمره برابرى مى کند.

کيزه در محضر يار و امير دلدار اســت؛  کردن؛ نشــان حضور پا 4. غســل 
کى جسم و جان، تن و روان انديشيدن. يعنى به پا

5. خوانــدن دو رکعــت نمــاز نزديــک ظهــر؛ در رکعــت نخســت پــس از 
»حمد«، سوره »قدر« و در دومى سوره »توحيد« را بخواند، سپس در سجده 
صــد مرتبــه ســپاس و شــکر خــدا را گويــد: »حمــداً للّه  و شــکراً للّه « و دعــاى 
کند. پاداش اين نمازگزار، بســان انســان حاضر در  مخصوص را نيز تاوت 

کننده با اميرمؤمنان؟ع؟ است. غدير و بيعت 

6. خواندن دو رکعت نماز، نيم ساعت به ظهر؛ در رکعت نخست پس از 
»حمد«، ده مرتبه ســوره »توحيد« و ده مرتبه »آية الکرســى« و ده مرتبه ســوره 

که مى تواند بخواند. »قدر« و در رکعت دوم هر سوره اى 
پــاداش ايــن نمازگــزار، ثــواب يکصــد هــزار حجّ و عمــره و برآورده شــدن 

نيازهاى مادّى و معنوى اوست.

7. خواندن دعاى ندبه؛
8. مصافحه با برادران دينى؛ مانند ديگر اعياد با مؤمنان مصافحه کند و 
ئمةِ علیم السّلم. كيَن بِوِليةِ أميرِالمؤمنيَن و ال نٰا مِنَ الُمتَمَسِّ

َ
ذىݔ جَعَل

َّ
بگويد: الحمدُللَّه  ال

وز عيد غدير صد مرتبه بگويد: الَحمدُ لِلَّهِّ   9. ذکر صد مرتبه ای؛ شايسته است در ر
لمُ. يهِ السَّ

َ
ّ بنِِ أبى طالب عَل المؤمنين عَلِىِ  دينهِ وَ تَمامَ نِعْمَتِهِ بِوِليةِ أميرِِ

َ
كَمٰال  

َ
ذى جَعَل

َّ
ال

10. پوشيدن جامه هاى نيکو؛

11. استفاده از عطر و بوى خوش؛

12. ديدار بستگان و خويشان؛

13. عيدی و هديه دادن به مؤمنان؛
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k يــارت ويــژه اميرمؤمنــان؟ع؟؛ امــام همام ابومحمّد حســن 14. خوانــدن ز
عســکرى؟ع؟ مى فرمايد: متوکّل عباســى شاهنشــاه جهان اسام، در سال 
234 قمــری پدرم حضرت هادى؟ع؟ را از مدينه به عراق طلبيد. او در روز 
کرد.1  يارت  عيــد غدير به نجف اشــرف آمد و جدّمان امير مؤمنــان؟ع؟ را ز
يارتنامه و مستندات قرآنى آن را در ديگر نگاشته نويسنده به  مشــروح اين ز

وش سبز غدير« مطالعه فرمائيد. نام »سر

يــارت هيــچ شــکى نيســت و هميــن قــوّت ســندى مى تواند مؤيــد ديگر  1.در درســتى ســند ايــن ز
کــه در واژگان و محتــوا بــا هم مشــترک يا به يکديگــر نزديک اند. بــراى نمونه  يارتنامه هايــى باشــد  ز
يارت عاشــورا نيــز آمده و در اين  مى تــوان بــه موضوع لعن اشــخاص و گروه هائى اشــاره کرد که در ز

گونه روشن تر ديده مى شود!  متن به 
گزارش محدّث بزرگوار جناب محمّد بن جعفر مشــهدى؟رح؟ ســند روايت چنين اســت: جناب  به 
شاذان بن جبرئيل قمى از محمد بن أبى القاسم طبرى از ابوعلى از پدرش شيخ طوسى از جناب 
کلينى از على بن ابراهيم قمى از پدرش ابراهيم بن  شــيخ مفيد از جناب جعفر بن قولويه از شــيخ 
ى دو تــن او نوّاب  هاشــم از جنــاب ابوالقاســم حســين بن روح نوبختــى از عثمان بن ســعيد عمرو
خــاص حضــرت ولــىّ عصــر؟عج؟ از امام حســن عســکرى؟ع؟ از پــدرش امام هــادى؟ع؟. ر.ک: 

يارت دوازدهم؛ هدية الزائرين، محدّث قمى، ص 229.  المزار الکبير، ص 262 - 282، ز
ســيد بــن طــاووس؟رح؟ نيز از پــدر و عمويش، آن دو نيز از شــيخ محمد بن نما از محمــد بن جعفر از 
کرده اســت. ر.ک: فرحه الغرىّ، بــاب 10، ص 112؛  شــاذان بــن جبرئيــل ... از امام هــادى؟ع؟ نقل 
بحارالأنــوار، ج 97، ص 359. همــه ايــن افراد از اعيان اصحاب ائمه و بزرگان شــيعه و محدّثان و 

مشايخ موثّق هستند.
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الجامــع لأحــکام القرآن، محمــد بن احمد قرطبــى )671 قمرى(، دار . 24

احياء التراث العربى، بيروت 1405.
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العربى، بيروت چاپ دوم، 1387.
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ياض 1415. ر



132

دیر
یݡ غ

مان
آس

ور 
ش

من

k39 . ،شــرح نهــج الباغــة، ابــن أبــى الحديــد معتزلــى )655(، دارالجيل
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مــا نــزل مــن القرآن فــى على؟ع؟، أبــو نعيــم اصفهانــى)430(، وزارت . 68

ارشاد اسامى، چاپ يکم، 1406.
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k69 . ،مجمع الزوائد، على بن أبى بکر هيثمى )807(، دارالکتب العلمية
بيروت، 1408.

مروج الذهب، مسعودى )346(، دارالمعرفة، بيروت.. 70
المــزار الکبير، محمد بن جعفر مشــهدى، تحقيق جواد قيّومى، نشــر . 71
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معــادن الحکمة، ســيد علم الهدى )1115(، مکتبــة الصدوق، تهران . 74

.1388
مناقب آل أبى طالب، ابن شهر آشوب )588(، المکتبة العلميّة.. 75
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معرفــة الصحابــة، أبونعيــم اصفهانــى، تحقيــق عــادل العــزارى، دار . 77

ياض، چاپ يکم، 1419. الوطن للنشر - ر
منهــاج السّــنة، احمــد بــن عبدالحليم بن تيميــة )758 قمــرى( دار . 78

الکتب العلمية، بيروت.
وســائل الشــيعة، شــيخ حر عاملى )1104(، دارالاحياء تراث العربى، . 79

بيروت، چاپ هشتم، 1412.
وقعــة صفيــن، نصــر بن مزاحم بــن ســيّار منقــرى )120 - 212 قمرى(، . 80

کتابخانه آيت اللّه نجفى مرعشى، قم 1403. چاپ 
ينابيــع المــودّة، قنــدوزى حنفى )1294(، منشــورات شــريف رضى، . 81

چاپ يکم، 1413.



پرسش های مسابقه کتابخوانی منشور آسمانی غدیر

کمرنــگ ســازی حماســه غدیــر چــه  1. مخالفــان امامــت و امــارت علــوی؟ع؟ بــرای 

کار بردنــد؟ شــگردهائی را بــه 

ب( جلوگيری از حديث خوانى أ( منع حديث نويسى  

گزينه ها  د( همه  ج( سياست على زدائى  

2. شمار راویان حدیث غدیر و حاضران در آن صحنه چند نفر است؟

أ( 82 نفر از صحابه و 100 نفر از تابعيان؛ 10 هزار نفر

ب( 84 نفر از صحابه و 110 نفر از تابعيان؛ هزاران نفر

ج( 110 نفر از صحابه و 84 نفر از تابعيان؛ هزاران نفر 

د( 360 نفر از تابعين و 110 نفر از صحابه؛ 50 هزار نفر

او  امامــت  اعــام عمومــی  از  پــس  امــام علــی؟ع؟  بــا  3. نخســتين بیعت کننــدگان 

بودنــد؟ کســانی  چــه  کــرم؟ص؟،  ا پیامبــر  به وســيله 

أ( ابوذر غفاری و ابوموسى اشعری

ب( سلمان فارسى و جابر بن عبداللّه انصاری

ج( ابوبکر و عمر بن خطاب 

د( مقداد و ميثم تمار
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kکرم؟ص؟ اشاره دارد؟ کدام یک از آیات زیر به نافرمانی برخی صحابه پیامبر ا  .4

ب( نجم، آيه 3 و 4 أ( توبه، آيات 38، 42، 81  

گزينه ها د( همه  ج( نساء، آيه 14   

کرم؟ص؟ در مدینه هنگام حرکت به جبهه نبرد چه کسانی بودند؟ 5. جانشينان پیامبر ا

ب( غزوه تبوک، امام على؟ع؟ أ( غزوه بواط، سعد بن معاذ  

گزينه ها  د( همه  کبرا، عبداللّه بن مکتوم  ج( غزوه بدر 

گلــه ای بــدون چوپــان رهــا  کيســت: »مبــادا امّــت پیامبــر؟ص؟ را ماننــد  6. ایــن ســخن از 

کنــی و بی شناســاندن جایگزیــن از دنيــا بــروی«؟

ب( سلمان فارسى أ( عمر بن خطاب  

د( عثمان بن عفّان ج( عايشه   

7. در پاســخ بــه ایــن شــبهه آلوســی: مــا خافــت علــی؟ع؟ را می پذیریــم؛ امــا او را 

گاهــی پیامبــر؟ص؟  ــت تصریــح بــه امامــت وی در غدیــر، آ
ّ
خليفــه چهــارم می دانيــم و عل

گفــت؟ از شــورش های زمــان ایشــان اســت؛ چــه می تــوان 

را  خــود  از  پــس  جانشــينِ  کــه  نيســت  پيامبــر؟ص؟  چــون  شــخصيّتى  برازنــده  أ( 

بــه حــال خــود رهــا ســازد. امّــت را  برنگزينــد و 

گاه بود، چرا از آنان نامى نبرد؟ ب( پيامبر از شورش ها و کشته شدن عمر و عثمان نيز آ

کاری  ج( نــام بــردن از خليفــه چهــارم بــدون اســم آوردن از ســه خليفــه پيــش، 

کــه در ســخنان  کــرم؟ص؟ نيســت. افــزون بــر آن  خردمندانــه و شايســته مقــام پيامبــر ا

کــه امــام علــى؟ع؟ خليفــه چهــارم اســت. نبــوی نيامــده 

گزينه ها  د( همه 

8. کدام فقره از خطابه غدیریّه نبوی به امامت حضرت علی؟ع؟ و فرزندانش اشاره دارد؟

 في کُلِّ حالٍ.
َ

کِعٌ يُريدُ عَزَّ وَ جَلّ کاةَ وَ هُوَ را اةَ وَ آتَى الزَّ أ( عَلِىُّ بْنُ أبي طالِبٍ أقامَ الصَّ

ــهُ،  فَ
َ
ــنْ خال ــونٌ مَ عُ

ْ
ــرُهُ، مَل  أمْ

ٌ
ــذ ــهُ نافِ

ُ
ــهُ جــازٍ قَول ــدٍ، مــاضٍ حُکْمُ کُلِّ مُوَحِّ ب( وَ عَلــى 

ــهُ. قَ
َ

ــنْ صَدّ ــنٌ مَ ــنْ تَبِعَــهُ، مُؤْمِ مَرحُــومٌ مَ
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k تــي مِــنْ  يَّ کُــمْ ثُــمَّ الامامَــةُ فــي ذُرِّ بِّ کُــم وَ اِمامُکُــمْ بِأمــرِ الِلّه رَ ج( ثُــمَّ مِــنْ بَعْــدي عَلِــىٌّ وَلِيِّ

وُلــدِهِ اِلــي يَــومِ القِيامَــةِ. 

وهُ فَقَدْ نَصَبَهُ الُلّه.
ُ
هُ الُلّه وَ اقْبَل

َ
ل

َ
وهُ فَقَدْ فَضّ

ُ
ل د( مَعاشِرَ النّاسِ، فَضِّ

ــهُ 
َ
يــهِ، ألا اِنّ

َ
ضُ اِل ــهُ المُفــوَّ

َ
ــدیدُ ؛ ألا اِنّ شــيدُ السَّ ــهُ الرَّ

َ
9. پیــام ایــن جملــه چيســت: »ألا اِنّ

 بَیْــنَ یَدَیْــهِ؟«
َ

ف
َ
ــرَ بِــهِ مَــنْ سَــل

َ
ــد بَشّ

َ
ق

أ( سيمای على ستيزان

گرايان ب( آينده درخشان على 

ج( بشارت به آينده روشن در دولت امام مهدی؟عج؟

د( لزوم فرمانبری از امام على؟ع؟

کشــيد و پیامبــر؟ص؟ هنــگام بیعــت  10. مراســم بیعــت بــا امــام علــی؟ع؟ چقــدر طــول 

چــه جملــه ای فرمودنــد؟

مين
َ
أ( يک روز - اَلحَمدُ لِِله رَبِّ العال

ــکينَ بِوِلايَــةِ عَلــىِّ بــنِ أبــي  نــا مِــنَ المُتَمِسِّ
َ
ــذي جَعَل

َّ
ب( يــک روز - اَلحَمْــدُ لِِله ال

طالِــب

مين 
َ
نا عَلي جَميعِ العال

َ
ل

َ
ذي فَضّ

َّ
ج( سه روز - اَلحَمْدُ لِِله ال

مين
َ
د( سه روز - اَلحَمْدُ لِِله رَبِّ العال

11. خطابه غدیر با چه سخنی شروع شده است؟

ب( حمد و ستايش خدا  أ( اهميّت غدير و حج  

د( موضوع امامت ج( نعمت نبوّت و امامت  

کليدی این خطابه چيست؟ 12. موضوع 

ب( مسائل اجتماعى ى امامت   
ّ
کل أ( موضوع 

د( مسائل شرعى ج( امامت حضرت على؟ع؟  

13. جبرئيــل اميــن بــرای رســاندن آیــه تبليــغ و ولایــت حضــرت علــی؟ع؟ چنــد بــار بــر 

پیامبــر خــدا نــازل شــد؟
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kب( 3 بار أ( 5 بار    

د( 2 بار ج( 1 بار    

کدام یــک از ویژگی هــای زیــر دربــاره اميرمؤمنــان؟ع؟ آمــده  14. در خطابــه غدیریّــه، 

اســت؟

أ( صدقه دادن در رکوع

ب( داشتن منزلتى مانند منزلت هارون به موسى

ج(  نخستين مسلمان و پيشوای پرواپيشگان

گزينه ها  د( همه 

زیــر  آیــات  از  کدام یــک  بــه  بیــان ویژگی هــای منافقــان  15. در خطابــه غدیریّــه، در 

اســتناد شــده اســت؟

ب( آيه 11 سوره فتح و 61 سوره توبه أ( آيات 6 تا 10 سوره بقره  

د( آياتى از سوره توبه ج( آياتى از سوره منافقون  

کرم؟ص؟  از منافقان نام نبرده و آنان را رسوا نکرده است؟ 16. چرا پیامبر ا

کيد منافقان نسبت به اهل بيت)س( أ( به سبب ترس از 

کردن آنان ب( به دليل دلسوزی و اميد به توبه 

کرامت و آبروداری و بزرگواری  ی  ج( از رو

د( نگرانى از آينده

17. طبق خطابه غدیریّه، امامت امری است با انتخاب ..............؟

ب( فقط خدا  أ( پيامبر و خدا   

د( خدا و مردم ج( مردم    

کــدام یــک از صفــات  کــردن بــه  گریــزان ازمخالفــت  18. حضــرت بــرای نهــی ولایــت 

الاهــی اشــاره می کنــد؟

ب( قدرت الاهى أ( علم خدا   

د( رحمت خدا ج( غضب و لعنت الاهى  
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k کدام بند از خطابه غدیریّه به پیوند تنگاتنگ قرآن و عترت؟ع؟ اشاره دارد؟  .19

ب( بند 45  أ( بند 40   

د( بند 90 ج( بند 46   

کمال دین را از سوی خدا، به چه چيزی می داند؟ کرم؟ص؟ ا 20. پیامبر ا

ب( امامت و امارت اميرمؤمنان؟ع؟ أ( خاتم پيامبران بودن خود  

گزينه د( هر سه  ج( نزول قرآن   

کســانی ضمانــت  21. بــر پایــه خطابــه غدیریّــه، در ســوره انســان، بهشــت بــرای چــه 

شــده اســت؟

ب( مسلمانان أ( شيعيان   

د( نعمت نبوت و رسالت ج( حضرت على؟ع؟  

22. طبق خطابه غدیریّه، چه عملی سبب اخراج آدم؟ع؟ از بهشت شد؟

ب( حسد أ( تکبّر    

کرم؟ص؟ د( پيامبر ا ج( دروغ    

23. نام چند نفر از امامان در خطبه غدیریّه آمده است؟

ب( 4 نفر أ( 5 نفر    

د( 12 نفر ج( 2 نفر    

کسانی است؟ 24. خطبه غدیریّه اتمام حجّت برچه 

أ( همه انسان ها تاروز رستاخيز

ب( حاضران و شنوندگان خطبه

که از آنان مى شنوند ج( حاضران در غدير و غايبانى 

د( بر توده مسلمانان

گرفته است؟ کسی فرا  25. حضرت علی؟ع؟ اوامر ونواهی الاهی را از چه 

ب( جبرئيل أ( خدا و رسولش   

کرم؟ص؟  د( پيامبر ا ج( پدر بزرگوارش أبوطالب  
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kکتابخوانی منشور آسمانی غدیر پاسخنامه مسابقه 

نام و نام خانوادگى:          تحصيات:

شماره تماس:           نام شهر:

دجبأردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


